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_ توائیم باورکنید‎ gale 


آمار مبتلایان به کرونادر کشور به هزار نفر 
رسبده‌است.از این عده‌بیمار مبتلا تا کنون قريب 
۰ نفر فوت کرده‌اند و البته پیش از سے برابر این 
میزان نیز بهب ود یافته و از قرنطینه و یابستری 
خارج شده‌اند.به گفته وزیر بهذاشت این روزها 
یعنی هفته‌ای که در آنیم واحتمال آ هفته آینده 
روزهای دشوار و حساسی راییش روی داریم 
جر دیراد izli‏ هیروس نس آژکز 
هفته علائم خود را آشکار می کن د و به مرحله 
حاد می رسد و به همین خاطر ممکن است آمار 
مبتلایان فزونی گیرد. 

در روزها و هفته‌های گذشته در رسانه‌های 
رسمی ود رشبکه‌های‌مجازی,نقد هاواظهار نظرهای 
مختلفی صورت گرفت به ویژه‌مقامات مسئول 
با این سوال و مواخذه روبرو شدند که چرادر 
تشخیص بیماری تاخیر و غفلت صورت داده‌اند؟ 
چراازهمان آغاز شهر قم را که مب داابتلابوده 
قر نطینه نکر ده‌اند؟ چرادر رابطه با رفع نیازهای 
ضروری جامعه از جمله تامین la‏ دستکش 
یکبار مصرف: الكل و مواد ضدعفونی کننده 
تمهیدات کافی و لازم صورت نگرفته... و مواردی 
از این قبیل که گمان می رود متوقف ماندن بر 
اینگونه گلایه‌ها در حال حاضر ضرورت عینی و 
واجب دلمشغولی‌های جامعه نیست. بلکه باید در 
فرصتهای دیگری به چنین سیب شناسی‌هایی 
مبادرت ورزید. اما آنچه که فعلاً همه ماباید بدان 
توجه کنیم ضرورت مقابله همه جانبه و همگانی با 
این بحران و کاستن از اضطراب و استرس جامعه 
در شرایط فعلی است.با این توضیح بد نیست چند 
نکته مورد بررسی و توجه قرار گیرد: 

۱-متاسفانه فضای مجازی این روزها در 
مواردی به جای آنکه محلی برای کمک به حل 
بحران باشد به مر کزی برای انتشار شایعه تشدید 
بحران و تزریق اضطراب ونگرانی تبدیل شده 
است.فعلاً زمان مناسبی برای تسویه حساب‌های 
سیاسی و یاسیانمایی نیست. اگر با حکومت و 
دولت مشکل داریم حداقل این انصاف ووجدان 
راداشته‌باشیم که نمک بر زخم مردم نیاشیم وبا 


محمد امین جوادی 


سح 


کےا 


انتشار اخبار دروغ و ایجاد ترس ووحشت در آنهاء 


به آرامش جامعه لطمه نزنیم. 

۲- در این روزها پزشکان و پرستاران در خط 
مقدم جبهه مقابله بااین بیماری قرار دارند.مراقب 
باشیم که به جای تقدیر و قدردائی و قدرشناسی از 
زحمات آنان: اجرشان رابا تهمت و دروغ و گلایه 
وناسپاسی و نادیده گرفتن زحماتشان ضایع نکنیم 
و انگیزه خدمت رادر آنان پایین نیاوریم۔ 

۳-ماایرانیان. مردمان بافرهنگی هستیم. 
باتمدنی چند هزارساله و با پیشینه‌ای سرشار 
از گذشت وهمدلی ومقاومت ونوع دوستی و 
مهربانی و کمک به یکدیگر. این بحران فرصتی 
است تانشان دهیم متحد و مهربان و دست در 
دست ‌هم وبا گذشت و در یک جبهه‌ايم.درشأن 
مانیست که پیش از نیازمان خرید کنیم ویاسهم 
بیشتری بخواهيم و یا بیهوده به فروشگاهها هجوم 
ببریم و فقط به فکر خودمان باشیم. 

۴ در این روزهای سخت بحران» بدترین 
جنایت و ظلم در حق ملت تجارت باجان مردم 
است. آنها که با احتکار لوازم مورد نیاز جامعه به 
فکر سودجویی ومنفعت طلبی هستند ویا بافروش 
چند برابر قیمت اقلام حیاتی جامعه د رصدد کسب 
تروتهای باد آورده و پیمودن یکشبه ره‌صد ساله 
هستند باید چنان نقره داغ شوند که کسی جرات 
ورود به عرصه تجارتی چنین پلید و کثیف را پیدا 
نکند.برخورد سخت و پشیمان کنند هدولت:پلیس 
و دستگاه قضابا این پدیده پلشت. مطالبه فوری و 
مگ زجاع am)‏ 

۵۔یا اہن بیماری چنانچه هست. بايد برخورد 
کرد. ترس و اضطراب بیش از حد. سیستم ایمنی 
بدن را مختل و ویروس نابکار راجسورتر می کند۔ 
نه آن رادست کم بگیریم ونه از آن بیش از آنچه 
که هست غول بسازيم. تا به حال بسی وبسی بیشتر 
از تھا کے از ی اد رآمد »اند یه همت پزشکان و 
پرستاران و کادر درمانی و مراقبت و استقامت خود 
مبتلای آن این‌ویروس رااز پادر آورده‌اند.بارعایت 
نکات بهداشتی خودمان ودیگران را مجهز کنیم. ما 
می توانیم کرونا را شکست دهیم. شک نکنید. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۸۷۷ ۳ 
کے ےر روصت 


هه 
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و ند دانښیند اد 


که 
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۳ 


۱ نماست. اماده حالشا ذ 


ان سودی نمی دهد 


9 امام علی (ع۱ 


نامه‌های‌بی‌واسطه 
ی _و9) 
> 
آیااینهاخر افه‌نیست؟ 

بنده‌یکی از خوانن د گان قدیمی مجله هستم. 
متاسفانه در شماره ۱ ۳۸۷ در قسمت نامه‌های 
پیواسطه مطلبی دیدم که از مجله‌ای با قدمت و 
وزانت اطلاعات هفتگی دور از انتظار بود.در این 
مطلب که‌باعنوان "ضرورت توجه به آثار دعا" 
چاپ‌شدهبود. نورسندهمقاله آقای زارع بید کی 
که خود رایک و کیل پایه یک داد گستری‌معرفی 
کرده به مسائلی اشاره کرده که بیشتر به خرافه 
aş‏ اسب بش اق لہ این paye‏ خلاف دعا 
در اماکن مقدسه و حرم اهل بیت و مسجدالنبی و 
مسجد الحرام زودتر جواب می‌دهد. نفرین در کنار 
آب روان بیشتر اثر می کند بخصوص که باقرائت 
سورہ مبار که فیل همراه‌شود. ضمناً دعای نادعلی 
کبیر که نوعی نفرین در آن است چنانچه غروب 
پنج‌شنبه توسط مومنی قرائت شوداثر عجیبی 
دارد... من نمی‌دانم که نویسنده بر اساس کدام 
مدرک وسند این مسایل رامطرح کرده‌امابه 
گمان من طرح این مباحث نوعی وهن دین و ترویج 
خرافه است که شایسته نیست در مجله معتبری 

چون اطلاعات هفتگی فرصت انتشار پیدا کند. 
باتشکر -محسنی از هران 

وضعیت بحرانی گازمایع 

مشکل گاز مایع شهر ستان نیکشهر به خط قر مز 
رسیدهو همه مردم شهرستان و روستاها از نظر گاز 
مایع در مضیقه هستند بعلت تنها یک جایگاه توزیع 
گاز و عدم نبود جایگاه گاز در بخش های شهرستان 
و کمبود سهمیه ماهانه وعدم نظارت صحیح. مر دم 
مجبورند ساعتها در صف گاز بایستند وبسیاری 
هم باسیلندر خالی بر گردند. ماشینهایی که حامل 
سلیندر گاز در روستاها هستند هم مجبورند 
شبهای سردتا صبح در انتظار گاز جلوی درب 
جایگاه بیدار بمانند و آن هم اگر نوبتشان برسد و 
گاز مایع به اتمام نرسد می توائند گاز دریافت کنند 
وگرنه باسیلندر خالی به روستا برمی گردند و فقط 
سوختشان به هدر می‌رود. شهر وندان نیکشهری 
باید برای یک سیلندر ۱۰هزار تومان فقط کرایه 

تا کسی بدهند و آن هم اگر گاز گیرشان بیاید۔ 
دزم کولینمرآبی‌شه رسفا تیک قہ ر قافا 
می‌شود که فکری اساسی برای حل این مشکل 

و دوت 

سوالی‌بزرار_غیردکان_تیکتمار 


ضروری دواره قعاید دکصرص فرنول به اطلا اع خوانند گان ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 


مهرورزی‌وبخشش 
نیک مردانی که خود را وقف مردم می کنند 
با خدای خود به تنهایی تکلم می کنند 
در مقام بذل و بخشش زند گانی می کنند 
باز پا افتادگان هر جا تفاهم می کنند 
آن کسانی که قرین افتخارند و کریم 
کی ره‌مقصود را در زندگی گم می کنند 
وان عزیزانی که شهد معرفت نوشیده‌اند 
بهر محتاجان چه بی‌منت pi‏ می کنند 
چون که دستی را گرفتند از ره صدق و صفا 
شاد می گردند و در خلوت تبسم می کنند 
رهروانی که دم از مهر و محبت می‌زنند 
از برای ظلم درویشان تظلّم می کنند 
سودجویانی که دنبال زر و سیم‌اند و پول 
بر ضعیفان از چه رو اینسان تهاجم می کنند؟ 
گوئیا باور نمی‌دارند روز امتحان 
تا نفس باشد به تن (طالب) تلاطم می کنند 

طالب گلپابگانی 


تونیکی می کن ودر دجله‌انداز 

من‌درسال ۶۴درمنطقه بودم ویکی ازدوستان 
ماکه‌طلبه هم بود در آن سال در عملیات قادربه 
شهادت رسید که من بعد از اینکه به شهرم بر گشتم 
به‌خانواده‌اش که‌مادری‌بادو پسر در خانه بودهر 
دوماه‌یک بار به آن روستاسر می‌زدم ونهاری 
مهمانش می‌شدم.ینج شنبه شبی که برای نماز به 
مسجدالنبی ساعتی دير تر رفته بودم ديدم حدود 
۵ نوجوان مش غول خواندن قر آن هستند جوانی از 
آن‌جمع پیش من آمد و گفت فلانی کمک کن ما 
برای آن نوجوانان‌میوه‌یا شیرینی بخریم که بتوانیم 
هرپنجشنبه آنها راجلب مسجد و کلاس قر آن کنیم. 
گفتم چقدرمی خواھی مبلغی را گفت من دوب راب ردادم۔ 
گفتم برای هفته دیگر هم بگیر. که فردابرای دیدار 
ماد شهید باخانم ودخترم به آن روستارفتم درایوان 
خانه بامادر شهید س گرم صحبت بودم که صدای 
دقرم راشنیطم کم ی گفبت کنگ AS‏ کمک کید 
با عجله به يشت خانه رفتم دیدم دخترم داخل چاهی 
افتاد و دستش رابه لبه چوبی گرفته.او رااز چاه‌خارج 
کردم و گفتم چراداخل چاه‌افتادی؟ گفت داشتم 
بازی می کردم یھوزیر پایم خالی‌شد ماد رشهید وقتی 
موضوع رافهمید زد توسرش. گفت آن چاه‌فاضلاب 
است که معلوم شد رویش پوسیده‌شده.مادر شهید 
به‌من گفت کاری کردی که خدا اینجا به شماعوض 
داد که دخترت سالم بماند۔۔ 
برادرو خواهر به قول معروف: تونیکی می کن ودر 
دجله انداز. که ایزد در بیابانت دهد باز 

ابراهیم سیلابی -بتدرانزلی 


e‏ تا موی کہ سای او ی سرت شھا سا ات 
۱ آ اختصاصی و.. az‏ جای چھارشنیہ. روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ۹۸ روی پیشخوان مطیوعات خواهد پود 
۴ 4 سفن ۹۸ اطلاعات‌هدفتگی 


لوصو روہے ےس چ 


نامه‌به‌سردییر 
سس ھت 


> 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان . 
خوب وارجمند مجله اطلاعات‌هنتگی وبا تبریک 
ولادت حضرت علی(ع) و نیز بزر گداشت مقام پدر وبا . 
تقدیر از زحمات تلاشگران جبهه بهداشت و درمان و 
بااین در خواست‌همیشگی از شما خوانند گان عزیز که 
در همه ارتباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر . 
نام نشانی و بویژه شهر ودیار خویش دریغ نفرمایید. 
بد بد و 
® مهدی حیدری -بشرویه 
منظور شما کدام بزرگراه است که با وجود گذشت ۱ 
بیست سال هنوز اخذ عوارض آن‌تمام نشده است؟ 
درمتن شمانوشته شد هبز ر گراه باغچه به مشهد؟! 
نمی‌دانم چنین بز رگراهی در کجا قرار گرفته است . 
آمابه‌هر حال همانطور که می‌دانید حذف اخذ . 
عوارض چندان امکان تحقق ندارد. یعنی شما 
انتظار دارید عوارضی را که وضع کردهاند بعداز 
چند سال حذف کنند؟ واقعاً چنین انتظاری دارید؟ 
8 خداننده dha‏ 
بارها از خوانند گان ارجمند خواهش کردیم که در 
ارتباطات خود با مجله خودشان نام ونشانی خود 
و شهر ودیارش ان راذ کر کنند اماباز کم لطفی . 
می کنند. شما هم اسم کوچک خود را ننوشته‌ابد. 
من‌نمی‌دانم خانم هستید یا آقا؟!بیژن هستید یا . 
منیژه؟ قیس هستید یا لیلی؟ سامسون هستید يا 
دلیله؟ به هر حال گذشته از مزاح هر که هستید 
برای ما به عنوان خواننده محترم و عزیز هستید. . 
مطلب ارسالی رانیز برای چاپ فرستاد مام که این | 
شماره‌یا شماره آینده‌درهمین صفحه چاپ شده یا 


می‌شود. سلامت باشید. 

8 غلامعلی چریکی - گجساران 

نامه شما که متضمن گلای های لوح مسابقه 
داستان نویسی بود به دستم رسید.همانطور که 
می‌دانیداین لوح یادبود به صورت لوح به صورت ‏ 
یکسان تهیه هی شود و برای همه برند گان مسابقه 
ارسال می گر دد.در هر حال پیشنهاد شمارا با دبیر 
محترم مسابقه هم در میان می گذارم تا در طراحی ‏ 
فرم جدید مورد بررسی قرار گیرد. ضمنادر مورد 
صفحه‌هفتاد سال پیش در همین‌مجله باید بگویم که 
همانطور که می‌دانید عکسها در آن زمان همه سیاه 


و سفید بودند و قاعد تا باید در صفحه سیاه و سفید . 


به چاپ بر سند. ضمن اینکه بسیاری از خوانند گان . 
ازراداندازی این صفحه استقبال کرده‌اند. بای شما | 
آرزوی توفیق دارم و امیدوارم در مسر استمرار 
فعالیت‌های فرهنگی موفق باشید. 


خراگریج است 


لقمان حکیم. نیمه شب برای نماز بیدار شد ...اربابش را صدا زد. که 


۷ہ ے_رم 


سمه دا ارود e‏ 
27ئی۲ برخیز تا از قفله جا نمنی..اریاب خواب را ترجیخ داد و گفت؛ 
2 ور ۱ بخواب غلام اخداوند کریم است! 
رارت را حورب دار هنگام نماز صبح شدلقمان دوباره ارباب را بیدار کرد تا از قافله 
روزی از تسایر جنگلی سرسبز روباهی درصدد نمی وی U‏ 
اا ا ا iye‏ ارب امت کڈ 
yö zalike 7020007‏ بت تراک فود ای بی خبر! از کاروان نماز گزاران جامانده‌ای! 
20 5 بایک کلاغ نیز دوستی داشت. کلاغ هم به برخیز که تمام هستی در حال سجود و تسبیح‌اند, ولی تو را خواب غفلت 
٤ 0‏ : ربودہ است ! ارباب پاسخ داد که دل باید صاف باشد, به عمل نیست! 
خدا کریم است و نیازی به عبادت ما ندارد... 
روز هنگام ارباب کیسه‌ای گندم به لقمان داد تا بکارد. 
و لقمان öl‏ را بفروخت و مشتی تخم علف هرز بر زمین پاشید! 
هنگام درو ارباب دید در باغ جز علف نیست... 
9 لقمان گفت ای آرباب از عم شما چنان 
گمان کردم که اگر نیت صاف باشد,عمل چندان مهم نیست! لذا من 
گندم گرانبها را بر زمین نپاشیدم, بلکه تخم علف هرز را به نیت گندم 
پشت ہسپار تعجب کرد ودر انديشه نقطه ا 
چرا که خود گفتی نیت و دل باید صاف باشد و خداوند کریم است و 
به عمل ما نیاز ندارد! 


پوشش سخت خارہشت غبطه می‌خورد. روزی کلاغ به 
خارپشت گفت: پوشش تو بسیار خوب است؛ حتی روباه 
هم نمی‌تواند تو را صید کند. خارپشت با شنیدن تمجید 


کلاغ گفت:درست است اما پوشش من نیز نقطه ی 
ضعفی دارد.هنگامی که بدنم راجمع می کنم: در شکم 
من یک سوراخ کوچک دیده‌می‌شود. اگر این سوراخ 
سیب بییند: تمام بدن من شروع به خارش خواهد 


ضعف خارہشت بود.خارپشت سپس به کلاغ گفت: 
این راز را فقط به تو گفتم. بای د آن را حفظ کنی. زیرا 
اگر روباه این راز را بداند مرا شکار خواهد کرد. کلاغ 
سو گند خورد و گفت:راحت باش. تو دوست من‌هستی. ے و ہے پت 
چط ور می توائم به توخیانت کتم؟چندی بعد کلاغ یہ | کا ۱ مراقفب عضاونت Oo‏ 
جنگ بروبهفتا زهان که روداہ می خوائحت کا وا قلمی از قلمدان قاضی افتاد. شخصی که آنجا حضور 
بخورد کلاغ به یاد خاریشت افتاد وبه روباه گفت: ۹ طا قاضی ؟ 7 خود راو ذارہسا 
ادر عزیزم, شنید دام که تو می خوا بت 5 > وت 
برادر عزیزم p‏ تومی‌خواهی مزهگود کے گی ده کی ایکا ست 
hali izbe Eyl‏ آزاد کتی: راز خارہقت زا کی من سم خی ام 

e ii‏ ی نه کلنگ,تو هنوز کلنگ و قلم رااز هم تشخیصر 
به تو می گویم و تو می‌توانی خارپشت را بگیری. هید 9 

روباه با شنیدن حرفهای کلاغ او را آزاد کرد۔ سپس سرد لسم وواک ر فاق ع ان 
کلاغ راز خاریشت رابه روباه گفت و روباه‌توانست با öl‏ 25038 سراقب | پاش 


رر 


معصومه نجار 


دادستن آپی راز خاریشت بینوا را شکار کنل هنگامی 

که روباه خاریشت را در دهان گرفت. خاریشت با 

ناامیدی گفت: کلاغ, تو گفته بودی که راز من را حفظ 

می کنی؛ پس چرا به من خیانت کردی؟! 

این داستان تنها قصه خیانت کلاغ نیست,پلکه | | یک انگلیسی تصمیم گرفت که‌برای کشف 

خارپشت با افشای راز خود در واقع به خودش خیانت | | معدن اماس به آفریقاب رود. تمام دارایی 

کرد .این تجربه ای است برای همه ما انسآن‌هاعه | | خود رافروخت و رفت.سپس زمینی خرید 

بدانیم رازی که برای دیگری افشاشد روزی برای که کلبه‌ای در آن بود وماههابه جستجوی 

همه قاش خواهد شد. در واقع انسان‌ها هستند که باید | | الماس پرداخت. درنهایت نتوانست چیزی 

رازدار بوده و راز خود را نگه دارند تا کسی از آن‌مطلع | | پی دا کند.پس زمین و کلبه خود رایرای 2 

نشودو آن زا 77 فروش گذاشت شخصی برای خرید آنها آمد E‏ .آنها بر روی سنگی در 
و حياط خانه نس تند و قرارداد را امضا کردند و صاحب قبلی رفت .وقتی او رفت. کیمبرلی 

کاملاً اتفاقی آن سنگ راتکان داد و زیرش ر گه الماسی دید: و این گونه بود که معادن الماس 

کیمبرلی کشف شدند الماس‌ها همان جایی بودند که آن مرد قبلی زند گی می کر د. او دنبال 

الماس همه جا را گشت به غیراز خانه خودش را۔ 

هر چه که به دنبالش هستی: . در درون خود توست. از درون خودت غافل نشو 

مینا علی اکبری 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۷ ۵ 


TÜ am رر‎ 


#رهبر انقلاب از تلاش برجسته پزشکان و 
پرستاران در مبارژه با کروتا تقدیر و تشکر کردتد 
دد کتر روحانی: جهانیان برای مقابله با مشکل 
کرونا باید کنار هم باشند 

وزی ر ارتباط ات: ترافیک اینترنت کلاسهای 


آموزش مجازی رایگان است 


غدہیر ستاد تنظیم بازار: موجودی YE‏ در انبارها 
ا برا جار سال ات 

#۶«همتی رئیس کل بانک مر کزی: ارتباط 
تحریم‌ناپذیری با نظام مالی دنیا داریم 

#۴ لیتر سهمیه بنزین اضافه برای سفرهای 
نوروزی هموطنان در نظر گرفته شد 

«دولت: موانع تصویب لوایح 11 و پالرمو باید 
رفع شود 

جهانگی ری معاون اول رئیس جمه ور: تامین 
77 - 20-۳ 
۶«عر اقچی معاون سیاسی وزیر خارجه:همه اعضای 


باقیمانده در برجام بر لزوم حفظ آن تاکید کردند 
##وام خرید ۲ میلیون تومانی به بازنشستگان 
کشوری پرداخت می‌شود 

#+اسکان اضطراری ساکنان مناطق در معرض 
سیل لرستان آغاز شد 

۶« کمیسیون تلفیق مجلس مامور اصلاح فوری 
لایحه بودجه ۹۹ شد 

۶«رئیس قوه قضایبه: باید قیمتها در بازار به سرعت 
کنترل شود 

#«یادشاه مالزی استعفای ماهاتیرمحمد نخست 
وزیر ۹۰ ساله این کشور را پذیرفت 

#وزیر صنعت: ارزش داخلی سازی قطعات 


وارداتی از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت 

٭٭ آمحی الددن باسین "نخست وزير جدبد مالزی شد 
#۶مادورو:کرونا سلاحی بیولوژیک علیه چین است 
٭٭سازمان ملل نسبت به وقوع جنگ منطقه‌ای در 
لیبی هشدار داد 

٭چین خوردن حیوان وحشی راممنوع کرد 
٭مسکو: چنگجویان خارجی با کمک تر کیه به لیبی 
اعزام می‌شوند 

#اعتراضات ضددولتی عراقی‌ها از سر گرفته شد 
#صدراعظم اتریش: مذاکرات پسابر گزیت با 
انگلیس دشوار است 

ار تش‌سور یه ۵منطقه دیگر در ادلب را آزاد کرد 
#«پادشاه عمان: خط مشی سلطان قابوس را ادامه 
خواهیم داد 2 

٭مصر رسما پروژه شیعه ستیزی را کلید زد 
#انصارالّه یمن تهدید به قطع صادرات نفت 
هربستان کرد 


۶ گا اسفتد ۹۸ ۱ء 


ازجھان سیاست 


بے ےت 


پوبا حمدالھی 


۔'ب ت پایان ۳۰ سال دیکتاتوری 


هفته گذشته محمد حسنی سید مبا رک آخرین ب رگ تقویم زندگی اش را ورق زد. او 
چھارمین رئیس جمهوری مصر بود که فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی ( مصادف با ۲۲ بهمن 
۹ شمسی) در بی‌قیامی مردمی, از قدرت کناره گیری کرد و به این ترتیب پس از 
نزدیک به ۲۰ سال زمامداری بر مصرءقدرت رادر سرزمین فراعنه از دست داد و... 


در واقع انقلاب سال ۱ مصر VA‏ روز به 
طول انجامید و در این مدت بیش از ۸۰۰معترض 
کشته شدند.با این همه انقلابیون توانستند به هدف 
خود برسند؛ یعنی سرنگونی رئیس جمهوری که از 
سر کوب پلیس,بر قراری حکومت نظامی و تحت 
فشار گذاشتن مخالفان دولت حمایت می کرد 

سرنگونی دولت حسنی مبارک زمانی روی 
داد که نرخ بیکاری در این کشور شمال آفریقا 
بالا بود و هزینه‌های سنگین تامین معاش» خشم 
عمومی را بر انگيخته بود.پس از استعفا: دادستان 
عمومی مصر حسنی مبارک رابه همراه پسرانش 
علاء و جمال: همچنین وزیر کشور دولتش و 
شش تن از مقامات ارشد پلیس.بازداشت و 
به اتهام دادن دستور به نیروهای امنیتی برای 
گشودن آتش به سمت معترضان در تظاهرات 
مسالم ت آمیز روانه داد گاه کرد. او در صحن 
داد گاه تمام این اتهامات رارد کرد. 


از حبس ابد تا تبرئه 
با پایان دوره محاکمات: حسنی مبارک به 
حبس ابد محکوم شد اما مدت زیادی را در زندان 
سپری نکرد. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره 
بیماری و وخامت وضعیت جسمانی او از زندان په 
بیمارستان نظامی منتقل شد. 
حسنی مبار ک در نهایت سال ۲۰۱۷ میلادی 
آزاد شد.داد گاه تجدی د نظر وی رااز اتهامات 
تبره کرد وحکم صادره برای او لغووشد. این 
تصمیم شادی هوادارانش را در بی داشت. 
نجوه به قدرت رسیدن 
برای درک اپنکه او چگونه در مصر به قدرت 
رسید و مدت ۲۰ سال حکومت کرد باید به سالهایی 
بسیار دور بر گردیم ونگاهی به مراحل ترقی سریع او 
بیندازیم؛ یعنی زمانی که توانست از خلبانی به مقام 
فر ماندهی نیروی هوایی مصر و معاونت وزارت 
دفاع در این کشسور برسد. او سپس معاون رئیس 


کاناداو اعتراض‌هابه اشغال سرزمین اجدادی 


پس از جندین روز مسدود ماندن خطوط اصلی راه آهن کاناد ا که توسط معت رضان اشغال شده بود, 
پلی سکاناداواردعمل شد چون معترضان که بخش عمده آنهاا زاقوام بومی این کشور هسند:به 
لول هکشی و تاسیسات نفثی در حال احداث معترضند. این اعت راض‌هاضمن لغ و کر دن ھزاران سفر 
ریلی به تعلیق ۰ ۱۵۰ فرصت شغلی‌هم منج ر شده است. 


در واقۓ این اعتراض‌هااز آنجا آغاز شد که 
قبایل سرخ‌پوست و اصیل کانادا در کرانه غربی 
این کشور به نادیده گرفتن حق مالکیت آنها بر 
اراضضی که در مس یر احدات خط_وط لوله انتقال 
گاز قرار دارند. شاهراه ریلی این کشور در کرانه 
غربی را مسدود کردند.در روزهای نخست این 
اعتراض‌ها جاستین ترودو نخست‌وزیر از صدور 
حکم مداخل ه پلیس امتناع کرد ومی گفت تلاش 
دارد بحران فلج شدن ترابری ریلی را از طریق 
گفت وگو با معترضان حل کند. 

حالا هم پلیس با توجه به صدور حکم داد گاه 
عالی کانادا مبنی بر ضرورت با زگشایی خطوط 
آهن این کشور وارد عمل شده‌است و ۰ ۱معترض 


طلاعات‌هفتگی 


رادرهمین رابطه بازداشت کرد وپس از تفهیم 
اتهام آنها را رها کرد.مس دود کردن خطوط آهن 
از حدود سه هفته پیش یعنی ششم فوریه. آغاز 
شد که رهبران چند قبیله بومی کانادا در استان 
بریتی ش کلمبی ابه عب ور خطوط انتقال گاز از 
سرزمین‌های اجدادی شان اعتراض کردند. 

روز جمعه گذشته, جاستین ترودو با توجه 
به صدور حکم داد گاه عالی کانادا تاکید کرد که 
"اکنون اشغال خطوط آهن باید برچیده و از حکم 
داد گاه برای اجرای قانون vb‏ تبعیت شود " 

پلیس تا کنون برای کنار زدن معترضان از روئ 
خطوط آهن از خشونت استفاده نکرده است. 

با وجود این اعضای قبیله موهاک (در 


جمهور مصر شد و درنهایت سال ۱۹۷۵ میلادی به 
دست راست انور سادات. رئیس جمهور وقت این 
کشور تبدیل شد.او حتی در سال ۱۹۸۱ میلادی 
زمانی که انور سادات به دست شماری از سربازان 
وایسته به گروه‌جهاد اسلامی مصر کشته شد نیز در 
کنار او بود. در جریان این حادته» انور سادات ALİS‏ 
و حسنی مبارک زخمی شد.با مرگ انور سادات: 
حسنی مبارک به مقام ریاست جمهوری این کشور 
رسید .معترضان به سیاستهای انورسادات که به 
دلیل روابط اوبا اسرائیل تصمیم به ترور او گرفتند. 
طرحی مش 
گذاشتند. اما او توانست در سوءقصدی که‌باهمین 
هدف در سال ۱۹۹۵ مبلادی علیه او ترتیب داده 
شده بود نجات پابد. 

حسنی مبارک در میان کشورهای بلوک 
غرب از محبوبیت قابل توجهی برخوردار بود. 
مبارزات او با گروههای مقاومت اسلامی همچنین 
روابط حش نه او با اسراقیل از مهترین دلایل 
این محبوبیت محسوب می‌شد. حسنی مبارک 
همواره‌نقش یک میانجی ماهر را در در گیری‌های 
اعراب و اسرائیل ایفا می کرد.مصر در به سرانجام 
رسیدن توافق صلح سال ۱۹۹۴ میلادی نقش 
مهمی داشت. این کشور یکی از بازیگران اصلی 
مذاکزات اسرائبلی‌ها و فلسطینی‌ها بود و حسنی 
مبار ک نشست‌های متعددی را در قاھرہ پایتخت 


ابه را برای حسنی مبا رک Yala‏ 


شرق وم رکز کانادا) روز جمعه با رهبران قبایل 
وت‌سووت در بریتیش کلمبیا (در غرب) دیدار 
کردند و بر همبستگی خود با آنها تاکیذ کردند. 

آنها تا کید کرد هاند که تنها زمانی به اعتراض‌ها 
و انسداد خط آهن به طور کامل خاتمه خواهند 
داد که پلیس سوار کاناداهم به طور کامل از 
سر زمین‌های اقلیمی قبایل وت‌سووت در بریتیش 

ماجرا از کجا آغاز شد؟ 

b, ks‏ انتة ال گاز که قرار است از شمال 
شرقی استان بریتیش کلمپیا به طور ۶۷۰ کیلومتر 
احداث شود مورد اعتراض قبایل بومی کرانه 
غربی کاناداست که این سرزمین‌ها به طور قانونی 
اقلیم اجدادی آنها محسوب می‌شود. 

این پروژه که در مناطق دور افتاده استان 
بریتیش کلمبیا و صدها کیلومتر دورتر از شهر 
بزرگ این استان: یعنی ونکوور قرار دارد از سال 
۲ آغاز شده و بودجه آن حدود ۶ میلیارد و 
۶۰ میلیون دلار ہر آورد شده است. 

شرت احدانث کننده این خطوط برای JET‏ 
این پروژه با شوراهای رهبری ۲۰ قبیله ساحلی 
در غرب کانادا از alaz‏ شورای قبیله وت سووت 
به توافق رسیده است‌بخشی از این توافق: ایجاد 


مصر همچنین در شرم‌الشیخ میزبانی کرد. 
اگرچه این تلاش‌ها منج به رسیدن به 


نتیجه‌ای در خور توجه نشد اما بنیان ترسیم یک 
نقشه راه برای رسیدن به صلح در خاورمیانه را 
گذاشت.حسنی مبارک روابط پیچیده‌ای با ایالات 
متحده آمریکاداشت.اواز منتقدان حمله آمریکا 
به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی محسوب می‌شد. 
با این وجود به دلیل آنکه به او به عنوان اهرمی قوی 
برای حفظ ثبات در منطقه خاورمیانه نگریسته 
می‌شد واشنگتن در مدت ریاست جمهوری او 
میلیاردها دلار به دولتش کمک کرد. 

کارنامه سباه در سباست داخلی 

پرخلاف محبوبیت حسنی مبارک در خارج از 
مصر او در داخل خاک کشورش رئیس جمهوری 
خوشنام نبود. در دوران ریاست جمهوری او فقرء 
بیکاری و فساد سه معضل اصلی مردم محسوب 


شغل, طرح‌های توسعه محلی و سرمایه گذاری در 
این نواحی بوده است.ما اکنون شورای امور میرائی 
قبیله وت سووت مدعی‌ان د که آنه ابه لحاظ 
تاریخی بر بخش بزرگتری از این سر زمین‌های 
لیذ ادی عق مالکیت دا رت بر ia‏ ھابی GE‏ 
شوراهای این قبایل حق تصمیم گیری درباره آنها 
رانداشته‌اند و به همین دلیل توافق اولیه شوراهای 
İY İLE‏ مله فبیله وت سووت) با شر کت احعات 
کننده خطوط انتقال گاز نمی توانس ته ش امل این 
سرزمین‌ها شود. 1 

طی ۸سال گذشته و از زمان آغاز احداث این 
خط وطانتفال گاز:بارها اعتراض‌های قبایل بومی 
آن را متوقف کرده است. برخی از معترضان حتی 
ارود گاههای دائمی خود را در مسیر عبور این 
خطوط لوله قرار داده‌اند تا مانع از ادامه عملیات 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۷ 


می‌شد و طبقات فقیر این کشور عمدتا با در آمذی 
معادل ۲ دلار در روز زندگی می کردند. 

با این وجود حسنی مبارک همواره برنده 
انتخابات ریاست جمهوری کشورش بود و هربار 
نی زدرحالی S‏ رقیبی‌مقابل او وجود نداش ته 
اکثریت آراء رااز آن خود می کرد.او حتی در اواخر 
زمامداریش مقدمات لازم برای واگذاری قدرت 
به یسرش رافراهم کرد تابه این ترتیب مقام 
ریاست جمهوری در داخل خانوادہ مبارک باقی 
بماند و جمال پس از او بر این مسند تکیه بزند. 

خشم عمومی و بر کناری از قدرت 

اما خشم مردم مصر تحقق این رویا را غیرممکن 
ک رد.هزاران نفر در آغازین ماههای سال ۲۰۱۱ 
میلادی بے خیابان‌ه ای قاهره آمدن د ونیروی 
سر کوب مبارک و کشته شدن صدها معترض نیز 
نتوانست از شدت و قدرت اعتراض مردم بکاهد. 
او در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش قبل از استعفا 
وعده اصلاحات داد و تاکید کرد که دیگر در 
انتخابات ریاست جمهوری نیز شر کت نخواهد کرد 
اما این وعده‌های نسیه برای معترضان کافی نبود. 

به این تر تیب حسنی مبار ک مجبور به استعفا 
شد. معاون او ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی 
خبر استعفایش رااعلام کرد وبه این ترتیب به 
حکمرانی رئیس جمهوری باطولانی‌ترین دوره 
ریاست جمهوری در yaza‏ پایان داده‌شد. 


آنها شوند.در اوایل ماه فوریه جاری, پلیس سوار 
کانادا با مجوز داد گاه‌برخی از معترضان را از روی 
خط آهن کنار زد و چندین فر از آنها را بازداشت 
کرد اما اعضای دیگر قبایل به همبستگی با قبیله 
وت سووت اقدام به اشغال نقاط دیگر مسیر راہ 
آهن کردند.از جمله قبیل ه موهاک کانادا که در 
استان انتاریو وارد عمل شد و در منطقه تیندیناگا 
که در نزدیکی بلیویل است خطوط ریلی را مسدود 
کرد.انسذاد خط وط راہ آهن در منطقه بلیویل 
اونتاریو که چهارراه اصلی عبور خطوط آهن میان 
تورنتو و مونترال است در چند روز گذشته ابعاد 
بزرگتری به این بحران داده بود. 

این اقدام معترضان موهاک با متوقف کردن 
ترابری ریلی میان دو شهر بز رگ شرق کانادا: 
یعنی تورنتو ومونترال توجه ملی را به این 
اعتراض‌ها جلب کرد و همزمان اثرات اقتصادی 
فوری برجای گذاشست. از جمله اختلال در انتقال 
اقلام ضروری و مایحتاج عمومی و همچنین تعلیق 
موقت حدود ۱۵۰۰ فرصت شغلی مر تبط با راه 
آهن در ابعاد بزر گتر هم دولت کانادا نگران است 
که این اعتراض‌ها سرمایه گذاران در صنعت نفت 
و گاز این کشور رانگران و از ادامه توجه به این 
پروژه رویگردان کند. 
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سلف ہےر 


2۵102۵۵۵۵۵ بان رتا د کتر کیان فولادي 


"دار" درمانی 


در رایطی کەمیلیوتھا ایراتۍ داروخانه به 
داروخان ه به دنبال لوازمی ساده‌برای دور AS‏ 
داشتن خود از ویروس منحوس کرونا هستند؛نامه 
دردمندانه وزیر بهداشت به عنوان فر مانده‌ستاد 
مقابله بااین yoğ aş‏ خطاب به د کتر روحانی رئیس 
شورای عال امتبت ملی داعها را تاژه کرد 
نامه‌ای که طی آن وزیر خطاب به رتیس‌جمهور 
کشور گلایه می کند از وجود باندها و افرادی 
که میلیونها ماسک" دراختیار دارند و وزارت 
بهداشت برای حفظ سلامت کادر درمانی که 
در خط مقدم مواجهه با کرون ا: در حال نبردند. 
باید از طریق این محتکرین و دلالان, به قیمتهای 


yem‏ را اف فا چٹ ےت me‏ چت EE ER EE EE‏ ار ان .ات را 


اسرار آلودگی 


تمام مدارس تهران با کرونا تعطیل شد: 
دانشگاهها راهم از داشتن کلاس حضوری منع 
کردند,ساعات کار ادارات نیز تقریباً به نصف 
کاهش یافت, برخی شهروندان نیز با وجود 
بسیاری تاکیدات, به سفرهای بیرون از شهر 
رفته‌ان د وبه این ترتیب با کاهش رفت و آمذها 
و توصیه‌های فراوانی که از سوی ستاد فرماندهی 
مقابله با کرونا برای مردم اعلام می‌شود و از آنها 


گزاف, ماسک تهیه کند تاشاید | 
پزشکان و پرستاران بیشتری 
بتوانند به مهار این بیماری 

وقتی وزير و فرماندہ | 
ستاد مقابله با این بحران, از | 
وا ده رات هي گزید 
که در فرصتی کوتاه 
توانسته‌اند.تصمیم بگیرند و 
اقدام کنتد و سلامت و امتیت سب — 
روانی ایرانبان را گر و گان بگیرند از مردمان عادی 
چه انتظاری هست؟ 

ودر ذهن آنهاچه بابد بگذرد وقتی به اطراف 
خود که ممکن است آکنده و آلوده به ویروس 
کرونا باشد می‌نگرند و می‌اندیشند؟ 

وش ترس اتقاق در جامعه‌ای که ظ رف چنند 
روز به دست عده‌ای خبیث به گروگان گرفته 
می‌ش ود شاید وا کنش دادستانی کل کشور بود 
که به وزارت بهداشت و مردم ایران, وعده داد که 


می‌خواهد برای حفظ سلامت | 
خود در خانه‌ها بمانند. باید 
هوای تهران و کلانشهرها در 
روزهایی که بارند گی‌های ماه . 
آخر زمستان هم.اندک نبوده 
پاک یا دست کم سالم باشد. 
عجیب اما اینکه درست در 


همین روزها آلود گی هوای آ 


ہے SSK‏ 
× رز ا ` 
/ى٭ے--۔ 


کسانی که چنین بی رحمانه در پی معامله با جان 
هم وطنان خویش بوده اند تحت عنوان "مفسد 
فی الارض " تحت تعقیب قضایی قرار خواهند 
گرفت و به این تر تیب می‌توانند به مجازات اعدام 
برسند. در ماههای اخیر, داد گاههای ویژه قوه 
قضاییه برای آغاز نهضت مبارزه با فساد مالی 
واداری در ایران؛ روزهای بسیار پررفت و آمد 
و شلوغی داشته‌اند و احکام ستگین قابل توجهی 
هم برای تعدادی از افرادی که مرتکب فسادهای 


٦‏ ها سو تا سو کرونا راه نفس آنها را تهدید می کند و از سوی 
که درتهران وبرخی کلانشهرهاء زندگی می کنند دیگر, آلودگی دوبارہھوادر آخرین هفته‌های 
حالا در منگنه بی‌سابقه‌ای گرفتار شدہ اند از یک سال, نفس آنها را به شماره انداخته اسٹ۔ 


m ME ME EE ŞE RE هت ہے‎ ŞE aD EE 


بی آنکه کرونا بخواهد 

هه 6 چیر گر ود ğa‏ 
ونقریبآتسام اخب ار حوالی آن نیز چ رک و 
چندش آورند. ولی اتفاقی عجیب و مدیریت نشد ه 
در همین چند روزی که میهمان ناخوانده به ایران 
sl‏ روی داده که شاید باید سالها می گذشت و 
میلیاردها هزینه می‌شد و ساعتهای فراوان: وقت 
وانرژی مصرف می شد تاچیزی نزدیک به آنچه 
روق داد به دست مردم بیفتد. 

سطح اصطکاک و استفاده‌مردم ایران از فضای 
مجازی در روزهای ورود و انتشار کرونابه حداکتر 
7 ی Miele‏ شردو اطراذیان با از 
سر کنجکاوی یا حتی برای خودنمایی؛ در حال 


گشت زنی و انتشار اطلاعاتی 
از این ویروس بود به طوری 
که سرعت انتشار اخبار و 
اطلاعات و داده‌ها بے اندازه 
کم سابقه یا بی‌سابقه‌ای رسید 
و هیجان و استرس هر تانیه 
بیشتر و بیشتر می‌شد. اما پس 
از چند روز که دمای فضای 
مجازی به حداکثر رسید و در 
همان نقطه هم جا خوش کرٹ "9 — 

ان دک اند ک وبه شکلی حیرت ۳7-7 
اخبار و داده‌های اطر اف این ویر وس از موضوعات 
تنش زاو استرس آور و ناامید کننده به سطح 
دیگری‌منتقل شد مرحله‌ای که در آن‌بسیاری 


از کاربران فضای مجازی کاملاً احساس کرده‌اند. 
گرفتار شدن در موجهای فضای مجازی, بی آنکه 
به انتهای مسیر این امواج نگاهی انداخته شود 
حاصلی؛ جز گسترش جهل: ناامیدی و فضای ابهام 


E ۳ 0 E E EE E e E e‏ تج تے ہم EE‏ ۳ ہت E‏ ہو ہس 


٤١ A‏ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
تید İN‏ سے _ 


m5 کا‎ ŞE Şe Şem تا تا‎ 


فطل وآتاری ف b‏ صاذر 2 bei‏ ورک 
sl ei GİBİ yeleli by‏ 
که برای مدتی کوتاه تمام یا بخشی از رسید گی به 
این پر ونده‌ها مسکوت بماند و قضات شجاعی که 
در حال رسید گی به این دست پرونده‌ها بودند به 
همان سرعتی که عده‌ای توانستند میلیونها عدد 
ماسک را احتکار کنند و جان هزاران ایرانی را به 
خطر بیندازند.این خائنین به ایران را شناسایی و 
محا که کنند و چوبه‌های دار ایشان را در میادین 
شهرهایی که بیشترین آلود گی به ویروس کرونا 
را داشته‌اند. بریا دارند. 

برپایی سریع این چوبه‌های دار دست کم 
دراین شرایط بی سابقہ به مردم بی گناهی که 
سلامت آنها طی چند روز به دست گرو گانگیران 
افتاده ست این پیام جذید را خواهد فرستاد. 
که تیمهای حرفه‌ای برای نجات گروگانها هم 
درایران, آموزش دیدہو آماده‌به کارندو قادرند 
باهمان سرعت و حتی بیش از آن, آزادی رابه 
گروگانهاء هدیه دهند. 
e‏ :نبا تا ŞER‏ کا me‏ 


این شرایط عجیب. یک بار دیگر به مسئولینی 
که احتمالاً چیزهایی از اسرار آلود گی هوای تهران 
و کلانشپرها می‌دانند وبه مردم نمی‌گویند: 
فشار دیگری می آورد که اعتراف کنند. علت 
آلودگی هوای این شضهرهای بز رگ چیست که 
حتی پس از بارند گی‌های زمستانه و تعطیلی 
مدارس و دانشگاهها و تعدادی مسافرت و کاهش 
ساعات اداری و توصیه‌های شدید برای در خانه 
ماندن شهروندان: همچنان برطرف نمی‌شود و با 
گستاخی تمام به مرزهای بحران و هشدار نزدیک 
و نزدیکٹر می‌شود؟ 


ME GR E تا تا‎ ŞE ŞE 


آور نسدارد به طوری که قدرت تصمیم گیری 
را هم از کاربران خواهد ربود و کسی که قدرت 
تصمیم گیری رااز کف بدهد به احتمال فراوان 
فاصلهچتدانی بام رگ تخواهة داشت: 

ذر فامنله‌ای گوتاه این روز قایس پار داذها 
درحوالی کرونا به دعوت افراد به امید. آموزش 
مفاهیم کاربردی و مفید و دوری از انتشار شایعات 
ترسناک. تغییر کرده و فضای هیجان و ترس. 
جای خود رابه امیدواری و تلاش داده کاش پس 
از بایان کروناء این تجربه در فضای مجازی در 
یاد کاربران‌بماند ویک گام بزرگ در پیشروی 


در سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی ایرانیان 


برداشته شود گامی که اختمالاً هیچ o‏ بازگشتی. 
به عقب نخواهد داشت. 


m ME JD تا‎ EE m HEE E 


زبان مادری 


روز جمعه دوم اسفند مطابق بابیستم ویکم فوریه. 
روز جهانی زبان‌ماد ری‌بود. زبان‌مادری آن‌قدر 
مهم و یاس‌داشتنی است. که یک روز خاص در 
دنیاءبدان اختصاص یافته است.مگر نقش زبان 
مادری در زندگی انسان‌ها چیست؟ 

درقر آن؛اخت لاف و گونه گونگی زبان.جزء 
نشانه‌های‌قدرت الهی‌قلمدادشد ہنیز تنوع 
رنگ ونژاد.بهانه‌ی آشنایی اقوام وتبر دھاعنوان 
یافته است. 

بەنظر من درمیان‌بی‌شمارمعجزات آفرینش,یکی 
ازسربه‌مُهر ترین واعجاب‌انگیز ترین‌ها اصل زبانو 
زان پس تنوع وتعدد زبان‌هاست.اين معجز عظیم. 
لیک از آن‌روی که‌بازند گی‌شبانه روزی‌ما.همچون 
دم وبازدم ما باماهمراه‌وهم نفس است.ازهیمنه 
در lal a‏ ج تأمل‌ونگاهی رابه‌ خود 
نمی تابائد Re m‏ 
هیچ چشمی رابەسوی خود نمی‌خواند. 

زبان مادری, آموختنی نیست: زیستنی است؛و 
همین است معجزه‌ی زبان: که خدای آفریننده 
بدان توجه داده‌است. کود ک:در آستانه‌ی 
زبان گشایی.نمی‌داند از دستورونظم زبان,چه 
> راباید leş‏ کند و کلمات راب چه‌فرمی 
کنار هم‌بنش‌اند واز پب 
می تواند بیندیشد. که آرایش جمله رابر چه نظم 
ونسقی بچیند :اما آنچه راباید بگوید. در صرف 
فعل و کاربردضمایر وحتی صفات و قیود. درست 
بے کارمی‌برد.ودراین کاربری‌وانتظام‌دهی‌به 
کلم ات‌درقالب جملات,به تنهاچیزی که توجه 
ندارد وبدان نمی‌اندیشد. دستور زبان است! 


پیش:نه‌می‌آندیشدونه 


بدین سبب است که گویند: "زبان. مال مردم 
اس ت* .بدین‌سان:د ستورزبان.پی آمداین 
"مال" ».برس اخته‌ی دستوریان می شود ۔بەبیان 
دیگر.سعدی جان بر وفق نظے وقاعده‌ای که 
دستورزبان‌نویسان نوشته‌اند. نظم و نثر نساخته: 
بلکه بر عکس, از گفتار سعدی: که تراز سخن 
پارسی است.بنای قواعد دستورزیان را گذارد باند 
وبریا کرده‌اند. 

رن اد ری ار ان وی فص از 
گنج‌های‌فرهنگ واخلاق واد بو آداب و زند گی 
در یک کلام گنجور آدمیت ماست. 

نمی دانے آیامی‌دانید.یکی از خوش آهنگ‌ترین 
زبان‌هادر دنیادر گوش نا آشنایان به زبان پارسی: 
زبان پارسیاست؟؟ ما رامی‌شنوند و کلاممان را 
نمی‌فهمند و امااز آهنگ سخن پارسی‌مان‌لذت 
می‌برند:همچون س مفونی بتهوون و آرشه‌ی‌باخ 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۸۷۷ ۹ 
ر m.‏ خر 


و ردیف‌های موتزارت و ایرای اشتراوس: که بود 
ونب ود کلام در آنهادلذت گوش کردنشان رانه 
می‌افزاید ونه کم می کند. 

دریغادریغ اما هزاران وهزار افسوس:امروز 
در میان‌مابارسیان ایرانی:بة هزار و یک‌دلیل 
-ازجملهبی‌خبری - این زبان بنیانی به‌بی‌مهری 
جانگزایی دچار شد د تو گویی "کرونایی "پنھان‌تر 
از ینهان کر دنی‌های اخیر: سال‌هاست به جان این 


زبان افتاد ygs yg‏ و موریانه‌صفت. 
گول بنيادها را -به‌نام آن شاعر واین‌نویسنده 
-نخوریم:زبان پارسی,جای گاه‌هیمنه وجلال 


وحرمت و زیبایی‌اش در زند گی زیستنی‌مان 
کجاست؟: 
-دانش آموزانمان 5 آموختن و علاقه‌مندشدن 
وحرمت‌نه ادن به زبان فاخر مادری خود چه 
میزان ست رگ و شگرف. آموزش می‌پینند؟ 
-دانش جویانمان در کنار حل و فصل فرمول‌های 
ریاضی -فیزیک بر ای‌نمایش‌های‌المییادی,چقدر 
سواد فارسی دارند و چقدر بر آن می‌افزایند؟ 
۔مدرسان و استادانمان‌با زبان مادری‌شان؛چه 
میزان آموخته و آمیخته‌ی‌حرفه‌ای» کلاسیک و 
آکادمبی‌هند؟ 

-ذائقه‌ی عمومی مر دمان ایران امروز ما با زبان 
درست ومعیار پارسی, چقدر آشناو یاعلاقمند 


است؟ 

-رسانه‌های‌ماءبه‌خصوص آن که‌قر اربوددانشگاه 
عمومی شود:چقدر زبان‌پارسی رابه درستی 
می‌دانند وحرمت‌می‌نهند واز زبان‌ورزان آزموده 
ویارسی‌شناسان زبان‌سوده‌بهره‌می‌برند؟ 

از چهار سال فوق بگذریم!از طبلەی سخن گویان 
روزمره وهفتگی ویر آواز: که صدایشان به گوش 
عوام‌ناس‌می رسد چقد ربوی عطر پارسی لطیف و 
زیباوفاخر وادیبانه -بلکه‌مودبانه!-برمی‌خیزد!؟ 
-پژواک طبل بذسخن گویان درشت روو 
اشستلم کنان‌نادرست گو که‌دیگر سهل است؛این 
زمان بگذار تا وقت د گرا 

بی‌نوشت: 

شاید بعضی خوانند گان دائمي این مشق مکتوب. 
خرده‌بگیرند که در کر وف جولان کروفا این دیگر 
چه نوشتاری است!؟ 

درک می‌کنم؛ فقط خواستم, اگر در چیزی آگاهی 
ودانشی‌ن دارم؛لااقل‌دو کارنیزنکنم:اول,یر 
طیل اضط راب و ترس مردم پیش نکویسم:دوم:با 
اظهارات کارناشناسی:به سم خودصحنه رابر 
سررشته‌داران تنگ تر نکنم. 


سر و ھک وج 


ده قلب خو دنگاہ کنی 


ودر آن اشکالی نی حایی ر ای نگ ۱ 
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دیدنی‌هایایران 
— رت سرع Meşe‏ 
BEN‏ 


سیرج یکی از چهار آبادی بزرگ بخش شهداد در استان کرمان است.این 
روستادر ۵۰ کیلومتری شرق شهرستان کرمان و با فاصله ۳۰ کیلومتری از 
بخش شهدا واقع شده است. سیرج از قدیم محل یبلاق بخش گرمسیری 
و کویری شهداد و آبادی‌های تابعه آن بوده و بهارستان نام داشت. یلاق 
مذ کور در ارتفاع ۱۵۵۰ متری در دره رودی به همین نام قرار دارد وجمعیت 
آن در تابستان به علت موقعیت تفرجگاهی به بیش از ده‌هزار نفر می رسد۔ 
این آبادي مانند مناطق شمالي کش ور پوشیده‌از درخت است. علت قابل 


کس وذمتوفط یق می 


خمس از روستاهای شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل است. در 
میان کوههای خلخال و شاهرود منطقه‌ای به نام خمس وجود دارد که قدمتی 
به بلندای تاریخ آذربایجان دارد. منطقه خمس منطقه‌ای کهن با قدمتی بیش 
از پنچ هزار سال و همراه با چشم اندازهای زیبا؛ روستایی بکر است. 

روستا که ۱۵ کیلومتر از شهر خلخال فاصله دارد دارای باغات فراوان 
goy aa‏ همچنین درختان غیر مثمر است. حدود ۹۵۰ ثفر در این روستا 
زند گی می کنند. مردم ترک زبان و میهمان‌نواز این روستا هر ساله پذیرای 
گردشگران بسیاری هستند. شغل اصلی مردم روستا دامداری و کشاورژی 
است. اما در سال‌های اخیر با رونق گردشگری, اکنون خانه اع دای متعددی 
ساخته‌اند که به پذیرایی و میزبانی از گردشگران هم اشتغال دارند. در این 
خانه باغ‌ها می‌توانید از دم نوشهای طبیعی و کوهستانی خمس لذت ببرید. 


KES 
اسفن ۹۸ اطااعاتھۂ‎ ٤ 


تک سے 


توجه بودن روستای سیرج نیز همین است که در دل کویر منطقه ای شبیه به 
شمال کشور وجود دارد و از هوایی مرطوب و خنک بر خوردار است. 

در قسمت مرطوب سیرج به علت آب‌هاي فراوان جاري تعدادي از باغ‌ها 
به باتلاق تبدیل شدهاند. در این منطقه ان_واع درختان صنوبر انگوں انجیر. 
گیلاس و آلبالودر دامنه کوهس ارها ولابه‌لاي سنگلاخ کاشته شده است و 
چون زمین مسطح کم دارد. کشت مزارع جو و گندم کم یافت مي‌شود: 
آما از زمين‌هاي محدود و آب فراوان. براي احداث باغ استفاده‌شده است. 
در مر کز سیرج چندین درخت کهنسال سرو و چنار نیز وجود دارد. شقل 
اصلی مردم این منطقه دامداری و کشاورزی است و محصولات سردسیری 
il‏ مرغوبی در طی فعالت‌های خود د این منطقه به عم ل می آورند. 
محصولات اصلی روستاشامل اناں به آلوچه زرد آلو e‏ گردو و انجیر 
می‌باشد. بدلیل هوای خنک و وجود رودخانه سیرج: امکان پرورش ماهی 
قزل آلاهم وجود دارد. 

شمادر تمام فصول می توانید به این روستا سفر کنید و از ویژگی‌های خاص 


بے 
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"آرمنی لر "نام داشته و محل سکونت ارمنی‌ها بود است وبااین وجود امروز 
جز تپه‌ای از آن باقی نمانده است. گفته می‌شود در آن زمان روستاییان 
برای دفاع از خود در برابر حمله دزدان و راهزنان؛ تونل‌هایی در زیر زمین 
حفر کرده‌اند. گفته می‌شود طول این تونل‌ها حدود ۰ ۰ متر و ارتفاع آنها ۳ 
متر بوده است.در دو طرف بالادست روستا بنای دو امامزاده دیده می‌شود. 


روستای خمس دارای مساجد تاریخی از جمله مسجد تاریخی عبدالرزاق 
به یاه گار مانده یی .0۰00 
پنجره‌های قدیمی, د رهای ورودی به مدخل مسجد و نمای شبستان و سقف 


ودیوارهای ضخیم آن نشان از تلاش و زحمات معماران تاریخی öl‏ زمان 
برای ساخت این مسجد دارد و معماری زیبا و حیرت‌انگیز برخی از خانه‌ها 
هم شما را شگفت زده خواهد کرد 

در جای جای این منطقه باغات سیب آلو گی لاس زرد آلو و گردوبه 
چشم می‌خورد. هوای مطبوع این منطقه میهمان ان فراوانی راخصوصاً در 


ترس 


آن لذت ببرید. در زمستان می‌توانید از متظره ارتفاعات پر از برف 
و پیست اسکی آن برای تفریح استفاده کنید. همچنین در بهار و 
تابستان از مناظر وهوای ختک آن لذت ببرید. پاییز رنگارنگ روستا 
هم مملو از مناظر تماشایی است. بنای امامزاده سید جلال الدین 
سرج هم از اماکن گردشگری و زیارتی روستای سیرج است. 

از جمله مهمترین جاذبه‌های روستای سیرج می‌توانیم به رودخانه 
زیبایی که در این منطقه وجود دارد و همچنین سرو کهن سالی که 
در آن وجود وبیش از ۱۰۰۰ سال قدمت دارد نیز اشاره کنیم. 
همچنین قرار گیری سیرج در مجاورت شهداد و منطقه کلوت‌ها 
وهم جواری دو نوع آب هوای متضاد. این روستا را به یک نمونه 
جذاب تفریحی و گردشگری در مسیر کویر تبدیل کرده است. یک 
چشمه آب گرم به نام چوشان هم در روستا وجود دارد که یکی 
از معدود آب گرم‌های ساماندهی شده‌در استان کرمان است و 
روزانه پذیرای مراجعه کنند گان بسیاری به سمت خود است. 


تابستان به سوی خود می خواند. همچنین پاییز رنگارنگ و زمستان 
فوق‌العاده زیبای خلخال نیز بسیار دیدنی است. 

از جمله مراسم جالب اهالی روستاء رسم دیرینه قار قارا است. 
درخت چناری به ارتفاع ۰متر در روستااست که‌بالای آن 
نوارهای رنگی بسته شده است.بتابراین رسم» هر ساله این است 
که ۳ روز قبل از محر م» این درخت عوض شده و چنار دیگری جای 
آن کاشته می‌شود. هر کس که نیتی دارد و یا می‌خواهد مسئول 
نگهداری از درخت شود. از حياط خانه خود چناری را از دل خاک 
بیرون آورده و در آن قسمت می کارد. هیچ کس حق ندارد این 
درخت را قطع کند. 

در سال‌های اخیر سرمایه گذاری در این روستا موجب تحول 
عظیم در صنعت گردشگری شدہ و با ساخت هتل گردشگری در 
روستای خمس این روستا به یک مقصد گردشگری برای مسافران 
خارجی وایرانی تبدیل شده است. 


نغندره روستأی دیدنی 


روستای نغتدر در بخش طرقبه شهرستان بینالود. واقع در استان خراسان رضوی 
قرار دارد. جمعیت روستا ۸۵۵ نفر است. اهالی روستابه کشاورزی و دامپروری 
اشتغال دارند. محصولات عمده روستا انواع غلات و پنشن است.این روستای 
سرسبز و دیدنی در دامته کوههای شمالی بینالود و در میان یکی از چندین دره زیبای 
آین منطقه فرار گرفته و توسط کومهاحاظه ده ات تفر روستایی بلاق با 
آب و هوای معتدل کوهستانی است که مناظر سرسبز و تماشایی آن بویژه در فصل 
تابستان باعث جذب مسافران و گردشگران و حتی بسیاری از سا کنان شهرهای 
اطراف از حمله ماش هد می شود البنة زمسان‌های روسستا سرد و کشک آست امادر 
بهار و تابستان هوایی مطبوع دارد. 

این روستا به دلیل اقلیم کوهستانی و دارا بودن درختان توت و پرورش کرم 
ابریشم. از دیرباز در صنعت نخ ابریشم مورد استفاده قرار می گرفته است. 

وجود رودخانه چشمه‌های پر آب باغ‌های میوه ومزارع سرسبز در این منطقه 
باعث شده این روستا به عنوان یک منطقه گردشگری مناسب محسوب شود. آب 
مورد نباز اهالی روستانیز از همین رودخانه‌ها تامین می‌شود. در ارتفاعات روستا 
می‌توان بقایایی از یک قلعه تاریخی قدیمی را دید. 

نام این روستا در ایام گذشته. نوغان دره‌بوده است.نوغان در زبان محلی به معنی 
ابریشم است وعلت نامگذاری این منطقه هم تولید ابریشم و رونق پرورش کرم 
ابریشم در این منطقه بوده است که در میان دره‌هم قرار گر فته بود.به مرور زمان 
نوغان دره به نقندر و سیس به نغندر تبدیل شد. 

حسینیه قدیمی روستای نغندر نیز محل بر گزاری اکٹر مراسم مذهبی و ملی 
روستا است. این روستا در فاصله ۱۰ کیلومتری طرقبه قرار داشته و بوسیله جاده‌ای 
به مسافت ۱۲ کیلومتر به جاده اصلی 
مشهد - طرقبه می‌رسد. 
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ار نابودی آدمی را در سر ای او می داید 
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مامراهای واقعی فارج ہے 


فترجم:تبلوفریوسفی > 


ماموریتی که هنوز بعد از گذشت حدود ۸۰ 
سال. یکی از جسورانه‌ترین ماموریت‌های 
تاریخ صنعت هو ابی است... 


منفاوت‌ترین ماموربت هوایی؛ 


آن روز صبح هم مانن د بقیه صبح‌های دیگر: 
ساعت‌های روز شروع به سپری شدن کردند. 
آسمان آبی و صاف بود و خورشید پر قدرت 
در آسمان می‌تابید. یک p—‏ ملایم آب‌های 
رودخانه آرام داخل شهر راتکان می داد وروی 
öl‏ موج‌های زیبا ابجاد می کرد. در پایگاه‌هوایی 
ایسلند شمالی همه چیز آرام و خوب بود. 

در ساعت ۹:۴۵ دقیقه صبح ناوبان دوم جوان 
که تنها ۲۳ سال داشت به نام "والتر اوسیپوف " 
با موهای خاکستری رنگش سوار یک هواپیمای 
۲-۵ شد تا برنامه جامپینگ یا همان پرش از 
هواپیمای روتین وار و نرمال خود را انجام دهد. 
همان موقع خلبان " بیل لسوری " یک خلبان 
زمایشی ۳۴ ساله و ماهر هواییمای دیدبانی‌اش 
رادر آشیانه پارک می کرد و کمک خلبان "جان 
مک کانت" رئیس درشت اندام و ۴۱ ساله بخشی 
ز پای گاه هوایی, در حال چک کردن پرنده‌ای بود 
که برنامه داشت به زودی پر واز کند. 
قبل از ظھر همان روز یعنی وقتی خورشید 
هنوز در وسط آسمان می تابید قرار بود سرنوشت 
ین سے نفر راجوری با هم مرتبط کند تا یکی از 
استٹنابی ترین عملیات‌های نجات در هوا در طول 
تاریخ را رقم بزنند. اوسیپوف چتر باز ورزیده‌ای 
بود که در گذشته ستاره ژیمناستیک و کشتی 
کشور شده بود. 

او طی سرنوشتی که براش رقم خورده‌بود. 
اول به استخدام گارد ویژه و سیس در سال ۱۹۳۸ 
به عضویت نیروی دریایی در آمده بود. اوسییوف 
عادث داشت در همه کارها بهترین باشد و فقط 
در طی ۲سال که به استخدام نیروی دریایی در 
آم دهبود. ۲۰ پرض موفق و زیب از هواییما برای 


(پرتره "ریک لارنس "مجترم در آرشیو مدارک دولتی) | , 


۱, اسئنث‎ VE 


خودش ثبت کرده بود. 

آن روز صبح هم هواپیمای جنگی‌شان به پرواز 
در آمد تابه مکانی برود که قرار بود اوسییوف بعد 
از تمرینات جنگی دیگر پرش ۱۳ نقر از نیروهای 
زیر دستش را رصد کند. این ماموریت در حالی 
انجام می‌شد که سے محموله جداگانه حاوی 
مهمات جنگی و تفنگ: به عنوان قسمتی از تمرین 
نظامی در کوله پشتی هر نظامی همراهشان بود. 

لحظه شروع تمرین فرا رسید اوسیپوف چند 
سانت آن طرف تر از در ب از هواپیمای جنگی در 
جال iş,‏ دید هوازیهایعر ال پزواژرا 
تکان می‌داد. ایستاده‌بود و تاآن لحظه ۹ تفر از 
نیروهایش با چتر نجات بیرون پریده بودند. 

همه چیز خوب پیش می رفت تااینکه آخرین 
محموله مهمات به دلیلی که هیچ وقت مشخص 
نشد شروع به تکان خوردن کرد وهر طوری که 
بود. ناگهان سیم آزاد سازی اتوماتیک کوله پشتی 
چتر نجاتش را که دور ان سیلندر پیچید بود؛ 
ناگهان پاره و باز کرد. اوسییوف در همان لحظه با 
دستانش چنگ زد و سعی کرد در آخرین لحظه 
سیم ابریشمی باز شده رابا دست بگیرد ولی خیلی 


دير شده بود. 


آخرین چیزی که اوسییوف دید این بود که باد 
او رابه همراه‌محموله مهمات نوک تیز به بیرون 
هواپیما کشید و ضربه بدنش به همراه‌مهمات: 
شکافی به ان دازه ۲۰۵ فوت در بدنه آلمینیومی 
هواپیما ایجاد کرد. اوسیپوف به جای اینکه از 
مهلکه بگریزد چتر نجاتش را گرفت و خودش 
PE‏ 


رابه سمت > 


دور ی ای اوسییوف 
۲ آویزان بود. از همه 
بدتراینکه ۲۴ تا از 
۸ خط بین بند شل 
۳ وول چتے نجات یکی 
yp‏ یکی شکسته و باز شد. 
اوسییوف بیچاره حالا 


وا 


e‏ اس ۹۸ اطلاقاتھقتگی 


به یاد دریادلان و 
خلبانان پر افتخار کشورمان 
که شجاعت و دلیری‌شان در طول 
دوران دفاع مقدس به اثبات 
رسیده است 


یک جایی بین دم هواییما و بدنه گیر افتاده بود. 

استرس و ترس تمام وجودش رافرا گرفته 
بود فقط چهار بند طناب چتر نجات که به مج 
پای اوسییوف بیچیده شده بود او را از افتادن به 
زمین نجات می‌داد. خوشبختانه با اینکه اوسییوف 
آنجا در حالت برعکس با مر گ دست و پنجه نرم 
می کرد آنقدر به هوش بود که قفل آزاد سازی 
چتر نجاتش رانزند. 

فشار هواپیما از یک طرف و فشار چتر نجات از 
طرفی دیگر آنقدر زیاد بود که هر لحظه ممکن بود 
او رااز وسط نصف کند. اوسیپوف آنقدر باضرب 
به بدنه هواپیما برخورد کرده‌بود که دنده‌هایش 
انیب جدی دیده بود. 

دو تااز دنده‌های او وسه تااز مهره‌های کمرش 
شکسته و در حالی که درد می کشید در وضعیت 
سختی قرار داشت. البته کادر پروازی از داخل 
هواییما سعی می کر دند او را به داخل بکشند ولی 
نمی‌توانستند او را بگیرند. زمان همینطور سپری 
می‌شد و هیچ کاری از دست کسی بر نمی آمد. 

خلبان هم سعی می کرد آرام پرواز کند تا 
راه نجاتی برایشان پیدا شود اماسوخت هواییما 
رو به اتمام بود وبا ف رود اضطراری: در حالی که 
اوسییوف تقریبا زیر هواپیما قرار داشت به معنی 
مرگ حتمی او بود. 

از همه بدتر اينکه به دلیل اسیب به هواپیماء 
خلبان تماس رادیوییش رابا زمین از دست داده 
بود. اما خلبان دوره دیده هواپیما سعی می کرد 
با کم کردن ارتفاع و گردش‌های پیاپی بر بالای 
پایگاه هوایی توجه برج مراقبت راجلب کند. 

همه کادر پرواز در دلشان دعامی کر دند 
یکی بر روی زمین متوجه وضعیت آنها بشود و 
برای کمک اقدام کند. در همان لحظه چند نفر در 
پایگاه هوایی متوجه چیزی که از هواپیما آویزان 
بودش دند ولی باز هم امیدھاتا امید شد و آنها 
فکر کردند هواییما در حال یدک کردن یک 
بسته بار است. اما درست وقتی همه چیز دیگر 
داشت به شکل بدی تمام می‌شد. خلبان " بیل 
لوری" به همراه خلبان "جان مک کانت " که تازه 
هواپیمایشان را در آشیانه پا رک کرده بودند و 
به محل کارشان باز می گشتند نگاهی به آسمان 
انداختند و متوجه چیزی شبیه به بدن یک انسان 
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شدند که از هواپیمای جنگی آویزان بود. 

بیل در حالیکه حسایی تعحب کرده‌بود. 
بے جان گفت: "به نظ رت یک آدم اس Ei‏ 
و بلافاصله متوجه قضیه شدند و بی‌درنگ تصمیم 
گرفتند تلاششان رابرای نجات او انجام دهند. 
جان فریاد زد و به زیر دستانش دستور داد فورا 
هواپیمایش را برای پرواز آماده کنند. 

هواییسای جان یک هواییمای گشت زنی دو 
نفره‌بود که کابین خلبان آن باز می‌شد و کمتر از 
۷ فوت درازا داشت. بیل لوری حتی نمی‌دانست 
چقدر سوخت از پرواز قبلی‌اش در باک هواییما 
مانده است ولی الان برای فکر کردن به این مسائل 
وقتی نمانده‌بود.اوبه جان گفت: " بزن بریم! "جان 
و ہیل تا قبل از این اتفاق هیچ پروازی باهم نداشتند 
ولی کاملا مطمئن بودند این اولین ماموریت اتفاقی 
آنها یک ماموریت غیر همکن است. 

وقتی برای برنامه ریزی وجود نداشت. تنهایک 
راه‌باقی مانده‌بود باید می‌رفتند واو رابین زمین 
و آسمان می گرفتند. حتی وقت برای درخواست 
اجازه کتبی برواز هم باقی نمانده بود. بیل فقط 
به برج مراقبت پیام داد: "چراغ سبز بدهید من 
می‌خواهم پرواز کنم! " 

تنها چیزی که باید برمی داشتند یک چاقو بود 
که با آن طنابی که به پای اوسیپوف گبر کرده بود 
راببرند. خوش بختانه همه چیز در حال جور شدن 


بود و درست در لحظه آخر یک تکاور دریایی 


بیل به خلبان آن یکی هواییما اشاره زد که به 
سعنت افیالوس بر ودجاشاید elli‏ که دراثر 
چاله‌های هوایی ایجاد می شد کمتر شود. 
آنج اجریان ه وا آرامتر بود و تکان هواییما 
به مقدار زیادی کمتر می‌شد. خلبان پروازی که 
اوسیپوف از آن آویزان بود متوجه نیت بیل شده 
بود و بعد از رسیدن روی اقبانوس ارتفاع هواییما را 
کم کرد و در یک خط تابت شروع به حر کت کرد. 
جان که روی صندلی پشتی بیل نشسته بود حالا 
کاملا به اسیپوف نزدیک شده‌بود و می‌توانست 
ببیتد اویا یک پا در حالیکه خون از کلاه‌ایمنی‌اش 
می‌ریزد از هواپیما آویزان است. هواپیمای بیل 
آنقدر به اسیپوف نزدیک شده بود که باد حاصل از 
پروازهواییما جسم بی‌حر کت او رابه شدت تکان 
می‌داد. خوشبختانه زمان بندی او آنقدر دقیق بود 
که بدن اسیپوف به ملخ هواپیما گیر نکرد. 
دریک لحظه وقتی وحشت سراسر وجود 
همه رافرا گرفته بود؛ هواپیما زیر بدن اوسپیوف 
قرار گرفت و جان در هواییمایی که صد مایل در 
ساعت سرعت داشت و ۳۰۰۰ فوت بالای سطح 
دریاپرواز می کرد در حالیکه روی صندلی‌اش 
ایستاده بود موی شا دستش رادور 9 
کند.جان با دو دست ” ستتش او را گرفته بود ولی مشکل 
این بود که حالا چطور بای د طناب چتر نجات را 
پاره‌می کرد تازه اگر او را نجات می‌داد. 
از آنجایی که هواییما فقط دو 


باسرعت چاقوی شکارش را آورد و به آنها صندلی کوچک داشت او 

داخل کابین هواییسای بیل و جان از همان لحظات نمی‌دانست اوسیپوف 

پرت کرد. اول چند بار تلاش کر دند را کجا باید جا بدهد. 
خالا دیگر همه متوجه ماجرا به اوسیپوف که با مرگ حدود نیم ساعت 

شده بوند. وقتی هواییمای جنگنده دست و پنجه نرم می‌کرد پر استتزس سپری 

آنها از باند زوژه کش ان بلند شدو نزدیک شوند ولی تکان‌های 

در آس مان به پرواژ بوآمت انگار هواپیما آنقدر زياد بود که 

همه چیز در پایگاههوایی از حر کت نجات او امکان پذیر 

ایستاد. مردم روی بام خانه‌ها رفته 

بودند وبچه‌ها بازی‌شان رامتوقف ویک 


گوشه کز کرده و به آسمان نگاه‌می کردند. 

تمام کارمندان و نیروی نظامی در پایگاه به 
حياط آمده وچشم به آسمان دوخته بودند و 
از استرس حتی پلک نمی‌زدند. مدای زمزمه 
جمعیت بلند شده‌بود که برای نجات آنها دست 
به دعا شده بودند. چند دقیقه بعد هواپیمای بیل 
به محل حادته رسید و درست زیر هواییمای 
اوسیپوف با فاصله کم در حال پرواز بود. 

آنها از همان لحظات اول چند بار تلاش کردند 
به اوسییوف که بام رگ دست و پنجه نرم می کرد 
نزدیک شوند ولی تکان‌ه ای هواییما آنقدر زیاد 
بود که نجات او امکان پذیر نب ود. از آنجایی که 
تم اس رادیویی بین دو هواپیم ا امکان پذیر نبود. 


(از آرشیو علی نیروی دریابی: این تصو بر توسط یک هنرمند از صحنه تجات اوسپیوق در سال ۱۹۴۰ کشیده 
شده و در موزه متعلقات دریابی ابالت و برجینبا نگهداری می شود) 


اطلاعات‌هفتفی شماره ۲۸۷۷ 


شده‌بود ودستان جان کم کم داشت بی‌حس 
می‌شد که ناگهان به صورت کاملا اتفاقی و معجزه 
وار نوک پره‌ملخ هواییما به طناب چتر نجات گیر 
کرد ودریک لحظه اوسییوف آزاد شد. هواییما 
آنقدر کوچک بود که تقریبا نصف بدن اوسییوف 
خارج از اتاق کابین در هوا تکان می‌خورد ولی جان 
باتمام قدرت کمر او را گرفته بود و حالا که کار 
تمام شده بود به هیچ عنوان حاضر نبود او را رها 
کند. ينج دقیقه بعد در حالیکه هواییمای حامل 
اوسییوف بی‌هوش و زخمی روی باند پایگاه‌هوایی 
ایسلند فرود آمد. کایوس به بایان رسیده بود. تمام 
پرسنل و کارمندان پایگاه به صورت یک پارچه 
وبی‌وقته خلبان جان و بیل را تشویق می کردند 
وصدای‌هورا و تشویق از هر نقطےای به گوش 
می رسید 

جان و بیل بعد از صرف نهار دوباره‌مثل یک 
نظامی قوی. سر خدمت و انجام وظیفه اشان 
بر گشتند.هفته بعد در حالیکه خبر این عملیات 
نجات در سراسر دنیا پخش شدہبود در شهر در 
مقابل سیل جمعیت از خلبان بیل و جان قدردانی 
شد و این عملیات به عنوان یکی از شجاعانه‌ترین 
عملیات‌های نجات در ظول تاریخ لقب گرفت. 

اوسییوف شش ماه تمام در بیمارستان ماند و 
سال بعد دوباره‌مانند یک سرباز شکست ناپذیر 
تمرینات پرشی خود را آغاز کرد. بعد از آن اتفاق 
او هميشه در عملیات‌های پرش از هواییما به 
عنوان نمونه غلبه بر ترس اولین نفر از گروه بود 
که بیرون می‌پرید. او بعدا در خب ر گزاری‌ها گفت 
"یک نظامی هميشه کاری که وظیفه‌اش هست را 
تحت هر شرایطی انجام می‌دهد و من این کار را 
کردم! 7 


قلب اذ 


ان گاه دا 


ye 


شخند 


می مر دو لبخندی آن ر اجان می 


و کر ایل 


داستانزندگی 


نب 


نادرم با gali‏ قنت: ÜS‏ که بعد Jİ‏ این همد 
نذر ونیاز یک خواستگار آبرومند در این خانه 
رو زده؛ لجبازی نکن لعیا جان!" 

همانطور که سرم پایین بود پاسخ دادم:به خدا 
این کار درست نیست. این دروغ بز رگیه. من از 
همین الان دارم دچار عذاب وجدان میشم و... 

پ در برای اينکه صدایش به گوش همسایه‌ها 
نرسد با "ریموت کنترل" صدای تلویزیون را کم 
کرد وروبه من فریاد زد:لطفا صحبت نکن...حالا 
توی این جامعه همه آدمهای خوبی هستند وتو 
"وجدان درد Nal "e‏ همین الان برو سراغ 
سوپرمار کت سر کوچه و به آقا رحیم بگو: ''بابام 
گفت یک بسته پنیر بدین و پولش رو بگذارید به 
حساب وجدان بابام " آن وقت ببین تف میندازه 
کف دستت یا نه؟"...سکوت کردم وبغقض که‌به 
گلویم نشست. پدرم دلش سوخت و مقابلم ایستاد 
وبا مهربانی گفت: دخترم» لعبای عزیزم. می‌دونم 
نگرانی که مبادا خانواده ساسان ماجرای عقدت 
بااون پرویز نامرد رو بفهمندو آبروت بره اما 
بیخودی نگرانی: اولا که اگر هم بفهمند کن فیکون. 
که نمیشه؟ تو با یک جوونی عقد کردی که بعدا 
معلوم شده دزد بوده خوشبختانه باهاش "عروسی 
نکردی" و زیر یک سقف که نرفتی؟ فقط سه ماه 
همسر عقدیش بودی و بعد هم اون کنافت آشغال 
مُرد و گور به گور شد و نه تنها از زندگی تو بیرون 
رفت؛ که خدا رو شکر از این دنیا هم رفت! اگر هم 
نگران شناسنامه ومُھر طلاق هستی. که من کلی 
پول خرج کردم و رشوه دادم تا شناسنامه az‏ 
بگیری که المثنی هم نباشه وهیچکس بهت شک 
نکنه» پس دیگه نگران چی هستی دختر قشنگم؟ 
Ye‏ اجازه میدی مادرت به خانواده ساسان زنگ 
بزنے وقرار روز عقد وعروسی روبگذاره؟ دلت 
نمی خواد من و این مادر بیچاره‌ات هم خوش حال 
بشیم که دامادمون از یک خانواده pol‏ حساییه؟ 

انگار حرفهای آخر پدر: عذاب وجدانم راشست 
و برد که توانستم لبخند بزنم تا آنها و خواهر هفت 
pla‏ بخندند و قهقهه سر بدهند و مادرم با 
خانواده ساسان قرار روز عقد را بگذارند و من فقط 
دعا کنم که دروغ من و خانواده‌ام فاش نش ود تا 
شاید ازدواج من با ساسان غصه زندگی گذشته‌ام 
بایرویز رااز ذهن و از دلمان بیرون ببرداو۔۔ 

سه سال قبل بود که در محله قذیمیمان و در 
خیابانی که در آنجابه دنیا آمده‌بودم با پرویز" 
آشناشدم.او البته بچه محلمان نبود اما درهمان 


منطقه و محل‌های اطر اف زند گی می کرد. یک 
روز توی پارک نزدیک محلمان با هم آشنا شدیم 
و این دوستی خیلی زود رنگ عشق به خود گرفت 
و یس از نزدیک به پنج ماه بالاخره پرویز و مادر 
پیرش به خواستگاری‌ام آمدند. هرچند که‌در آن 
پنج ماه من چیزی در مورد پرویز به خانوادهام 
نگفته بودم اما پ در و مادرم بوبرده‌بودند که 
یک خبرهایی هست. لااقل از هدیه‌های ارزشمند 
وطلاهای گرانقیمتی کے به دست و گردنم 
می‌انداختم این حس را کر ده بودند و من هم یکی 
دوبار غيرمستقيم گفته بودم که قرار است یک 
نفر به خواستگاریام بیاید. به همین خاطر پدر و 
مادرم اعتراضی نکردند و خوشبختانه پرویز هم 
به قولش وفا کرد و بعد از خواستگاری, قرار شد 
فعلا یک عقد محضری بکنیم و سال بعد مراسم 
عروسی بگیری وه علت این فاضلة یکت س ال هم 
اصرار پرویز بود که می گفت: "بگذار در این یک 
سال آیندہ پولهام رو جمع کنم ویک خانه بخریم " 
ولی من می گفتم: ''خب چه اشکالی داره فعلا یک 
خانه اجاره کنیم و بعد از اینکه عروسی کردیم سر 
فرصت خانه بخریم "؟ 

شاید می‌توانستم با کمی اصرار بیشتر پرویز را 
قانع ips‏ اما خانواده خودم و مخصوصا مادرم هم 
اصرار داشت عروسی سال آینده‌بر گزار شود و 
می گفت: لعیا جان تو هنوز چهار تا بشقاب و لیوان 
هم به عنوان جهیزیه نداری, بگذار در این یک سال 
پدرت به این در و اون در بزنه ووام و قرض وقوله 
کنیم که آبرومند بری خونه شوهر!" 

چاره‌ای نبود ومن تسلیم خواسته پرویز و 
خانواده‌ام شدم و روزهای شیرین پس از عقد شروع 
شد۔پرویز واقعاعاشقم بود و تقریباهر بار که‌همدیگر 
را می‌دیدیم برایم هدیه طلا می آورد. از گردنبند و 
گوشواره و النگوهای گرانقیمت: تا سکه‌های طلای 
تمام بهار و نیم وریع۔ تنها مشکلی که من با شوهرم 
داشتم غیبتهای ناگھانی اش بود که گاهی اوقات 
چند روز پیدایش نمی‌شد و حتی موبایلش هم 
خاموش بود هر بارهم که معترض می‌شدم: اول 
یک هدیه طلا تقدیمم می کرد و بعد هم می گفت: 
"من تاجرم وبعضی وقتها چن د روز میرم خارج 
و موبایلم خاموشه عزیزم "اهرچه بود من فقط 
انتظار روز شیرین عروسي را می کشیدم, اما پس 
از نزدیک به سه ماه -دقیقا ۷۸ روز - تلخ‌ترین خبر 
همه زندگی‌ام را از زبان ماموران پلیس شنیدم که 


کا اسفند ۹۸ اطلاعات 


Mohsen ak? gmailcom 


بوی بد دروع... 


پر اساس سرگذشت؟ 


یکروز زنگ منزلمان 
را زدند و سراغ 
پرویز را گرفتند و 
öl‏ موقع بود که 
فهمیدم شوهرم 
یک سارق سابقه‌دار 
است که با یک ناند 
بزرگ "سرقت 
طلا" همدست بودہا 5 
آنطور که ماموران 
می گفتند: "هشت عضو آن باند و حتی سردسته 
باند دستگیر شده‌اند و فقط پرویز متواری است "۲ 

بعد از شنیدن این حرفها و رفتن ماموران 
احساس می کردم دنیا روی سرم خراپ شده. 
آنق در از پروی ز متنفر ب ودم که تسام طلاها و 
هدایایش را می‌خواستم بریزم توی دستشویی, اما 
پدرم - که از من هم عصبانی‌تر بود -مانعم شد و 
طلاها را جمع کرد و از خانه خارج شد وساعتی 
بعد که برگشت اند کی آرام شده بود و گفت: 

-رفتم سراغ مادر پرویز وبھسش گفتم به 
پسر نامردش بگه اگه طرف خونه مابیاد خودم 
می کشمش: بهش گفتم ما به صورت غیابی طلاق 
لعیا رو می‌گيریم: بعد هم رفتم و ماجرا روبه افسر 
پرون ده گفتم وتمام آن اموال دزدی رو ضمیمه 
پرون ده کردم!... آن روزها. من و خانواده‌ام 
جهنمی‌ترین روزها را تجربه کردیم اماهمه تنفر 
من فقط چهار روز طول کشید, چرا که باخبر شذیم 
مامورانی که در تعقیب پرویز بودند. او را در خانه 
یکی از دوستانش پیدا می کنند و پرویز برای اینکه 
گیر نیفتد از دستشان فرار می کند. اماهنگام فرار 
زیر یک ماشین می رود و در دم می‌میرد! 

پس از مرگ پرویز شایذ می‌توانستم کمی آرام 
alip‏ طعنه‌ها و خنده‌های معني‌دار همسایه‌ها 
و اهل محل روحم را نابود کرده بود و به همین 
دلیل پدرم مجبور شد آن خانه قدیمی رابفروشد 
و به منطقه‌ای بسیار دورتر برویم که هیچکس 
نشناسدمان.همین طور هم شد وبا گذشت سه 
سال از آن روزهای تلخ: داشتم به زند گی جدید 
عادت می کردم که یک خواستگار خوب برایم 
بیدا شد. ساسان که مهندس بود و از خانواده‌ای 
تروتمن د ظاه رایک روز که بے منزل خاله‌اش 
آمدہ بودند که در کوچه م ازندگی می کردند - 
مرامی‌بیند وخوشش می آی د و خاله‌اش هم با 


مادرم صحبت می کند و همه چیز برای بهشت 
گمشده‌ای که من دنبالش می گشتم مهیا بود 
غیر از حرفی که مادرم به نقل از خاله ساسان 
به زبان آورد؛ مادر می گفت: از حرفهای خاله 
خانم فهمیدم که ساسان خیلی به اصل و نسب 
عروسشان اهمیت می‌دهند و اصلا هم دنبال زن 
بیوه و شوهر مرده و طلاق گرفته نیستند!" 

واز آن لحظه‌بود که پدرم دست به کار شد: 
پدرم که از ہابت اصالت خانوادگی خیالش :زاخت 
بود (چرا که مادرم نوه و نبیره یکی از صدها شازده 
ورشکسته قاجار بود. که فقط یک اسم و یک لق 
از خاندان قاجاری را به ارث برده‌بود) برای اینکه 
دومین نگرانی من و مادرم راهم برطرف سازد. هر 
طور بود شناسنامه مرا عوض کرد تا اصلا اتری از 
زند گی قبلی‌ام در شناسنامه‌ام نماند! 

EEE 

ساسان همانطور که قول داده بود یک عروسی 
بزرگ ولاکچری بر گزار کرد که در خواب هم 
نمی‌دیدم. مھمترین اتفاق شب عروسی؛ حضور 
پدربزرگ ساسان در جشن بود که به نوعی بزرگ 
فامیلش ان محسوب فی شف اما در هیچکدام از 
مراسم قبل خواستگاری و بله برون و حتی مراسم 
عقد هم نیامده بود. به همین خاطر پدرم که خیلی 
خوشحال بود با خن ده‌به پدربزرگ ساسان که 
سرهنگ بازنشسته بود گفت:جناب سرهنگ دیگه 
داشتیم نگران می‌شسدیم که نکنه شمابا ازدواج 
نوه‌تان با دختر ما موافق نیستید که پیداتون‌نبود؟... 
پدربزر گ‌ساسان که حد ود هشتاد سالش‌بود وخیلی 
هم کم حرف می‌زد خندید و گفت: 'اختیار دارید. 
کمی کسالت داشتم ... آن شب همه چیز خوب بود 
ومن نیز مانند ساسان: از اینکه پدربزر گش هم به 
عروسیمان آمد خوشحال بودم. اما دیدار بعدی من 
وسرھنگ: اصلا شادی آور نبود! 

AVES 

حد ود چهار ماه از ازدواجمان می گذشت و من از 
اینکه‌با مردی تحصیلکر ده و مهربان وباشخصیت 
ازدواج کرده بودم به خودم می بالیدم, تا آن روز که 
برای خرید به یک پاساز نزدیک محل کار ساسان 
رفته بودم: ناگهان اورا د ر کنار دو دختربچه دوقلوی 
پنج ساله دیدم که شوهر مرابا عنوان "پد ر "صدا 
می‌کر دند! طوری از دیدن این صحنه شوکه شدم 
که نزدیک بود به زمین بیفتم و همین باعث شد 
ساسان و پدربز رگش متوجه حضورم شوند وبه 
سراغم بیایند من اما فقط یک جمله را فریاد می زدم 
و تکرار می کردم "حقیقت روبه من بگو؟" 

ساسان‌هم که نمی‌خواست بیشتر از آن ol‏ 
برود: چاره‌ای نداشت غیر از بیان حقیقت: "باشه. 
میگم. این دو تا دختر دوقلو بچه‌های من هستند. 
فرزندان من ویک زنی که قاجاقجی مواد مخدر 


بود و موقعی که داشت "شيشه "به تر AS‏ می‌برد. 
در استانیول دستگیر شد و lis‏ قراره ۱۰ سال 
در زندان تر کیه بمونه. من باید چی کار می کردم؟ 
آن زن اگر هم توی زندان نمیره و ده سال بعد 
آزاد بش 4 دیگے در زند گی من وبچه‌هام جایی 


نخواهد داشت: من می‌خواستم همه اینها رویهت 
بگے ولی مادرم مانع شد چون قبلا وهر جا که 
خواستگاری کرده بودم. همین که می‌فهمیدن دو 
تا بچه دارم که مادر شون توی زندان تر AS‏ است. 
دیگه جواب سلامم روهم نمی‌دادن! واسه همین 
مادرم وقتی فهمید من واقعاعاشق تو ھستم قانعم 
کرد که هیجی بهت نگم تا بعدها و سر فرصت 
همه چیز روبرات تعریف کنم. که خوشبختانه یا 
متاسفانه خودت امروز همه چیز رو فهمیدی. فقط 
باور کن من دوستت دارم لعی ا... در حالی که از 
شنیدن حرفهای ساسان تنم می‌لرزید. با خشم و 
گریه پاسخ دادم: " ولی من از تو متنفرم ساسان؛ 
چون دروغگویی!" 

اینها را گفتم و از پاساژ خارج شدم.ساسان 
می‌خواست بیاید دنبالم. اما پدربزر گش گفت: "تو 
دوقلوه ارو ببر منزل خواهرت. من با عروسمان 
حرف می‌زنم!" اما همین که از پاساژ بیرون آمدیم 
روبه پدربزرگ شوهرم گفتم: "شما چرا؟ شماچرا 
تن به این دروغ بزرگ دادین جناب سرهنگ؟" 

این را گفتم و خواستم سوار ماشینم شوم که 
پاسخ سرهنگ مرا در جا میخکوب کرد: 

آمگه تو دروغ نگفتی عروس خانم؟" 

یکدفعه خشکم زد. از چشمان پیر مرد و نگاهش 
می‌شد فهمید که بلوف نمی‌زند و همه چیز را 
می‌داند! سپس لبخند زد و ادامه داد 

-نگران نباش» ساسان هیچی نمی‌دونه. خود من 
هم تا شب قبل از عروسیتون نمی‌دونستم که تو 
قبلا زن عقدی مردی بودی که یک سارق سابقه 
دار بوده که موقع فرار از دست یلیس کشته شد 

ولی خب. وقتی بازنشسته شهربانی باشی می‌تونی 
از طریق همکاران جوانت در مورد آدمها چیزهایی 
روبفهمی, اصلا تومی‌دونی چرامن در مراسم 
خواستگاری وبلے برون و حتی عقدهم نبودم؟ 
چون نمی‌خواستم در دروغ دخترم و نوهام شریک 
باشم! اما وقتی فهمیدم تو و خانواده‌ات هم دروغ 
گفتین, آن وقت با خودم گفتم: "بس اگر یک روز 
لعیا جان حقیقت رو بفهمه وبه من بگه "سرهنگ 
شما چرا حقیقت رونگفتین؟" من زیاد شرمنده 


نمیشم ومیگم: چون شماهم دروغ گفتید... !من 
که احساس می کردم خون در رگھایم منجمد شده. 
برای اینکه کم نیاورم گفتم: "ولی جناب سرهنگ 
این دوموضوع خیلی باهم تفاوت دارند پدرمن 
فقط شناسنامهام روعوض کرد؛ ولی من واقعا 
عروسی نکردم درحالی که ساسان دو تابچه داره 
ویک زن زندانی که" پیرمرد لبخند زد و گفت: 
آنه. همه چیز آنطور نیست که تو فکر می کنی 
عروس قشنگم مثلا تو خبر نداری که یدرت یک 
دروغ بزرگ بے تو ومادرت گنت ه چون پدر تو 
پرخلاف آنچه با شا گفته: طلاهایی را کف پزویز 
به تو هدیه داده بود هر گز به پلیس پس نداده!! 

منظورم اينه که پدرت به سراغ اون پیرزن 
"مادرپرویز"رفت وبه او گفت: "به پسرت بگو اگر 
یک و کالتنامه برای طلاق دخترم امضا کنه و برای 
من بفرسته. این طلاه ارو بهش پس مید م" ولی 
خب همانطور که میدونی کار به آنجاها نکشید 
وپرویز موقع فرار کشته شد. پدرت هم طلاها 
رو نگه داشت و فروخت وبعدهاجهیزیه تو رو 
برای ازدواج با نوه‌من جور کرد! من اینها رو از 
خودم نمیگم لعبا جان؛ چون من هم با اون پیرزن 
بیچاره صحبت کردم و هم محتویات پرونده پرویز 
رو خوندم!البته اگر زودتر می‌فهمیدم. شاید مانع 
ازدواجتان می‌شدم. اما وقتی اینها روفهمیدم که 
تو ونوه من عقد کرده‌بودید و با خودم گفتم؛ دیگه 
کار از کار گذشته! ولی همانط ور که بهت گفتم 
لعیاجان:من هیچکدام از این حرفها رو به ساسان 
نگفتم: تو هم بهت ره هیچی نگی؛ نه از زند گی قبلی 
خودت به ساسان چیزی بگ و, و حتی آنچه رواز 
زبان من در مورد پدرت شنیدی, نه به شوهرت 
بگوونه حتی به پد رت و خانواده‌ات حرفی بزن. 
معاسفائة ایتطوری بهتز با 

بی‌اختیار به گریه افتادم و پدربزرگ ساسان 
آهی کشید و گفت: آمی‌دونم سخته می‌دونم با 
دروغ زندگی کردن سخته ولی فعلا چاره‌ای جز 
این نداری عروس قشنگم» متاسفانه این روزها 
بوی بد دروغ همه جا رو پر کردا 


تفت 


دو ماه‌است دارم با این دروغ زندگی می کنم. 
izl‏ ان کرت ےکور ال اک کان ور 
بخشیدهام. اما پدرم از اینکه دامادش به او دروغ 
گفته خیلی ناراحت است!من آما حقیقت رانة بة 
ساسان گفته‌ام و نه دروغهای پدرم رابه روی پدرم 
آورده‌ام. این روزها من فقط به ساسان و پدرم نگاه 
می کتم و یاد حرف سرهنگ می‌افتم: 

"این روزها بوی بد دروغ» همه جا راپر کردا" 

فعلادارم با این دروغها زند گی می کنم: اما 
نمی دانم اگر در آینده این رازها فاش و آن دروغها 
رو شود زند گیمان چه شکلی پیدا می کند؟! 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۷ ۱۵ 
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غنت گنت اس نا sö, seri‏ 
تا کتریست 
نمایند گان فعلی در مجلس بعد منتشر کرد. 
بنابراین گزارش از ۰ ۹ نماینده مجلس دوازدهم 
تنها ۵۷ نفر وحداکثر ۵۹نفر آنها در مجلس بعدی 
حضور دارند که چنین تغییر عمده‌ای تابه حال در 
طول دوران پس از انقلاب بی‌سابقه است. 

از نمایند گان فعلی, ۴۰ نفر آنها اصولاً در انتخابات 
این دوره‌تبت‌نام نکر دند. ۰ ۷نفر آنان رد صلاحیت 
شدند. عده‌ای هم که تابید صلاحیت شذه بودند 
بعد ا انصراف دادند. امابا این حال ۱۶۷ نفر از آنان 
در انتخابات به رقابت با سایر کاندیداها پرداختند 
که تنها ۵۷ نفر آنها در مرحله اول توانستند راهی 
پارلمان شوند و دو نفر هم به دوره دوم راه یافته‌اند 
که در صورت کسب رای در مرحله دوم حداکثر 
نمایند گان این دوره که در دوره بعد هم بر صندلی 
مجلس تکیه خواهند زد به ۵٩‏ نفر خواهد رسید که 
باید در کنار ۲۳۱ نماینده جدید بنشینند. خلاصه 
اینکه هشتاد درصد نمایند گان دوره بعد را افراد 
جدیدی تشکیل می‌دهند کے در مجلس فعلی 
حضور نداشته‌اند. البته تعداد معدودی از آنان 
پیش از این هم سابقه نمایند گی داشته‌اند. از جمله 
تعذادی از نمایند گان پایتخت... همچنین درباره 
تعداد زنان نماینده‌باید گفت مانند دوره قبل 
در مجلس آین-ده جامعه زنان ۱۷ نماینده خواهد 
داشت مگر آنکه درمرحله دوم یکنفر یکنفر دیگر به این 
جمع اضافه شود. 

فارس ویدئویی از یک خانم د کتر فوق تخصص 
بیماری‌ه ای ری وی و رئیس بخش کرونای 


بیمارستان امام خمینی (رہ)منتشر کرده که بهترین 
پاسخ برای تمام کسانی است که نان منویّات زشت 


نماین د گان مجلس آینده و غیب 


خود راب زدن در خون ایجاد التهاب و ترویج شایعه 


برای نادیدہ گرفتن زحمات فر زندان پاک نهاد این 
سرزمین در حوزه علم به تعبیر خود خوش طعم و 
مزه‌می کنند.د کتر مهرناز اسدی که‌مثل بسیاری 
از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی دلسوز و 
میهن پرست و وظیفه شناس و متعهد این سرزمین 
شبانه‌روزی در خدمت هموطنان عزیز در مسیر 
شکست ویروس کروناست به خوبی تشت رسوایی 
شایعه سازان بداخلاق و دشمن آرامش و سلامت 
مردم و بدون تعارف یادوه ای بوقهای تبلیغاتی 
اجیر شدہ توسط دشمن را از بام به زیر می‌اندازد. 
توصیه مااین است که این ویدئو رایبینید تالين 
همه اجر زحمت کشان ونخبگان علمی خودمان 
جفاکارانه نادی ده گرفته نشسود.خدا قوت خانم 
د کتر درود بر شرف و وظیفه‌شناسی و مسئولیت 
پذیری‌شما و همکاران ارجمندتان. 


بات جارات بقل از ۳ ارش داد که 
فرانسوا فیون نخست وزير فرانسه هفته گذشته 
به دلیل ایجاد شغل سس اختگی برای همسرش در 
داد گاه حضور یافت و به اختلاس اموال عمومی 
متهم شد. نخست وزیر و همسرش اما این اتهام را 
رد کرده و همسر نخست وزير گفته که در ۳ دوره 
وبه عتوان مشاور و دستیار همسرش در مجموع 
درطی ۱۱ سال وظیفه برنامه‌ریزی دیدارهای 
روزانه تنظیم و نگارش پاسخ به نامه‌های دریافتی 
و تهیه یادداشت برای همسرش رابر عهده داشته 
است. او بابت قراردادهای منعقده در این مدت 
قریب یک میلیون يورو دستمزد دریافت کرده 
بود.حالا اگر او در داد گاه‌محکوم شود ممکن است 
ده سال حبس در انتظارش باشد. 

راستی اگر در کشور خودمان هم از این خبرها 
باشد به نظر شما چند یاچندین یاچند ده‌نقر که 
در دولتهای مختلف به عنوان مشاوران مقامات 
مختلف حقوقها و مزایای درست و حسابی دریافت 
کرده‌اند کارشان به زندان می کشد؟ 

حالا حساب و کتاب اختلاس ویا حیف ومیل 
اموال عمومی بماند که سر به فلک می کشد. صدها 
و هزاران قرارداد داخلی و خارجی زیان آوری که 
هزاران میلیارد و صدها میلیون دلار خسارت بر 


> اسفنه ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


جای اه حدیرت مفضنلی است کا در این مجمل 
نمی‌گنجد. نمونه دم دستی‌اش در ورزش کشور 
قرار دارد. ویلموتس مربی مردرند بلژیکی تیم ملی 
که‌با آن کارنامه درخشانش, که در مجموع یک ماه 
در ایران کار کرد و تاحالا ۲ میلیون پوروبا گردن 
کلفتی گرفت و چند میلیون یوروی دیگر هم غرامت 
می‌خواهد و جناب رئیس فدراسیون که چنین 
شاهکاری را رقم زده فعلاً در دسترس نیست! 


قراردادهای بی در وپیکر 


پرسپولیسی‌ها در زم ان مربیگری برانکو یک 
مهاجم رابه خدمت گرفتند که عملکرد خوبی 
در تر کیب تیم نداشت و اکثر آ روی نیمکت بود 
ونکته جالب اینکه با این بازیکن قراردادی به 
ارزش ۵۰۰هزار دلار بستند و هیچگاه‌معلوم نشد 
کے چراچنین قراردادی با این بازیکن وبه چه 
دلیل منعقد شده‌است. این بازیکن بعد از ترک 
پرسپولیس به کرواسی رفت و در لیگ این ٹیم 
قرارداد بست. قراردادی جالب و در عین حال 
عجیب. ماهی پنج هزار ورو یعنی سالی ۶۰هزار 
يورو که احتمالاً قیمت واقعی این بازیکن همین 
است.حالا سوال این است که بر چه اساسی با این 
بازیکن چند برابر قیمت واقعی‌اش قرارداد بسته 
شده است؟ وجالبثر اینکد با شکایت آین‌بازیکن 
حالا تیم قرمز پایتخت مجبور شدهبه خاطر اصل 
قرارداد و جریمه ۴۷۵ هزار دلار نقره داغ شود! 

البته مربی سابق این تیم بعنی گابریل کالدرون هم 
که حضرات معتقد بودند قراردادی کاملا حرفه‌ای 


با او بسته‌اند به خاطر دو هفته تاخیر در پرداخت 
حقوقش کل قرارداد تمام فصل را از پرسپولیس 
مطالبه کرد هو بر اساس شکایت او حالا مجبوریم 
به خاطر نیم فصل دوم که خود ایشان تیم را رها و 
قرارداد رابه صورت یک طرفه فسخ کرده برای 
کار نکرده پول مفت ۴۵۰ هزار دلاری به ایشان 
بیردازیم که اگر دو هفته جلوتر با او تسویه حساب 
می‌شد او نمی‌توانست بابت نیم فصل دوم هیچ 
مطالبه‌ای داشته باشد. در باشگاههای دیگر هم از 
این ماجراها فراوان است و شهر خودرو تراکتور و 
استقلال هم از این شاهکارها صورت دادهاند و تنها 
منحصر به پرسپولیس نیست هرچند هیچکدام از 
آنها به پای شاهکار قرارداد تر کمنچای آقای تاج 
و ویلموتس نمی‌رسند! 


مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه را تصویب 
نکرد و این لایحه به کمیسیون تلفیق بر گشت. 


ol zle‏ هم نامش خص بودن منار ع درآمدی 
دولت است.منابع در آمذی بودجه ۹۹ طبق لایحه 
دولت عبارت بودند از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان 
در آمد مالیاتی. ۲۰ هزار میلی ارد تومان در آمد 
گمر کی ۴۸ هزار میلیارد و سیصد میلیارد تومان 
آمد نفتی و ۱۲۴ هزارو هفتصد میلیارد تومان 
zle dal‏ از واگذاری دارایی‌های:مالی و ۴٩‏ 
هزار و پانصد میلیارد تومان رانیز از محل فروش 
اموال و مولدسازی دارایی‌ها و ۶۶هزار میلیارد 
تومان را نیز از محل سایر در آمذها تامین کند. 

معلوم نیست درآمدهایی که دولت پیش‌بینی 
کرده‌به چه شکل به دست می آید. از جمله ۱۲۴ 
هزار مپلی ارد تومان درآمد حاصل از واگذاری 
دارایی‌های مالی! با ۶۶ هزار میلیارد تومان سایر 
در آمذه ا! همین طور نزدیک ۵۰ هزار میلیارد 
تومان فروش اموال و مولدسازی دارایی‌ه..در 
حالی که عملکرد دولت در همین مورد اخیر همین 
امسال حتی ده درصد این رقم هم نبوده 


حمله کرونا به نمایشگاه ۵۴ ساله! 


نمایشگاه گردشگری آلمان که از سال ۱۹۶۶ 
تاکنون هر ساله در آغاز سال جدید میلادی در 
شر برلین آلمان بر گزار می‌شد و امسال هم قرار 
بود از ۱۴ اسفند به مدت ۵ روز بر گزار شود برای 
نخستین بار بعد از ۵۴ سال به خاطر شیوع بیماری 
کردا وشا نے 

در این‌نمایشگاه معمواً ۰ ۲۰ هزار تور گردان: قعال 
گردشگری, نمایند گانی از خطوط هواپیمایی مشهور 
و هتلداران بز رگ از بیش از ۱۸۰ کشور جهان 
گر کت می کر دد تا برای گردشگزی جهان تر سال 


سے 
NU MESSE BERLİN”‏ 


۳ lr 


در 
در 


است! 


تصمیم بگیرند. قرار بود ایران هم در این نمایشگاه 
عضو ہداس کمعلاصہ کرو این مات گە رار 
به تعطیلی کشاند که به گفته سایت نمایشگاه اولین 
بار ات که این شمانشگاه بر DİYİN‏ 


هزار و ششصد میلیارد دلار کجا و سیزده‌هزار و 
ششصد میلیارد دلار کجا؟ این دو رقم چه ارقامی 
هستند؟ اولی تولید ناخالص داخلی چین در سال 
٣‏ نس الل کف ویر ون ارس اقساد 
جهان و چین را تحت تاثیر قرار داد.ویروسی که ۸ 
هزار نفر را مبتلا کرد و موجب مرگ ۷۷ نفر شد 
اما رقم دوم میزان تولید ناخالص داخلی کشور 
چین در سال ۱۸ ۲۰ را نشان می‌دهد که در فاصله 
۵ سال با رشد اعجاب آور اقتصاد چین, تولید 
ناخالص داخلی آن بیش از ۸برابر رشد داشته که 
در جهان بی‌سابقه است. 

Sai ازد که‎ söle, al eliyle 
چین بر اثر شیوع ویروسی که تابه حال چندین‎ 
برابر سارس مبتلا داشته و چندین برابر آن هم تا‎ 
به حال کشته بر جای گذارده چه خسارت عظیمی‎ 
را متحمل خواهد شد. بخصوص اگر بدانيم که‎ 


gla gi‏ قاس ال ادزا شود رااز 
۸ میلیارد دلار به ۲۵۰۰ مبلیارد دلار رسانده 
است. بد نیست بدانیم که این بحران نه تنها چين 
بلک بسیاری از شر کتهای بزرگ آمریکایی که در 
چین فعالیت گسترده دارند را نیز متضرر کرده: 
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ شر کت زنجیره‌ای 
مشهور استاربا کس تنها ۱۵۲ شعبه در چین داشت 
اما این رقم در سال ۵ به بیش از ۴۱۰۰ شعبه 
ودفتر رسید. گردشگران چینی که از چين به 
آمریکا سفر می کردند از ۱۵۷ هزار نفر به نزدیک 
۳میلیون نفر رسیده بود و سرنوشت بسیاری از 
سرمایه گذاران آمریکایی در چین به این ترتیب 
سای در اظادد اسر 

این ویروس وتبعات گسترش آن و تاثیری که بر 
اقتصاد جهانی گذارده آنقدر وحشتناک است که 
هوش از سر می رباید از جمله بورسهای آمریکایی: 
ارویایی و آسیایی تابه حال بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد 
دلار سقوط در سهامشان را تجربه کردند که‌از 
سال ۲۰۰۳ تأ به حال بی‌سایقة است: 


مراقبت همسران از یکدیگر و تلاش برای 
حفاظتت ومراقبت از ھ م:اقدامات س ازنده 
یاساختار شکنندە٭سےنما تئاتر تلویزیون: 
شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های خانگی از جمله 
مصادیق فساداخلاقی و یاصلاح اخلاقی در 
جامعەاند اما باید به اینها مهمات دیگری راهم 
اضافه کرد که کمتر به آنها پرداخته‌می‌شود: آن 
هم رفتار انسانهابایکدیگر است که از آنهابه 
ادب یاد می شسود نوع صحبت. برخورد. تعامل: 
براقت درا وال یدک ella‏ 
متاسفانه يکي از بدید مهای ناهتجار اجتساعی که 
حقوق‌بسیاری از شهروندان در آن نادیده گرفته 
شده وبا تهدید می شود: فساد اخلاقی در جامعه از 
نوع رفتار و کنش و واکنش آحاد جامعه با یکدیگر 
است. تندخویی: خشم. گستاخی: بر خاشگری: کم 
حوصلگی یا بی‌حوصلگی, زیاد ‏ خواهی, حق کشی 
از صفات رذیلے وعدم وجود مهر ومحبت به 
دیگران, دلجوبی, غمخواری. گذشت. فدا کاری و 
ایفار وامتال آن از صفات حسنه زیبنده جامعه 
ایرانی که سبوق به سوابق نیک به مصداق شعار 
گفتار نیک کردار نیک و پندار نیک بوده ومزید 
بر این صفات نیکو آئین دین مبین اسلام شد هو 
باید الگوی این اخلاق صحیح و سالم باشد نیست 
ووجود آن صفات نایسند وعدم وجود این نکات 
پسندید هار مضادیی فساداخلافی است وبرامای 
بند اول اصل سوم قانون اساسی که ذ کر شد دولت 
وظیفه مهمی در مبارزه با این مظاهر فساد دارد و 
با توجه به ابزاری که در اختبار دارد موظف است 
تابه اشکال مناسب و متناسب بر نامه‌ریزی لازم 
در جهت ایجاد و استیفای این حقوق شهروندی 
رابنماید. 
از اشکال دیگر فساد؛ فساد مالی و اقتضادی است, 
متاسفانه در این حوزه‌هم حقوق عظیمی از تعداد 
کٹیری از شهروندان تضییع و تهدید می‌شود از 
رشوه و اختلاس وسوءاستفاده از موقعیت و جایگاه 
و اطلاعات اداری در دستگاههای دولتی که یاد 
شلد تا کلاهبرداری و دزدی و کلاشی ورانت و 
ربا وباندهای فساد مالی و امثال آن در نوع فساد 
مالی واقتصادی در س طح جامعه که تماما حقوق 
شهروندی راتهدید می کند مبارزه با اين مفاسد 
و تلاش شبانه‌روزی بر اساس سوگند به خداوند و 
قرآن کریم برای از بین بردن آت از حقوق مسلم 
پروندی اس ت که دولت بر اس ناس اپ اصل 
قانون اساسی به آن ملتزم و مکلف شده است. 
ادامه دارد 


۱۷ ۳۸۷۷ ayla اطلامان‌هنتگی‎ 


MİR 


دا 


انق 


هاانسان شناسی است 


دود گمیر 


از نحوه بر خورد با ابرانی ها بگویید. 
برای اینها فرد خارجی: خارجی هست.: حالا به هر 
شکل و شمایلی که می‌خواهد باشد. البته تاحالامن 
در جلد یک فرد اروپایی اصل نبوده‌ام و آن تجربه 
رانکردهام کے چگونه با آنها برخورد می‌شود. 
ولی در اماکن عمومی و معابر: همه توریست‌ها با 
یک نوع برخورد روبرو می‌شوند و آن برخوردی 
توام با احترام است وبه افراد به عنوان منبعی از 
درآمد برای کشورشان نگاه‌می کننذ۔ش اید نود 
درصدشان ایران و ایرانی جماعت را نمی‌شناسند 
واز آن کشور هیچ اطلاعاتی ندارند و البته این را 
هم بگویم که تاکن ون فرصتی پدید نیامده که در 
مورد اصلیت و ناد بنده گفتگویی با کسی داشته 
باشم ولی معتقدم این‌ها همه غیر بومی‌ها را از یک 
منظر نگاه‌می کنند. پول! 
دوشنبه بازار, شهرک فن سیت 

et‏ ۱۱۱ )در شال سایگان: 

اگر توجه سس کو 0 می 


۱ ابجادمزا: 
ME)‏ زده: متلسک پیننداژه با برابشان اک هشیر 
خیابان ترمز بزند.و در کل روابط زن و مرد بسیار 
محترمانه و فقط برای انجام تبادلات کسب و کار 
ip rem‏ 


وبتنامی‌ها از نظر اجتماعی چطور هستند؟ 
ویتنام خیلی شبیه ایتالیا است. دراز و باریک و 
حتی باریک تر: در حالی که طول ساحلی ویتنام 
حدود ۳۴۰۰ کیلومتر و عرض این کشور هم بیش 
از ۵۰ کیلومتر نیست. 

اینجا همان کشوری است که آمریکابا بمب 
باران مدام و انهدام جنگل‌ها سعی کرد ارتباط 
کمونیستها را در شمال قطع کند. ولی می‌دانيم پی 
آمد چه بود. 

این منطقه ۵۰ کیلومتری خشکی ویتنام بسیار 
کوهستانی وجنگلی است و حتی پیاده رفتن هم 
بامشکل روبروست.چه رسد به حمل سلاح‌های 
سنگین جنگی (آمریکا)؛ ولی ویتکنگ‌ها با اراده 
پولادینشان توانستند از این معبر که نامش معبر 
هوشی مین بود. جنوب را تسخیر کنند. 

فاصله مرز چين که ویتکنگ‌ها سلاح‌هایشان 
از آنجا تامین می‌شد تا منطقه هوشی مین سة 
هزار کیلومتر است. ولی اینجاست که برای اراده 
فولادین و برای آزادی وشرف.مسافت ومشکلات 
به چشم نمی آبد و موانع حتی جان باختن هم مانع 
جدی محس وب نمی‌شود. البته شکل جغرافیابی و 
وضعیت اقلیمی نقش سازنده‌ای در شکل گیری 
فرهنگ هر جامعه دارد. 

در کل عرض باریک ویتنام رامی‌توان به سه 
منطقه اقلیمی کاملاً متفاوت تقسیم کرد. 

اگر هم کسی چشم بسته در مناطق ساحلی در 
حال گردش باشد. بدون دیدن فضای اطرافش 
می‌توانسد با بوبی که استشمام می کند حدس 
بزند در چه منطقه ایست. چون در این نواحی 
بوی موجودات گندیده دریابی به شدت فضا را پر 
کرده است بویی که بومیانش از آن لذت می‌برند 
وبرای غیربومی‌ها آزار دهنده است. 

در منطقه جنگلی میان سواحل و رشته کوههای 
غربی pi‏ این بوی شالی زارهاست که بینی افراد 


Tm 


٤‏ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


مهربانی ویتنامی‌ها باور نکردنی است 
تسس 


را نوازش می‌دهد. 

درمنطقه کوهستانی و جنگلی که بسیار سبز 
و زیباست. اغلب اقلیت‌های کشاورز زند گی 
می کنند۔در این مناطق در جوار روستاها بوی 
مدفوع چهارپایان مانند گاو هست که بر همه بوها 
تسلط دارد. 

در تمام این İşi‏ موتور و موتور سوارهایند 
که وجه مشت رک محسوب می‌شوند و ثروت 
در شهرها: بخصوص شسهرهای بز رگتر تمر کز 
دارد و در روستاها فقر و جو جهان سومی حاکم 
است. در مجموع صرف نظر از سیستم اجتماعی 
یاحکومتی, ویتنام رامی‌توان یک جامعه جهان 
سومی ناب نامید. چون کلا درصد زیادی از مردم 
ویتنامی زیر استاندارد ارویایی با چینی و ژاینی 
کار و زند گی می کنند.ولی با وجود رشد سالانه 
بالای شش درصد. عدم تسلط خرافات. توجه 
به تعلیم و تربیت برای نوباوگان, رابطه حسنه 
بابقیه دنیاء ارزانیه نیروی کار اشتراک صد در 
صد زنان در سطح جامعه در تقسیم کار و امور 
دیگر جامعه, ویتنام چشم‌انداز روشنی برای آینده 
مردمش تصویر می کند. در ایام عید که دیروز 
تمام شد سرتاسر ویتنام با برچم‌های سرخ ویک 
ستاره‌یا داس و چکش در میان آن تزئین شده‌بود. 
تزئیناتی که پیدا بود خود جوشند و بر خواسته از 


حس میهن‌پرستی مردم این منطقه است. 

برنامه خربد از بازارهای محلی هم دارید؟ 

بازار محلی؟!چرا که نه! به طور مثال در هانوی 
در جستجوی بقالی یاسوپر مار کت بودم تامیوه 
بخرم:ولی پیدا نمی‌شد. تااینکه بر حسب اتفاق 
یک روز که برای راهییمایی به ساحل رفته بودم: 
به این بازار روز برخوردم. 

مرسوم هست که مردم تمام سبزی و میوه حتی 
گوشت و دیگر فر آورده‌های کشاورزی را از بازار 
روز می‌خرند وبهتره که خریدار صبح زود آنجا 
باشد تا خریده ای بنجل نصیبش نشود. البته 
اینجا هم بدون استئنا فر وشنده‌ها خانوم هستند 
و سبزی و میوه تازه‌ای را که روز قبل تهیه شده 
می‌فروشند. برای من اما همه چی تاز گی دارهو 
برای آنهاهم. چهره پر ریش یک غبر وبتنامی 
نوبره و اسپاب تفریح! بخصوص هنگام پر داخت 
که اول آنها از جیبشان پول بیرون می آورند تا به 
من نشان بدهند چقدر باید پرداخت کنم ناگفته 
نمان د اوایل فکر می کردم اونها می‌خواهند به من 
پول پرداخت کنند 

اتعجب می کنم که چراحتی در این دوره‌و زمانه 
حضور یک غیر بومی اینقدر برای اینها جالب 
باشد.ای کاش می‌توانستم با آنهابه زبان 
خودشان صحبت کنم. چون بدون صحبت 
کردن هم. آن همه نجابت و مهربانیشان باور 
نکردنی است. حالا فکر کنید وقتی با آنها 
صحبت می کردم که دیگر احتمالاً امکان داشت 
اینجا راهیچ وقت ٹرک نکنم!! 

بز رگترین معضل مسافرها چیست؟ 

بیرون از خانے و در فضای دیگر فرهنگ‌هاو 
سنت‌ها اول زبان و دوم غذا بز رگ‌ترین معضل 
مس‌افرها هستند! بخصوص مسافری مانند من 
که مستقل و بدون کمک آژانس به سفر می رود 
هرلحظه سفرش درسی است بکر که قبلاً تجربه 
نشده. اینجا موبایل من تنها در شرایطی که وایفای 
موخود باشد قابل اس تفاده است و ایتطور که 
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اہن تصویر مربوط به چین است که مجال چایش را پیدا نکردیم 


پیداست بای د موبایلی دیگر تهیه کنم که توان 
استفاده‌از شبکه تلفتی راهم داشته باشد. حتما با 
این توضیحات متوجه شدید که در ویتنام (app)‏ 
مترجم موبایل من خاصیت چندانی نداشت! 
گذشته از این در ویتنام اثری از مک دونالد وغیره 
نیست و مجبور شدم تا با غذاهای بومی کنار بیایم: 
که البته مطلوب من بود تا بتوانم دستیخت‌های 
مختلف و خوشمزه بومی را تجربه کنم. 
بزرگترین نگرانی‌تان چه بود؟ 

جدی‌ترین نگرانی من در سفرم این است که 
یک تصادف به هر شکل و نوعش می‌تواند همه 
جیزراتباه کند یس هدف اول اجتناب از تصادف 
است. دوم بیماریست که آن هم باید تا حد ممکنه 
مواظب باشم و بهداشت را رعایت کنم ولی وقتی 
غذا را دیگران تهیه می‌کنند ما انتخابمان بسیار 
محدود است که جگونه بهداشت رارعایت 
کنیم, نود درصد توریستهایی مثل خودم را که 
می‌شناسم از ترس مسموم شدن, از غذای ان 
مادر بزر گ دست فروش کنسار خیابان تغذیه 
نمی کنند؛ولی انتخابها هم بسیار محدودند و این 
در حالی است که مادربز رگ در پیاده‌روطعم و 
مزه‌بهشتی دارد !البته اینکه می گویم مزه‌بهشتی 
تاحالا تجربه نشده‌بود. ولی امروز همان لقمه اول 
نوید یک تجربه بیاد ماندنی را داد. 

ناگفته نماند که به لطف خدا تابه حال به من 
آسیبی از بخش خوردن غذای محلی نرسیده ولی 
تا جای ممکن مواظب بوده و خواهم بود. 

تجربه به من ثابت کرده آتها که غذایشان هم 
از نظر طعم و مزه و هم از نظر بهداشت در سطح 
بھترینند اطر افشان‌موتورهای زیادی پار ک‌شده 
و هميشه سرشان شلوغ است و گروههای دیگر 
که خیلی بهداشتی نیستند سرشان خلوت است و 
تسبیح می‌شمارند. از اینها گذشته چون امکانات 
یخچال و حفظ غذا برای دست فروش‌ها نیست 
برخی از آنها غذای مانسدہ از دیروز را امروز به 
خورد مشستری می‌دهند و آن منبع مسموم شدن 


خواهد بود ولی گروهی که سرشان شلوغ است. 
چیزی از دیروز نمانده که بفروشند. 

عدم ارتباط بیانی هم یکی از محدودیتهای خوردن 
والبته سفارش غذاست. ولی منوی آن دست 


فروش کنار خیابان محدود است وباید کنارش 
ایستاده و با اشاره حالیش کرد که از چی و چقدر 
برایم سر هم کند شیوه‌ای که در چین هم کا رآمد 
بود و معمولاً به جهت احترامی که برای توریست 
ومهمان قایل هستند. رفتار غیر عادی آنها او را 
تحمل می کنند. 


ادامه دارد 


Saka,‏ تس 


هماتطور که از شکل غذا پبداست برخلاق اسمش آبگوشتی لذیذ و بسبار مقوی بود 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۷۸۷۷ 
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زج هر آن 


ھی دو 


اند آخازی دو 
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دی ما 
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آقای سعید مجبدی نژاد 
وکیل b‏ بسک دادگسستری و 

| | کار سناس ارشسدحقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشسنبه‌ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


عاب ملک بر زی 


سوال: مادرم حدود ۲۵ سال پیش فوت 
کرد. او دارای چند قطعه زمین کشاورزی به 
مقدار حدودا ۷ هکتار در روستایمان بود. در 
هنسگام مر گ مسادرم و از چند سال قبل از آن 
| برادرم در زمین‌های مزبور تصرف داشت ودر 
| آنها کشاورزی می کرد ومن و دو خواهر دیگرم 
در شهرهای دیگری‌ساکن بودیم. در یکی از 
این زمین‌ها یک خانه مسکونی هم قرار داشت 
که در اختیسار همین برادرم بود و با خانواده‌اش 
در آن سکونت داشتند. در طول این سال‌ها هر 
بار که از برادرم خواستیم ارت مارا تقسیم کند 
و سهم من و خواهران دیگرم را بدهد. او از این 
کار طفره رفته و مدعی شد که زمین‌ها محصول 
خوبی نداشته است. اما وقتی از کشاورزان دیگر 
همان روستا از وضعیت کشت و کار سئوال 
می کنم همگی متفق القول هستند که هر سال 
| محصول خوبی برداشت کرده‌اند. از طرف 
دیگر فهمیده‌ايم که در خانه مسکونی مادری‌ام 
نیز اشخاص دیگری سساکن شده‌اند وبه لهالی 
گفته‌اند که این خانه را از سرادرم خریداری 
کر ده‌اند. مراجعات مکرر ما به بر ادرم فایده‌ای 
نداشته و ما درصدد اقسدام قانونی برای احقاق 
حقسوق خود هستیم. می‌خواستم راہ قانونی 


مناسب را به ما نشان دهید. 


میثم عباسی گبلان 


آقای اکب رخوبکردار 


خانم الهام سادات طباطبابی 
وکیل یابه یک دادگستصری 


اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا YE‏ 


٤‏ اسفن ۹۸ اطلاعات 


e e 


خلع ید متصر ف 

پاسسخ: در نامه خود در خصوص دلابل 
الک ےس ادرسعرع alel‏ یه لد و 
مشخص نیست که آیامادرشما در خضوضص 
زمین‌های مزیور سند رسمی داشته است یا خیر؟ 
اگر آن مرحومه نسبت به زمین‌های مزبور سند 
رسمی داشته باشد کار ورته در خصوص احقاق 
حق خود راحت‌تر صورت می گیرد.در این صورت 
هر یک از ورثه مادرتان می‌تواند در این خصوص 
اقدامات قانونی مرتبط با موضوع را انجام دهد و 
تقسیم ملک یا تصرف در آن و یا خلع ید متصرف 
فعلی را از داد گاه حقوقی تقاضا کند. از جمله اینکة 
می توانید با تقدیم داد خواستی به طرفیت برادرتان 
خلع ید او از زمین‌هارا از داد گاه تقاضا کردهو 
داد گاه برای تعیین مبلغ اجرت‌المثل کارشناس 
تعیین کرده و در صورتی که احراز کند ورثه دقیقاً 
چه کساني هستند به خلع ید برادرتان از زمین‌ها 
و پرداخت اجرت‌المئل حکم خواهد داد اما اگر 
مالکیت مادر مرحومتان بر 


` شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعییسن وقست قبلی 


خانم سمما میرلو پزشک عمومی 
روانشناس ہالینی:تخصص در فرزندیروری؛ 
خانواده؛ ازدواج و واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها ازساعت ۱۳۷۱۱ 


اساس سند رسمی نباشد دعوی خلع ید فایده‌ای İ‏ 
نخواهد داشت و بر اساس رأی وحدت رویه‌ای که 
در این خصوض وجود دارد و در حکم قانون است 
دعوی خلع ید محکوم به رد است. در این صورت 
مجبور هستید در ابتدا دعوایی به خواسته اثبات 
مالکیت مطرح کرده و بادلایل دیگری که وجود 
دارد (شهادت شود - تحقیقات محلی -معاینه 
محل- گواهی کدخدایا دهیار) این موضوع را 
تابت کنید. اما اگر بخواهید در زمین مزبور مشاعاً 
تصرف کرده و یا آن را تقسیم کرده و سهم خود 
را تصاحب و تملک کنید می‌توانید با استناد به 
دلایل مالکیت مورت خود و گواهی انحصار ورائت 
مربوطه دعوای وضع ید (تصرف) و یا تقسیم ملک 
رابه طرفیت برادرتان مطرح کنید. 

در مورد خانه مسکونی هم می توانید از طریق 
شکایت کیفری مبنی بر نتقال مال غیر اقدام کنید. 
زیرابرادرتان حق فروش منزل یا اجاره‌دادن آن 
رانداشته و چنانچه این کار را کرده‌باشد مرتکب 


جرم شده است. 


قوالین عیب هر دبا 


ت در اوها بو Si yel‏ ماهیگیری در زمان مستی معنوع است. 

٦‏ در بخش اروکای ابالت نوادا. بوسیدن همسران توسط شوهران سبیلو ممنوع است! 

ت در مبامی آم ربکا تقلید کردن رفتار جانواران ممنوع است. 

ت زمانی در کشور سوئیس, محکم بستن در خودرو جرم به حساب می آمد. 

ت دررو آنای ابتالیا. عبور افرادغیرمسبحی از +۲متری کلیسا ممنوع است اما عبور بزرگراهی از 
فاصله ۱۵متری کلیسای آن منطقه موجب دردسر پلیس شده بود, زیر امکان توقف حودروها در آن 
منطقه بزرگراه برای چک کردن مسیحی بودن با نبودن شان و جود نداشت. 

تا درسوئیس داشتن بک پناهگاه برای شهروند الزامی است. 

٦‏ در لینوئیس آمریکا دادن سیگار روشن به حیوانات ممنوع است. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتباد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


ی سید مخصد حسپنی 
کارشناس ارشد مشاوره, تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده, اشطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


شسماره مخصوص مجله اطلاعات هفتگکی. با مطالب جذاب و خواندنی. استثناناً بنجشنبه آینده ۲۲ اسفند روی دکه‌های مطبوعا نی است 


ےچ 


[صفحه پیش رو تصاوبری اس تکه خوانن دگان گرامی مجله ر برای‌ما ارسال کردهاند و 
| دیگرعلاقه‌مندان می‌توانند با سا ھی سا ام یأایمبل مجله 
| درای نکارستهم دا داشته باشند.البنه از رجا کهنصاویرارسلنشان نت نوع گا. 

شمابه دنبای پیرامونتان استت,لطفاً درثبت انهاحساسیت داشنه باشید تاباجاب 
تھا 12 .تل ار 0*7“ 

— 


آراعق و شادی دبک ان 


ثبت یک خاطره ی خوب پس از رونمایی کتاب دکتر غفار محمدی 
شاعر و نوپسندہ آملی, درکنار دریاچھ آ ویدر نوشهر_ قنبر بوسفی ,43 


ورودی نمایشگاه دورہ ای مبراٹ Gk gla‏ حضور مستر تستر در ایران 6 ۱ E Si‏ 1 ۳ 
زهرا رضایی دانشجوی روزنامه نگاری عبدا..نژاد - منطقه کوهسرخ کاشمر ‏ فسیل پیش از دوران حضرت نوح-شهرستان دیر - ناصر پوریوسف 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۷۷ _ ۳۱ 
پچ سرد °“ Yi‏ سیت 


مترجم: نبلوقر پوسفی 


۲ تک خانه مرموز شہر! 


منبع "ریدرز دایچست 


"نوشته شده توسط " لارن کا 


تک خانه مرموز شهر که در عکس شبیه یک 
= خانه ویلایی زیبای خارج از شهر به نظر می‌رسد. 
در واقع یکی از ۴۲ آسایشگاهی است که قبل از 
اختراع آنتی بیوتیک برای بیماران مبتلابه سل 
ساخته شده است. این ویلا در بین کوه‌های خارج 
زشهر برای بیمارانی که هر لحظه ممکن بوده با 
فرشته مر گ رو به رو شوند. ساخته شده است. 
اگر خوب دقت کنید پرستار از جان گذشته‌ای را 
می‌بینید که با پوشش بیمارستان جلوی در ایستاده 
است.بیماری سل یک بیماری عفونی کشنده است 
که از سال‌های بسیار دور وجود داشته است و بعد 
ز ایدز دومین آمار کشته را در جهان داراست. 
× نگاره‌های روح! 


ان 


نگاره‌های روح در تونلی در استان "نورس 
راین وستفالن" کشور آلمان بعد از مرگ ۱ ۲ جوان 
در فستویوال موسیقی در این استان کشیده‌شد. در 
این اتفاق تلخ پنج هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند. 
این تصویر که در یک تونل تاریک کشیده‌شده 
الم نیگن از lk‏ تضاویر vi is‏ 
گرفته است. 


جان وین گیسی ملقب به ”دلقک قاتل" قائل 
بیرحمی بود که بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۸ در 
ایلینویز شیکاگو ۲۲پسر کود ک و نوجوان پسر 
رابه قتل رساند. این قاتل سریالی قربانیانش را 
باوعده کار یا پول و همچنین بے بهانه یاد دادن 
تردستی بالباس دلقک فریب می‌داد و آنها راب 
خانه خود می‌برد. گیسی ۲۶ نفر از قربانیانش را 
در فضایی در زیرزمین منزلش دفن کرد ومابقی 
قربانیان را به داخل رود خانه دس پلینز انداخت. 
× هنرو قاتل 


درسال ۱۹۸۰ یک‌هنرمند که‌برای‌داد گاه‌های 
مخصوص قتل کار می کرد برای ساخت حالت 
چھرہ ۹ مقتول که چهره آنها قابل شناسایی نبود 
استخدام شد۔متاسغانه چهره مقتولین به حدی 
وحشتناک بود کے قابل پخش در رسانه‌های 
عمومی نبود۔بنابراین پلیس این تصمیم را گرفت تا 
شاید بتوانذ با انتشار گسترده عکس‌های مدل‌های 
اجیساد BİSE maş‏ اکا رآھتابای کند. تصاویر این 
مدل‌هایکی از ترسناک‌ترین تصاویر منتخب 
مردم در مجله ریدرز دایجست بوده است. 


ک(تعقیب کننده‌ای بی رحم! 


مرگ یکی از واقعیت‌های زندگی است کہ با 
وجود پیشرفت بشر همچنان ترسناک و تاریک 
باقی öle‏ است ش اند گی ازدلایلی kilan‏ 
قبرستان‌ها شلوغ است همین ترسناک بودن مرگ 
باشد که بسیاری از افراد برای یاداوری این پدیده 
طبیعی به این مکان‌هاسر می‌زنند. تصویر قبرستان 
"دروازه‌بالا"در شمال لندن که از ال ۱۸۳۹ 


6 اسفن ۹۸ اطلاعات هه 


بیش از ۲۰۰ هزار مرده‌رادر خود جای داده است: 
به علت نوع فرو نشست زمین و فرو رفتن سنگ 
قبرها در درون خودشان یکی از ترسناک‌ترین 
قبرستان‌های دفیا لقب گرفته است. 

× زلزله سن فرانسیسکوا 


دیدن تصوبر خانه نیمه خراب که از زلزله 
معروف سانفرانسیکو در سال ۱۹۰۶ به صورت 
کج و کوله جان سالم به در برده است یکی از 
متاثر کننده‌ترین تصاویر تاریخ تبت شده است. 
زلزله یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های طبیعی است 
که انسان را در میانه راه زند گی به فکر فرو می‌برد. 
در این زلزله بیش از ۲۸ هزار خانه تخریب و ۳ 
هزار نقر جانشان را از دست دادند. 

× قاتل قلب‌ها! 


بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ یک خانم مطلقه 
ونامردش به نام "ریموند فرناندز "برای تفریج و 
خوش گذرانی از طریق چاپ آگهی‌های تبلیغاتی 
۰ زن رابه قتل رساندند. بعد از این قتل‌ها که به 
نام " قاتل قلب‌های تنها "معروف شد قاتل فقط 
بے قتل یک زن و دودخترش اعتراف کرد.ولی 
بعد از اینکه پلیس برای پیدا کردن اجساد به محل 
جرم مراجعه کرد در کمال تعجب با جسد باقی 
مقتولین در زیر زمین محل دفن آنها آن هم در 
یک جای مشخص مواجه شد. عکس محل اختفای 
این اجساد یکی از ترسناک‌ترین عکس‌های قرن 


× خانواده به قتل رسیده رمانوف 


عکس فوق تصویر خانواده قدرتمند رومانوف 
که یک دودمان اشرافی در روسیه بودند. است. 
این خاندان سال‌های زیادی در روسیه حکومت 
کردند و بعد از انقلاب روسیه آخرین پادشان 
آنها از سلطنت کناره گیری کرد. کل خانواده آنها 
بعد از به قدرت رسیدن گروه‌بعد. اعدام شدند 
و تصویر آنها یکی دیگر از تصاویر سرنوشت تلخ 


قدرت در دنیاست. 


امسال در اثر فوران یک آتش فشان در مائی 
کشور یونان؛ ۸۶ نفر انسان بی گناہ در حالی که 
تلاش می کردند به سمت دریافرار کنند در 
آتش سوختند.ماهی گیران محلی و قایق داران 
خصوصی افراد زیادی را از آتش نجات دادند. اما 
عکس این توپ فوتبال سوخته که متعلق به یکی از 
کود کان جان باخته بود به عنوان یکی از تلخ‌ترین 
leş‏ گارترین عکس‌های امسال اشاب ش2 

× زوج قاتل 


"مارتا بک" زنی فربه و متنفر از زنان دیگر و 
" ریموند فرناندز" که سارق اشیای قیمتی زنان 
مجرد بود درسال ۷ باهم آشنا شدند. جالب 


اینجاست که‌مارتا قر ار بود یکی از قربانیان ریموند 
باشد که ریموند به دام عشقش گرفتار شد و رازش 
رابرای اوفاش کرد. ریموند بعد از آشنایی با مارتا 
باز هم نقشه‌های سرقت خود راییاده‌می کرد با 
این تفاوت کے این بار با کمک نامزد روان پریش 
خود آنها را به قتل می‌رساند. هر دوی آنها در 
سال ۱۹۵۱ با روش اعدام با صندلی الکتریکی به 
فنا محکوم شدند. 


یک سنگ قبرمع روف دیگر به نام جورج 
واشنگتن در آمریکا وجود دارد.با این تفاوت که 
کسی که در آن خوابیده است. اولین رئیس‌جمهور 
آمریکا جورج واشنگتن نیست بلکه اولین محکوم 
بے اعدام در تاریخ yal‏ باصندلی الکتریکی 
است. اودر سال ۱۹۲۴ در تکزاس با صندلی 
الکتریکی اعدام شده است و تصویر سنگ قبر او به 
عنوان یکی از متاثر کننده‌ترین عکس‌های منتخب 
بین خوان د گان مجله ریدرز دایجست انتخاب 
شده است. دلیل این انتخاب تشابه اسم او با اولین 
رئیس‌جمهور آمریکاست که تفاوت سرنوشت دو 
انسآن با نام‌های مشابه و زند گی و عاقبتی کاملا 
متفاوت را به تصویر می کشد. 

× کشتی ارواح! 


تصویر کشتی معروف به " کشتی ارواح " که 
طبیعت آن راشکار کرده‌است.یکی از مرموزترین 
تصاویر قرن حاضر است. هیچکسی نمی‌داند چه 
بلایی بر سر خدمه وسرنشینان آن آمد ولی همگی 
آنهاظی سونامی ژاین در سال ۱۱ ۲۰ثابدیدشدند. 
و کشتی آنها به همراه ۵ملیون تن آوار باقی مانده 
شهر توسط یک سونامی قد رتمند به وسط دریا 
رانده شد.باقی مانده کشتی بعدا به علت خطری 


که برای حمل و نقل باقی کشتی‌ها داشت. توسط 
نیروی دریایی عرق شد و این عکس تلخ دود ناشی 
از غرق شدن این یادگار محل کشته شدن افراد 


زیادی است که در سونامی ژاین جان باختند. 
× بازمانده‌های دزدان دریایی] 


دزدان دریایی و قوانین عجیب و زند گی مرموز 
آنها هميشه برای بشر جالب بوده است. از میان 
اشیای مرموزی که در کف اقیانتوس‌ها پیدا شده 
است. یک زنگ معروف متعلق به دزدان دریایی 
ملقب به " وایداه گالی "است که در آب‌های 
تاریک ماساچوست پیدا شده است. مشخص 
نیست چه بلایی بر سر خود دزدان دریایی آمده 
است ولی زنگ پر زرق وبرق به جا مانده‌از آنها 
انسان رابه فکر درباره زند گی فانی و عاقبت فنا 
برای هر انسان قدر تمندی فرو می‌برد. 

× زن میاک! 


تصویر زنی معصوم با چهره‌ای کود کانه به نام " 
کارلا فای تاکر" که در سال ۱۹۹۸ اعدام شد یکی 
از بحث برانگیزترین تصاویر ترسناک از سرنوشت 
انسآن‌ها در تاریخ آمریکا بوده است. کابلا که په 
قتل دونفر در جریان یک دزدی اعتراف کرد: 
اولین زنی بود که بعد از سال ۱۸۶۳ به اعدام با 
تزریق سم محکوم شد. او بعد از دستگیری در 
زندان مسیحی شد و ادعامی کرد تغیر کرده است. 
عده زیادی برای مخالفت با حکم اعدام او تلاش 
کردند ولی این تلاش‌ها بی‌فایده بود و در نهایت او 
اعدام شد.چهرهاو در نظر بسیاری از مردم آمریکا 
سحرانگیز و تصویر او یکی از متأثر کننده‌ترین 
تصاویر به انتخاب عموم مردم بود. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۷ pp‏ 


YİN بر‎ 


در خت دکاو ‏ 


ام دان د 


شاییم و ده ر استی جهر 


دان دا 


ایم 


9 ری ندول 


سوژه 8 


کبانا نصرت زاده 


من و خواهر کوچکم در این گیر و دار 
داشتیم تند تند بزرگ می‌شدیم. مادرم تا 
خرخره توی قرض بود. آن هم زمانی که من 
فقط شانزده سال داشتم 


وضعیت خانواده‌مان خیلی به هم ریخته بود. 
پدر و مادرم از هم جدا شده بودند. برادر بزر گترم 
معتاد بود ویک وقتهایی برای شش ماه از او خبر 
نداشتیم ویک وقتهایی هم می آمد خانه و زمین و 
زمان رابه هم می چسباند تا پولی چیزی از مادرم 
بگیرد. خواهرم یک روز در میان با شوهرش جنگ 
و دعوا داشت ولی می‌دانست راہ بر گشت ندارد. 
من و خواهر کوچکم در این گیر و دار داشتیم تند 
تند بز رگ می‌شدیم. مادرم تا خرخره توی قرض 
بود.با وجودی که فقط شانزدہ سال داشتم از من 
می‌خواست هر طور شده پولی در بیاورم وبه زخم 
زندگی‌مان بزنيم یا حداقل از گرسنگی نمیریم... 
بک وقتهایی مجبورم می کرد بر وم سراغ پدرم یا 
عموهايم... بعضی وقتها هم مرا می‌فرستاد بازار تا 
بارمردم راای ن طرف و آن ط رف :رم و آخر 
شب بادست پر به خانه بیایم. حتی شیشه تمیز 
کردن سر چهار راه‌هم تجربه کردم ولی می‌دانستم 
مشکلات ما با این کارها حل نمی‌شود. از بین‌همه 
خواهر و برادرها من باهوش‌تر وبا تدبیر تر بودم. 
با وجودی که مرتب به مدرسه نمی‌رفتم ولی آخر 
سال بانمرههای خوبی قبول می‌شدم. هیچ امکانی 
برای پرورش استعدادهای من 
نبود ولی حداقل می‌توانستم 
بے راحتی راه‌درست رااز غلط 
تشخیص بدهم.ی رای مادرم 
مهتم نبود من از چه راهی پول در 
می‌آوزدم ولی برای خودم خیلی 
اهمیت داشت: یرای همین سعی 
می کردم درست عمل کنم..- 

به هر آدم درست و درمانی 
که می‌شناختم رو می‌زدم تابه 
من کاری بدهد. بالاخره افشین 
پسر همسایه‌مان که در موبایل 
فروشی خیابان جمه وری کار 


تحصبلی ۹۸-۹۹ شا گرد ممتاز ش‌ناخته شده است. 


محمد عادلی 


دانش آموز پابه هشستم مدرسه اندبش۱۵ 
منطتے شھھریار — شهرک اندیشے در سال 


می کرد برایم یک شعل نیم بند پی دا کرد. قرار 
شد ادوی مقازه‌دارها شوم و کارهای خورد و 
درشتشان را انجام بدهم.در آمدش خوب نبود 
ولی حداقل کم کم با چم وخم موبایلها آشتاشدم. 
از تعمیراتش گرفته تاخرید و فروش موبایل.. 
کم کم وردست یکی از مغاژه دارها نشستم و 
تعمیرات ساده موبایل راانجام دادم.به نظر آنها هم 
من خیلی باهوش می آمدم.بهم می گفتند چرا درست 
را ادامه نمی‌دهی, تو می توانی مهندس خوبی شوی.. 
امامن با زندگی رو راست بودم. می دانستم فرصت 
رویاپردازی‌ندارم. خواهرم داد ت بزرگ می‌شد و در 
این منجلاب نمی دانستم سرنوشتش چه خواهد شد. 
می‌خواستم هر چه زودتر او رااز این زندگی بیرون 
بیاورم. مادرم الگوی خوبی نبود. خواهر بزرگترم هم 
آنقدر گرفتاری داشت که نمی‌توانست به ما فکر 
کند. پدرم هم ما را به امان خدا رها کرده بود. 
تال سیک روز اتفاق عجیبی افتاد. یکی از 
مشتریها در مغازه داشت تلفنی صحبت می کرد 
که متوجه شدم دنبال یک پرستار برای بچه‌اش 
می گردد.از مشتریهای ثابت مغازه‌بود.می‌دانستم 
آدمهای محترم و معقولی هستند و قطعاً در خانه 
آنهااتفاقاتی که در خانه ما می افتاد رخ نمی‌داد. 
همان جابه او پیشنهاد کردم که خواهرم رابفرستم 
پیشت۔ ان گفت. خواهرت چند سال دارد؟ گفتم: 
بازدہ سال. خندید و گفت یک تقر باید او رابزرگ 
کے تجطورسی‌خواهد ازبچه هن مرانہت گند 


با تشکر از مد بر بت و اولیاء محترم مدرسه 


کا اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


اصرار کردم.به او گفتم او عاشق بچه‌هاست و 
برای بچه شما همبازی خوبی می‌شود. عقلش هم 
آنقدر می رسد که از بچه‌تان در مقابل خطرات 
مراقبت کند..زن خیره‌نگاهم می کر د.معنی این 
همه اصرار مرا نمی‌فهمید. رفت... فکر کردم به در 
بسته زدم ولی روز بعد به مغازه تلفن کرد و گفت 
همراه خواهرم غروب بروم خانه‌شان... 

دست لیلا را گرفتم و بردم. توی راه‌برایش 
توضیح دادم که این بهترین شانس برای اوست. 
در آن خانه هم امنیت دارد و هم شکمش هميشه 
ت و دیگر از آمدن برادرم نمی ترسد و داد 
و فریادهای مادرم او را نمی‌لر زاند... 

لی لا راب ردم خانه آنھا... خوش بختانه خانم 
موسوی از لبلا خوشش آمد و گفت یک هفته‌ای 
اینجا بماند تا ببینیم چه می‌شود. هر شب می‌رفتم 
دم در خانه‌شان ولیلا راپنج دقبقه می‌دیدم.حالش 
رامی‌پرسیدم و او هم هر روز از روز قبل سرحال‌تر 
بود. خانم موسوی می گفت ليلا نه تنها بچه‌داری 
می کند بلکه همه خانه راهم تمیز می کند. گفت 
مهر که شد او رامی‌فرستم یک مدرسه در محله 
خودمان...به همین ساد گی لیلا در آن خانه ماند گار 
شد. خانم موسوی بچه دوم وسومش را هم به 
دنیا آورد...من هم کم کم در کارم آنقد ر خبره 
شدم که یکی از بهترین تعمیر کاره ای موبایل 
شدم. دیگر به بقال و سبزی فروش و صاحبخانه 
بدهکار نمی‌شدیم. ولی گرفتاریهای برادر و خواهر 
بزرگترم سرجایش مانده... 

حالا من نزدیک به سی سال دارم. 
مرد خوشحالی هستم چون فکر می کنم 
خولهر کوچگم راز یک مفجلاب نحات 
دادم.زند گی اوخیلی خوب وسالم است. 
خانواده تازه‌ای دارد و متل یک خواهر 
بزرگتر کنار بچه‌های خانم موسوی 
زندگی می کند. برای خودم آرزوبی 
ندارم و تنها امیدم این است که هیچ 
وقت دستم جلوی دیگران دراز نشود. 
حالا حس می کنم گاهی با وجود داشتن 
والدین یت تاز آدم می‌تواند خودش را از 
اشتباهات دور کند... 


زینب عادلی 


دانش آمسوز یاه هشستم مدرسد کونر 
منطقه شسهربار- شهرک اند پشه در سال 
تحصیلی ٩۹۸-۹۹‏ شاگرد ممتاز شناخته شده است. 


یا تشکر از مدبریت واولیاء محترم مدر سه 


در فرهنگ اسلام‌واژه alg iki‏ ا وت کار دنت است 
و قرآن درو راهبران اسلام نیز سختان فراوانی در تاکید وسفارش آن بیان کر ده‌اند و عقل سالم 
نیز شک رگزاری و قدردانی در برابر خداوند بزرگ و سیاسگزاری از مردم در مقابل کارهای نیک 
را تایید می‌کند. از این رو در این گفتار به نقش و ارزش قدردانی و قدرشتاسی که به عنوان یک 
خصلت پسندیده به شمار می آید. اشاره می‌کنیم: 


لت سح مسج سح سوه 
قدردانی درقرآن 
Ge‏ 
قرآن مجید در بی بیش از هفتاد آیه سپاسگزاری و 


قدرذانی lk‏ جانب شتا وچه ا سوق انسانها 
مورداشاره قرار داده و باعناوین گوناگونی بر انجام 
این کار نیک اصرار ورزیده است. در سوره لقمان 
چنین آمده است: ما ağ‏ انسان درباره پدر و مادرش 
سفارش کردیم.مادرش او رابا تلاش روزافزون حمل 
کرد و شیرخوارگی‌اش دو سال است.سفارش کردیم 
که سپاس من و بدر و مادرت را به جای آر زیرا 
بازگشت به سوی من‌است..در این آیه سپاسگزاری 
و قدردانی از خداوند و پدر ومادر (مخلوق) ضروری 
شمرده شده و قرار گرفتن شکر پدر و مادر در کنار 
شکر خداوند اهمیت فوق‌العاده آن رامی‌رساند.علامه 
طباطبایی (ره) در تفسیر این آیه می فرماید: تشکر و 
قدردانی از پدر و مادر به قدری ارزشمند است که 
مانند تشکر و قدردانی از خداوند قرار گرفته است. 
به عب رث دیگر س پاس از والدین در göle‏ سپاس از 
خداوند و عبادت او محسوب می‌شود ویادآوری 
دوران بارداری و شیردهی و تربیت بدین جهت است 
که انگیزه سیاسگزاری فرزند نسبت به پدر و مادر 
بویژه مادر تقویت شود.در حدیث دیگری از امام 
صادق(ع) می‌خوانیم هر آنکس در قبال بخشش 
ومحبتی که دیگران بر او روا داشته‌اند سیاسگزار 
نباشد عباداتش مورد قبول قرار نخواهد گرفت. 
قدردانی از خداوند 


گوناگون و فراوان بودن نعمت‌هاء قدرشناسی‌های 
متفاوتی را سبب می‌شود و هر قدر نعمت گستر 
بزرگ ونعمتش بیشتر باشد شکر وسپاس افزونتری 
را می طلبد. بنابراین زیباترین و عالی‌ترین درجه 
تشکر وحق‌شناسی باید نسبت به خداوند و نعمتهای 
اوانجام گیرد ونسبت به واسطه‌های خیر و نیکی به 
تناسب هر یک قدردانی و سپاسگزاری شود. 

امیرالمومنین(ع) در ضمن حدیتی می‌فرمایند: 
وین وظیفه واجب بر انسان, شکر نعمتهای خداوند 
و تحصیل رضای اوست. در حدیتی از امام باقر (ع) 
نقل است که می‌فرمایند:رسول خدا (ص) روزی 
بر حصیر نشسته؛ غذا می‌خورد که زنی روستایی به 
آن حضرت گفت: چراهمچون بند گان غذا خوری 


ڪڪ 
و مانند بند گان می‌نشینی؟ رسول خدا فرمودند: 


وای بر تو! کدام بنده از من بنده‌تر است. مغیره یکی 
از یاران پیامبر خدا(ص) می گوید: رسول خدل(ص) 
آنق در نم از می‌خواند تااینکه پاهای گرامیشان 
دچار خستگی می ‌شے وقتی بے آن خضرت از 
کثرت عبادت سوال شد فرمودند: آیامن بنده 
قدردان و سیاسگزار خداوند نباشم؟ 
همچنین آن حضرت وقتی چی زی رامی دید که 
دوست داشت می‌فرمود:سیاس خداوندی را که 
به سیب نعمت او کارهای صالح انجام می‌پذیرد. 
معصومین(ع) نسبت به خداوند ونعمتهای او شکور 
و قدردان بودند و کمترین نعمتی در زندگی آنها 
یافت نمی‌شد مگر اینکه شکرش رابه جای آورند و 
تاریخ گواه است که آن بزر گواران بیش از همه به 
صفت نیکوی سخاوت و کرم آراسته بودند. 
قدرذانی از مرذم 
از جمله صفات برجسته اخلاقی ائمه(ع) قذردانی 
و قدرشناسی از مردم بود خواه به صورت معنوی 
یامادی, هیچ کاری را بدون پاداش نمی گذاشتند 
و هیچ کس رابدون تشکر وسیاسگزاری از کار 
خیرشان رها نمی کردند. رسول خدا(ص) پس از 
پیروزی درغزوه خنین؛ بیشترین غنایم جنگی را 
میان قریش و تازه مسلمانان تقسیم کرد و سهم 
اند کی به انصار بخشید و با این کار قریشیان را 
بیشثر بة دین اسلام متمایل کرد امام جسن 
فر زند دختری را از دست داد عد ه‌ای از دوستانش 
طی نامه‌ای این مصیبت را به ایشان تسلیت گفتند. 
امام(ع) نیز در پاسخ به آنان: نامه‌ای نوشت و 
بدین وسیله از آنهاسیاسگزاری کرد. 
در کتاب علامه مجلسی آمده است:امام حسن و 
حسین(ع) با عبدالّه بن جعفر و عدّ ای از اصحاب 
در یکی از سفرهای حج در بیابانی گرم و خشک 
پس از اذن وارد خانه‌ای شدند که از ان پیرزنی 
بود پیرزن نخست با شیر گوسفند از آنان پذیرایی 
کر د.میهمانان بسیار گرسته بودند و درخواست غذا 
کر دند که پیرزن گفت تنها دارایی ما همین گوسفند 
است یکی از شما آن را قربانی کند تا از گوشت آن 
برایتان غذایی تهیه کنم. یکی از اصحاب بر خاست 


حکم وضو و غسل با آبی که بەطور طبیعیٰ 
غلیظ است چیست؟ مانند آب‌دریایی که 
بر اثر وجود املاح فراوان غلیظ شده است. 
مل وریا دارو یاموارد دیگری که 
غلظت بیشتری دارند. 

س ےہ سس 
صدق عنوان آب مطلق بر آن نمی شود وبرای 
ترتب آثار شرعی آب مطلق صدق عنوان آن 
71 است: 


فکر کر دن یہ کار 


خر 


غذا تهیه کرد آنان پس از خوردن غذا به سفر 
خودادامه دادند. پس از مدتی پیرزن وشوهرش 
برای انجام کاری بے مدینه آمدند. از قضا در یکی 
از کوچه‌هابا امام حسن(ع) روبر و شدند و حضرت 
آنان را شناخت و ضمن دعوت و پذیرایی از آنان ده 


رأس گوسفند را به عنوان هدیه به آنان بخشید 


ء دمی ر اده انحام آن می کشاند 


قدردانی از اعضای خانواده 


بز رگواری و عزت نفس معصومین(ع) ایجاب 
می کرد کے آن بز ر گواران نسبت بے اعضای 
خان واده خود قدردان و حق شناس باشند. نتل © 
است هنگامی که ابوطالب از ذنیا رفت:پیامبر 4 
اکرم(ص) کنار قبرش ایس تاد و فرموددای عموا و 
پاداش نیکو بیابی که مرا در کود کی سرپرستی و ,4 
تربیت کردی:و در بزرگی نیا و یاور بودی, آنگاه 
روبه سوی‌مردم کرد و گفت :به خداسوگندا 0 
برای عمویم به گونه‌ای شفاعت کنم که جن و انس 
İSİ Bİ,‏ یی خیمتگز زآق جھرتث 
می‌گوید: اتفاق می‌افتاد که هدیه‌ای برای رسول 
حداز می انی Bİ şemsi‏ ان می نر موند این زا 
به فلان زن که دوست خدیجه بود هدیه بدهید. 
امیرالمومنین(ع) که پرورش يافته مکتب نبوی 
بوده نیز بهترین ستایش و قدرشناسی‌ها را از 
همسر نمونه خویش ابراز می داشت و می‌فرمود: 
هر وقت به خانه می آمدم و چشمم به زهرا(س) 


و آن گوسفند را قربانی کرد وپیرزن نیز بر ایشان می‌افتاد تمام غم و غصه‌هايم برطرف می‌شد. 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲۷ ۴۵ 


ر TO LA.‏ ش 


نوشدار و بعد از مرگ سهراپ؟!--سری تکان داد... 
روز گار چرخش تندی داشت ومن و مرتضی را 
یک وقت‌هایی به هم نزدیک می کرد و دوباره 
پرتمان می کرد به دورترین نقطه ممکن. 

من زند گی پر پیج و خمی را از سر گذرانده‌بودم. 
مرتضی بالا و یایین‌های زیادی دیده‌بود. حالا 
بالاخره وقتی من ۴۵ ساله بودم و او ۰ساله در 
خانه‌مان را زد تا از من خواستگاری کند. 

جوانی هر دوی ما سیری شده بود. بهش گفتم 
حالا دیگر چه فایده‌ای دارد؟ گفت عمر دراز است. 
این سال‌ها را کنار هم در آرامش می گذرانیم۔ 

اولین بار که حس کردم عاشق مرتضی هستم 
۹ سالم بود. تازه دیپلمم را گرفته بودم وبه اصرار 
مادرم کلاسن خیاطی می‌رفتم. سر راه کلاسمان 
یک مغازه اسباب بازی فروشی بود که من یک 
وقت‌هایی جلوی وبترین ش می‌ایستادم وبه 
عروسک‌هایش نگاه می کردم. خواهرم تازه بچه 
دار شده بود و دلم می خواست همه آن عروسک‌ها 
زا برای او بخرم.غافل از این که بسر صاحب مقازه 
از آن سوی ویترین به من خیره شده و رفت و آمد 


درپیھ وفم‌دادگاه 
e)‏ ۳ 


مجبورم کر دند به عقد عماد در بیایم. همه می‌دانند. 
حتی به خودش هم گفتسم. ولی اهمیتی نمی داد۔ 
می گفت بزر گترها این طور تصمیم گرفته‌اند. راست 
می‌گفت. پدرهایمان از خیلی سال قبل به هم قول 
داده‌بودند که این وصلت انجام می‌شود. به شرط این 
که برادر من باخواھر عماد عروسی کند. قرار بود 
من در خانه پدر عماد زندگی کنم و خواهر او بیاید 
با پدر و مادر من زندگی کند.فکر می‌کردند این 
بهترین روش برای صرفه جوبی در هزینه‌هاست. 
حتی مراسم عروسی را هم با هم گرفتند. هر کس هم 
از راه دور نظاره‌گر این ماجرا بود به نظرش می آمد 
که کار کام لاعاقلانه‌ای کرده‌ايم... ما در یکی از 
شهرک‌های اطراف شهریار زند گی می کردیم. 
سال‌های سال همسایه بودیم. و پدرهایمان هر دو از 
کارگرهای شرکت ایران خودرو بودند. هر روز صبح 
با هم می‌رفتند سر کار و با هم بر می‌گشتند. به قول 
معروف خانه یکی بودند. ولی من از اول هم دوست 
نداشتم به این شیوه‌عروسی کنم. می دانستم که پدرم 
توان خرید جهیزیه برای من را ندارد. می دانستم یک 
آدم پولدار هرگز نمی آید به خواستگاری من, ولی 
فکر می‌کر دم اد راه دیگری هم باش د که‌بتوانم 
aklimi 6‏ ۹۸ اطلاعا 


şeki‏ دس 


ذرس۸ی ۵ سالگی به خواستگاری‌ام آمد. گفتم 


روزانه مرا می‌داند و منتظرم می‌ماند. 

تااین که یک روز من‌هم متوجه برق نگاه‌او 
شدم.هر دو آنقدر پر حجب وحیابودیم که شش 
ماه گذشت تا یک روز وقتی داشتم از کنار مغازه 
رد می‌شسدم دست کرد توی جیبش ویک کاغذ 
کوچک در آورد و به من داد.روی آن نوشته بود 
قصد مزاحمت ندارم. نیتم خیر است. و یک شماره 
تلفن و ساعتی که می‌توانستم به او زنگ بزنم روی 
آن نوش ته بود. چند روزی این دست و آن دست 
کردم ولی بالاخره تلفن رابرداشتم وبا او صحبت 
کردم. 

عشق و حبانمی گذاشت نفسمان بالا بیاید. به 
هفته نکشید که مادرش را فرستاد خواستگاری. 
جواب هر دو خانواده منفی بود. مادر مر تضی از 
سر و وضع زندگی ما خوشش نیامده بود و مادر 
و پدر من هم فکر می کردند مرتضی با داشتن 
چهار خواهر و تک پسر بودنش نمی‌تواند همسر 
خوبی برای من باشد. از خودش هیچ چیز نداشت 
و در واقع در مغازه‌پدرش حکم یک شاگرد را 
داشت. مادر من هم Bİ‏ زن مرتب و تمیزی نبود. 
از صبح تا شب فقط غذا می‌پخت و بای تلویزیون 


یک زندگی مشترک آبرومند داشته باشم. 

ولی بزرگترهابه من این فرصت را ندادند. هفده 
سالم بود که عروسی کردم. من به خانه همسایه 
رفتم و دختر آنهابه خانه‌ما آمد.به همین سادگی 
زندگی‌مان را شروع کردیم. مادر عمادبامن 
مهربان بود. یدرش بدخلق و بی‌حوصله بود ولی با 
همه‌بداخلاقی‌هایشان آشنابودم.اماعماد رادوست 
نداشتم. بد دهان بود. تا عصبانی می‌شد حرف‌های 
زشت می‌زد. دلش می‌خواست رییس خانه باشد. 
حتی به پدر و مادرش هم امر ونهی می کرد. در 
سوپرمارکت س رکوچه‌مان کار می کرد و حقوق کمی 
می گرفت. هر ماەیه من مبلغی پول تو جیبی می داد 
که من باید برای هزینه‌های شخصیام فقط روی آن 
حساب می‌کردم. بعد از دو سال در آرایشگاه یکی 
از ستگانم استخدام شدم. در آمدم زیاد نبود ولی به 
همان هم راضی بودم. حداقل بهانه‌ای بود که از خانه 
بیرون بزنم. همه دنیای ما شده‌بود همان دو خانه 
دیوار به دیوار. خانه پدر عماد و خانه پذر من. گاهی 
ماه‌ها از هرک بیرون نمی‌رفتیم و من از این که 
حالا شغلی داشتم و می‌توانستم از خانه بیرون بزنم 
خوشحال بودم. کم کم کار آرایشگری رایاد گرفتم. 


نوشدار و بعداز yo‏ $ 


می‌نشست. زن بدی نبود ولی اهل کار خانه نبود. 
برایش اهمیت نداشت مبل خانه کهنه شده یا نف 
پدرم هم اهمیتی به این چیزها نمی داد در عوض 
مادر مرتضی زنی بسیار کدبانو و مرتب و خوش 
سلیقه بود.همین شد که جواب منفی دو خانواده 
همه چیز رامنتفی کرد. حالا سوز و گدازهای من 
ومرتضی شروع شد. مادر اجازه نداد دیگر به 
کلاس خیاطی بروم و پدر مر تضی هم به زور او را 
فرستاد تبریز خانه دایی‌اش.. 

مدت‌ه ااز هم بی خبر بودیم. تا این که یک روز 
خواهر کوچک مرتضی به من تلفن کرد و گنت 
می خواھیم برای برادرم یک زن از تبریز بگیریم. 


تااین که بار دار شدم. دیگر نتوانستم به سر کار بروم. 
بچه را در همان خانه پدری عماد به دنیا آوردم. بچه 
اتاقی نداشت. سیسمونی او را مادر و مادر شوهرم 
دوختند وحتی سلیقه مراهم نپرسیدند.از این زند گی 
خیلی خسته شده‌بودم.بچه داری بیشتر هم اذیتم 
می کرد چون حالا باید دستورات مادر شوهرم را مو 
به مو انجام می‌دادم.هرچه از عماد می‌خواستم که 
یک خانه اجارهکند و مستقل شویم قبول نمی گرد: 
تااین که یکی از دوس تانش کاری برای اودربازاز 
تهران درست کرد. قرار بود فروشنده‌شود.حقوقش 
هم بهتر از کار در سویر مارکت بود. هر روز صبح 
زود می‌رفت تهران وبرمی گشت.امید داشتم کار 


مرتضی بیفام داده‌بود اگر من بتوانم خانواده‌ام 
راراضی کنم حاضر است خودش بے تنهایی به 
خواستگاری من بیاید. 

این کار غیر ممکن بود. با چشمی یر از اشک 
برایش نامه نوشتم که از قضا من هم دارم ازدواج 
می کنم و بهتر است همدیگر را فراموش کنیم. 

دیگر خبری از مرتضی نداشتم. ما از آن محله 
رفتیم و Yar‏ من مرتضی را گم کردم. می‌دانستم 
حالا برای خودش خانه و زند گی در تبریز دارد. 
دابی اش در آن ش هر برووسایی داشت وخشماً 
براپش زن قابلی پیدا کرده بود. 

دوسال گذشت تا این که بر حسب تصادف 
یکی از همسایه‌های قدیمی‌مان را در خیابان دیدم. 
اولین سوالی که کردم راجع بے خانواده مرتضی 
بود. آهی کشید و گفت پدرش سکته کرد ومرد و 
مادرش هم مغازه و خانه را فروخت و رفت تبریز. 

گفتم:مرتضی؟. گفت در مراسم ختم پدرش 
اورا دی دم ام احلقه ازدواج در دستش ندیدم 9 
حتی در مراسم ختم هم کسی را ندیدم که بگویند 
عروس خانواده است..دلم هری ریخت. فکر کردم 
پس مرتضی ازدواج نکرده! 


از این زندگی خیلی خسسته شده بودم. بچه داری بیشتر هم اذیتم می کرد چو 
حالا باید دستورات مادر شوهرم رامو به مو انجام می‌دادم 


و کاسبی‌اش که گرفت من و بچه را هم ببرد تهران. 
اما این طور نشد. بعد از مدتی غرغر کرد که رفتن 
و آمدن خسته‌اش می کند و می‌خواهد شریکی با 
یکی از دوستانش یک اتاق اجاره کند در تهران و 
آخر هفته‌ها به شه رک بیاید.همین کار راهم کرد. 
اوایل آخر هفته‌هامی‌آمد بعد کم کم دو هفته 
یک بارش کرد. گفت دارد پول جمع می کند تا 
مارا با خودش ببرد. دروغ می گفت. نمی دانم در 
تهران چے می کرد ولی حوصله من و بچه را هم 
نداشت. مادرشوهر و پدر شوهرم هم همیشه حق 
رابه اومی‌دادند.تا این که یک روز برادرم به 
محل کارش رفت تابا او صحبت کند. ولی بیدایش 
نکرد. صاحب مغازه گفت مدت‌هاست که او را 
اخراج کرده. اخلاق نداشته و با همه دعوامی کرده 
و برای همین عذرش را خواسته بودند. 

حالا بعد از چهار سال زندگی مشت رک فهمیده 
بودم عماد به من خیلی دروغ می گنتے و خدا 
می‌دانست چه کاسه‌ای زیر ٹیم کاسه است. 

بعد از کلی دعوا و مرافعه فھمیدیم عماد در یک 
سلن بدساوی در مال تهران رسکی ی کد 
رادرم امابه خیلی چیژها شک کرد. کار و 


شگما ره محص و ص محله | طلاعات هنی 
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بامطالت SS‏ وحواندنی. 


دنبال راهی بودم که اورا بیدا کنم. تک و توک 
خواستگارهایی که داشتم راردمی کردم تااين که 
دختر خالهام راراضی کردم که با هم به تبریز 
برویم.می‌دانستم دایی‌اش در بازار فرش فروش‌ها 
بروبیایی دارد. خبلی راخت مغازه‌اش را پیدا 
کردیم. ولی مرتضی آنجانبود. گفتند یک سالی 
هست که رفته آذربایجان زندگی می کند. 

یکی از بازاری‌ه ای تبریز هم به ما گفت که در 
آنجا با یک دختر روس ازدواج کرده. 

نا امید به تهران بر گشتم. سال‌ها با این داستان 
زند گی ام راسپری کردم. یک بار هم نامزد کردم 
ولی به دلایلی به هم خورد.تا این که یک روز وقتی 
رفته بودم بازار فرش تهران که برای خانه‌مان 
یک جفت فرش بخرم ناگهان چشمم به مرتضی 
افتاد. مرتضی با موهای جو گندمی. مانده بودم چه 
بگویم. در همان سلام و احوال پرسی اولیه فهمیدم 
که از همسر روسش جدا شده. گفت همین آخر 
هفته می آیم خواستگاریات... باورم نمی‌شد. من و 
مرتضی بعد از این همه سال به هم رسیدیم. 

حالا ده سال است که با هم زند گی می کنیم. یک 
زندگی آرام و شیرین. 


۳ 


زندگی‌اش راول کرده‌بود و افتاده بود دنبال عماد 
تاببیند در تهران چه می کند. خیلی زود فهمید. او 
اتاقی اجاره نکرده و باایک زن بیوه که ده سالی از 
خودش بزرگتر است زند گی می کند و آن زن رابه 
عقد موقت خودش در آورده. 

برادرم سر و وضع زندگی عماد و آن زن را که دیذ 
یک راست آمد خانه ما و دست مرا گرفت و گفت 
باید برگردی خانه پدری‌مان. 

در تمام آن روزهایی که من بچه‌داری می کردم و 
چشم انتظار شوهرم بودم او در تهران مشغول به 
خوش گذرائی بود. همین شد که برادرم توانست 
پار ومادرم را راضی کند تاطلاق مرا بگیرند. 
یک سال است که در جنگ و گریز هستیم. خانواده 
شوهرم اجازه نمی دهند بچه را ببینم. صدای بچه‌ام را 
می‌شنوم. صدای گریه‌هایش صدای خنده‌هایش ولی 
نمی توانم او را بغل کنم. رنجی بزرگتر از این نیست. 
بالاخره عماد راضی شد طلاقم بدهد ولی بچه را بهم 
نمی دهد. خانوادەام هم نمی‌خواهند بچه او را بزرگ 
کنند. باز همان طور که موقع عروسی کسی به حرف 
دل من گوش نداد این بار هم به حرف دل شکسته 
من به عنوان یک مادر کسی گوش نمی دهد. 
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YA —‏ رسب 
روزی که فرهاد ماجرای علاقه به نر گس را 
بامادرش مهرانگیز در میان گذاشت. جنجالی 
بەیاشد که نگوونیرس.اومثل کسی که حرف 
نامربوطی شنیده باشد. از کوره‌در رفت و به قول 
معروف نه گذاشت. نه برداشت و گفت:تو غلط 


کردی که بدون اجازه و مشورت برای خودت 
بریدی و دوختي. من مادرت هستم نه مترسک 
نب sale‏ اولا کہ الات موقع ازدواچت بست :در 
تانی: روزی روز گاری هم که من مصلحت بدانم 
برایت آستین بالا بزنم باید تابع نظر من باشی و با 
دختری که من انتخاب می کنم ازدواج کنی! 

-هادر جان! چراجوش آوردی؟ من فقط یک 
پیشنهاد دادم. تو آن دختر راہبین: اگر مورد قبول 
و پسندت نبود هر چه بگویی قبول می کنم. نرگس 
دختری همه چیز تمام است و شک ندرم اگر او 
را ببینی: به‌دلت می‌نشیند ...حرف مهرانگیز اما 
همان بود که گفته بود:حتی اگر حوری و پری هم 
باشد. از نظر من پذیرفتنی نیست۔ 

فرهاد که تصمیم خودش را گرفته بود و به هیچ 
شکلی دلش راضی نمی‌شد از عشقش بگذرد در 
شب ‌ها و روزهای بعد بارها همان بحث را پیش 
کشید و حتی به التماس افتاد: 

- یک بار دیدن او که ضرری ندارد. 

فرهاد آن‌قذر سماچت کرد تا بالاخره مهرانگیز 
حاضر شد به خواستگاری برود امانیتش این بود 
درجلسه خواستگاری حرفهایی بزند که به دل 
خانواده نر گس ننشیند و با ازدواج ن ر گس و فرهاد 
مخالفت کنند و به‌همین جهت» روزی که برای 
خواستگاری رفتند. به‌مادر نر گس گفت: 

سجن فیچ İş Bosi Erlik yyl‏ 
نذارم:دخترتان نر گس راهم اصلا نمی‌شناسم. 
منتهی چون پسرم رور گار مراسیاه کرده و خواسته 
تا به‌خواستگاری بیایم چنین کاری کردەام۔ 

پدر ن گس که از قبل در جریان علاقه دخترش 
وفرهاد به‌همدیگر قرار گرفته و دوسه‌بارهم 
فرهاد رادیده و با او حرف زده و متقاعد شده بود 
جوان‌شایسته‌ای است که توانایی خوشبخت کردن 
دخترش را دارد. در جواب مهرانگیز گفت: 

-حالا دیگر رسم زمانه عوض شده مثل زمان 
مانیست که جوان‌ها منتظر بمانند تا پدر و مادر 
برایشان تصمیم بگیرند. همسرشان را خودشان 
انتخاب می کنند و این. خیلی هم خوب است. 
چون با شناخت از همدیگر تصمیم می گیرند و ما 
بزرگترها باید به آنها مشاوره بدهیم و کمکشان 
کنیم تا در انتخابی که کرده‌اند: موفق شوند. 

-دردمن همین است. جوان‌ها عقل درست و 


گوش و گوشواره 


حسابی ندارند. تابع احساسشان هستند و همین 
باعت مي‌شود که گاهی انتخایش ان غلط باشد. 
به خصوص که من چون غیر از فرهاد فرزند دیگری 
ندارم ویرای آینده‌اش نقشه‌هایی طلایی دارم 
می‌ترسم همسری انتخاب کرده‌باشذ که بین ما 
فاصله بیندازد.من جانم به‌ جان پسرم بسته است و 
هميشه به او گفته‌ام بايد با دختری ازدواج کند که 
حاضر باشد با من در یک خانه زندگی کند. 

پدرنرگس گفت: این فکر خیلی خوبی است. 
چون زن و شوهر جوان از ابتدای زند گی مشتر ک 
درگیر هزینه‌های‌سنگین کرایه مسکن نمی‌شوند و 
می‌توانند در آمدشان را صرف امور مهمتر زندگی 
مشترک کنند. به‌اضافه این که وقتی یک بزرگتر 
بالای سرشان باشد. | گر هم به مشکلی بربخورند: 
از همفکری و مساعدت آن بزر گت ر بهرهند 
می‌شوند و همین امر سلامتی زندگی مشتر کشان 
رابیمة می‌کند.. آن روز هر چه مهرانگیز گفت: 
پدر نر گس جوابی مناسب به‌وی داد و مهرانگیز 
که‌هر yi e‏ وبهانه‌یی آورد به نتیجه نرسید. 
بالاخره کوتاه آمد دل به دل پسرش داد ن ر گس 
و فرهاد ازدواج کردند و زند گی مشتر کشان را 
در طبقه بالای خانه پدری فرهاد شروع کردند. 
بعد از ازدواج آنهاء مهرانگیز که نتوانسته بود مانع 
ازدواج فرزندش با نرگس شود فرصتی پیدا کرد 
تا دق دلش را سر نر گس خالی کند. 

خانواده فرهاد. وضع مالی خوبی داشتند و خیلی 
دی بچه‌دار شده‌بودند. فرهاد در آستانه ۴۰ 
سالگی مادرش به دنیا آمده‌بود ودر ۰سالگی: 
زمانی به خواستگاری رفت که مادرش ۷۰سالگی 
رامی گذراند و به‌علت بیماری‌های مختلف: بسیار 
شکسته‌تر از سنش به نظر می‌رسید. 

مهرانگیز بارها به ن ر گس طعنه زد که:من می دانم 
تو هیچ علاقهپی به‌فرهاد نداری. به‌طمع دارایی‌های 
پدرش بااو ازدواج کرده‌ای, اما کور خوانده‌ای من 
حسرت مال و دارایی خانواده‌ان رابه دلت می گذارم. 
تا زنده‌هستم. هرچه را داریم. خرج می کنم و اجازه 
نمی دهم حتی یک دینار از دارایی‌هایمان به‌عنوان 
ارث به فرهاد برسد و خرج تو شود. 

نر گس چند بار حرف‌هایی را که از مادرشوهر 
شنیده‌بود. بافرهاد در میان گذاشت وفرهاد که 
مادرش را خوب می‌شناخت. هر بار در جواب او 
گفت:مهم من هستم که تو رادوست دارم. تو هم 
اگرمرادوست داری, حرفهای مادرم راازیک 
گوش بگیر واز گوش دیگر بیسرون کن. من هیچ 
چشمداشتی به ارثیه پدر و مادرم ندارم خدا را شکر 
درآمد خودم در حدی هست که چند سال دیگر به 


٤سفند‏ ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


نے a‏ یرون 


اندازه امروز پدر و مادرم دارایی خواهم داشت. 

- خودت کہ می‌دانی وضع خانوادگی من‌هم 
طوری نبوده که حکم کند چشم بے دارایی‌های 
خانواده تو داشته باشم. 

- می‌دانم عزیزم! نسبت به حرفهای مادرم زیاد 
حساس نباش. من بايد تو را دوست داشته ہاشم 
که دارم. 

نر گس با حرفه ای فرهاد. دلش به زند گی گرم 
بود و مهرانگیز بەموازات حرفهای تلخی که به 
ن رگ می‌زد» سعی داشت تمام پس انداز خود و 
شوهرش راعجولانے خرچ کند تاحرفی که به 
نر گس زده‌بود درست از آب در بیاید: اما از آن‌جا 
که گفته‌اند آدمها نان قلبشان را می‌خورند. یک 
روز وقتی قصد داشت از پله‌ها بالا برود تا دوباره 
باحرف‌های ش دل نر گس را خون کند. پایش لیز 
خورد. از پله پایینافتاد چند مهره کمرش شکست 
وبه‌رغم مداوای مفصل و هزینه‌های زیادی که 
صرف این کار شد. به‌دلیل ضربه‌یی که به‌سرش 
وارد آمده بود توانایی حر کت و تکام رااز دست 
داد و پرستاری از او به‌دوش نر گس افتاد. فرهاد و 
پدرش اصرار داشتند او رابه آسایشگاه بفرستنل, 
امان گس مخالفت کرد: 

- در آن صورت مردم چه می گویند؟ می‌خواهید 
فردا پشت سرمان هزار جور حرف بزنند. 

فرهاد پرسید:یعنی... تو با وجود آزارهایی که از 
مادرم دیده‌ای حاضری از او پرستاری کنی؟ 

- معلوم است که حاضرم! مادرشوهر مثل مادر 
خود آدم است. او تا حالا به‌هر شیوه‌یی که بلد بوده 
رفتار کرده من‌هم باید به‌همان شیودیی که تربیت 
شده‌ام, ulas‏ کنم مادر هميشه می گفت آدم وقتی 
گوش را می‌خواهد. باید گوشواره را هم بخواهد. 

-یعنی چی؟این رافرهاد پرسید ون ر گس جواب 
داد: من وقتی تو رادوست دارم باید مادرت را 
هم دوست داشته ہاشےم۔۔۔۔ به‌این ترتیب: نر گس 
پرستاری از مهرانگیز رابه‌عهده گرفت.داروهایش 
را به‌موقع به‌او می داد او را با ویلچر به‌بیرون از 
خانه می‌برد و میگرداند تا دلتنگ نشود. به‌وضع 
تغذیه: استحمام؛ لب اس عوض کردن و انجام 
gölü esl‏ سی رس ند leylam‏ 
که شرم در آن موج می زد در سکوت به‌وی چشم 
می دوخت و انگار با زبان بی زبانی بابت آنچه اتفاق 
افتاده بود. عذر می‌خواست. 


ازسلامتی 


التهاب مزمن زمانی رخ می‌دهد که سیستم ایمنی به سلول‌های‌سالم بدن حمله کردہ و سیب بروز ییماری‌های خودایمنی 
می‌شود. برخی از این بیماری‌ها عبار تند از : آرتر یت روماتوئید بیماری کرون و برخی بیماری‌های پوستی مانند پسوریازیس, 
از سوی دیگر. التهاب مزمن از علل زمینه‌ای بیماری‌های قلبی, دیابت و بیماری آلزایمر به شمار می‌رود. 


روغن زیتون:محققان دانشگاه پنسیلوانبا دریافته‌اند که ماده شیمیایی 
موجود در روغن زیتون به نام اولئو کانتال. آنزیم های التهابی بدن رابه همان 
روش ایبوپروفن مهار می کند. 

آناناس:حاوی آنزیمی به نام بروملئین است که خاصیت ضد التهابی 
دارد.مطالعات نشان می‌دهند که مصرف آناناس در بیماران مبتلابه آرتر وز 
زانو روماتیسم و سندرم تونل کارپ, منجر به کاهش التهاب می‌شود. 
بروملئین موجود در آناناس به هضم غذانیز کمک می کند. 

سیب: این میوه محبوب حاوی کورستین است؛ یک آنتی اکسیدان ضد 
التهاب. جای تعجب نیست که پزشکان توصیه می کنند روزانه حداقل یک 
سیب بخورید. 

آجیل و دائه‌ها: حاوی مقادیر خوبی منیزیم و ویتامین ای هستند که 
ممکن است در کنترل التهاب نقش داشته باشد. گزینة ایده آل: آجیل خام و 
بدون نمک است. گردود بادام زمینی؛ بادام: پسته تخم کتان و دانه های چیا 
خاصیت ضد التهابی برای مبتلایان به آرتریت روماتوئید دارند. 

سبزیجات تبره رنگ: این سبزیجات خاصیت ضد التهابی دارند و 
حاوی öl‏ اکسیدان‌هایی به نام کاروتنوئیدها هستند. 

شکلات ثیره: شکلات تیرہ حاوی مواد شیمیایی و öl‏ اکسیدان‌هایی 
است که به مبارزه‌با التهاب کمک می کنند. شکلات تبره ۷۰ درصد بهترین 
نوع شکلات است و بیشترین میزان کاکائوی خالص را دارد. 

برنچ قیبوه‌ای: این نوع برنج به همراه سایر غلات سبوس دار حاوی 
فیبر است و به کاهش التهاب در بدن کمک می MS‏ 

کلم بر و کلی: این سبزی حاوی ویتامین‌های) Ka‏ فولات, فیبر و 
آنتی اکسیدان‌ها است .تحقیقات نشان می‌دهد که کلم برو کلی: سرشار از 
سولفورافان است. سولفورافان با کاهش میزان سیتو کین‌ها با التهاب مبارزه 

می کند.سایر میوه‌ها و سبزیجات سرشار از سولفورافان شامل گل کلم و جوانه 
برو کسل است. 


انگور: حاوی رسوراترول است و آنزیم‌های التهابی را به همان روش 
آسپرین, مهار می کند. انگور همنین حاوی آنتوسپانین است که منجر به 
کاهش التهاب در بدن می‌شود. 

گیلاس:طبق تحتیقاته گیلاس حاوی مواد شیمیایی به نام آنتوسیانین‌ها 
است که مسئول رنگ قرمز این میوه نیز هستند. آنتوسیانین‌ها همان اثر 
آسپرین را در بدن دارند و به مبارزه با التهاب می‌روند. 

چای سبزو سیاه: سرشار از آنتی اکسیدان‌ها و فلاونوئیدها بوده‌و 
نوشیدن آنها از آسیب سلولی که منجر به ورم مفاصل می‌شود. پیشگیری 
می کند۔ 

lm‏ هاي دانی مات e YİN‏ ای مرش از elem‏ جرب 
انگا ۳ هس تند وغذاهای ضذ التهایی قترظندی به شمار می‌روند. مطالعات 
محققان دانشگاه پیتسبو رگ نشان داده که مصرف این اسیذ‌های چرب به 
مدت سه ماه در مبتلایان به گردن درد و کمر درد التهاب را به میزان قابل 
توجهی کاهش می‌دهد.حداقل هفته‌ای دو بار ماهی‌های چرب بخورید و 
برای مبارزه با درد ناشی از التهاب روزانه یک عدد مکمل امگا ۲ بخورید. 

پروتئین سویا: محتقان دانشگاهایلتی اوکلاهما دریافتند که مبتلایان 
به استئوآ رتریت. به ویژه‌مردانی که ۴۰ گرم پروتئین سویا در روز به مدت 
سه ماه‌می‌خورند درد کمتری دارند و راحت‌تر از کسانی که این پروتئین را 
دریافت نمی کنند حر کت می کنند. تحقیقات دیگر شان می دھد که مصرف 
سویا با کاهش التهاب در زنان نیز ارتباط دارد. 

آو و کادو: کاروتنوتیده او ویتامین ای موجود در آوو کادو از التهاب 
جلوگیری کرد و می‌تونندخظر ابتابهبرخی از اتواع سرظان‌ها را کلهش 


دهد. 


این که غایمان 


مطلو 


ب اند و حاطر ین 


یش 


+ 


داافتاده دکت 


داز است 


مو جو جم" 
a‏ و ۹ 
ٹے نف و ایکا 
زس و تنب 


ا قسیبه توفیقی" نویسنده پویندہ و نام آشنا که ا 
چند سال است به پشتوانه قریحه‌ای خلاق و قوی : 
راہ دشوار بلند داستان‌نویسی حقیقی و جدی را | 
i‏ دنبال می‌کند به رغم تنوع در داستانهایی که i‏ 
: با موضوع‌هایی متفاوت و گوناگون می‌نوبسد ‏ 
: به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان او را 
دارای دیدگاه عاطفی و اندیشگی خاص به چای ‏ 
1 آورد. در داستان "ترس و ترغیب" دغدغه کم ¦ 


ا و بیش ثابت این نویسنده جوان را در کندوکاو ¦ 
; نارسایی‌های اجتماعی می‌توان دریافت. : 


”گے با اتوبوس رفت و آمسد نمی کردم 
نمی صرفید برم تدریس خصوصی, ” 

زن جوان کیفش را گذاشته بود روی‌پاو به 
شلوغی اتوبوس نگاه می کرد. آنقدر خسته بود 
که حتی چشم‌هایش راهم که می‌بست. خوابش 
mm mm mm mm mm mm mm‏ 


رو خواآپ رقّت 


پروانه اسماعیلی-ٹھران 


''پروانہ اسماعیلی "نویسنده جوان وبااستعداد ¦ 
در آغاز راه داستان‌تونسی‌اش, با نوشتن : 
: "رویا به خواب رفت" قدرت تخیل و اندیشه ‏ 
خلاقش برای شکستن کلیشه‌ها به قصد ا 
نوآوری په اثبات رسانده است. مطالعه جدی ‏ 
و پیگیری برنامه‌ریزی شده برای رسیدن به : 
: مهارت هنرمندانه در به کار بردن سنجیده : 
عنصرهای داستان, به ویژه زبان چند حسی : 

و چند ظرفیتی داستانی. آینده درخشانی را ١‏ 

برای "پروانه اسماعیلی "رقم خواهد زد. 1 


یس از اینکه آدم از بهشت رانده شد 
همراه‌او فرش تگانی به زمین آمدند فرش تگانی 
که مأموریت داش تند محافظ انس انها باشند تا 
انس انها رااز خطرات و بلاهایی که پیش روی 
آنهاست آگاه کنند. در میان هزاران فرشته‌ای 
که مأموریتهای بزرگی داشتند فرشته‌ای بود که 


نمی‌ب رد.نگاهی به داخل کیفش انداخت وبا 
خودش گفت: نمی‌دونم بعد از پرداخت قسطهام: 
پولی میمونه که بدم به صدیقه خانم ؟! ۳ 

صدیقه خانم ماهی دوبار برای نظافت به 
آپارتمانشان میآهد. دلتی هی خواست برای هه 
جهیزیه دخترش کمکی به او کرده باشد. سرش 
را تکیه داد به صتدلی و چشمش رابست.صدای 
اذان مغرب از رادیوی اتوبوس به گوش رسید. زیر 
لب گفت: انشالله که اضافه میا * 

پا تکان دست پیرزنی: چشمش را باز کرد. 
"ميشه جاتون رو بدین به من؟ زانوهام خیلی درد 
می کنه. "دور و برش رانگاہ صندلی gö‏ 
نبود. ایستاد و میله روی سقف را گرفت. پیرزن 
نشست و گفت:" خیرببینی از جوونیت. " 

بادست موهای روی پیشانی‌اش را زیر مقنعه 
قهوه‌ای‌اش فرو برد. از پنجره‌نگاه کرد.تارسیدن 
به مقصدش, سه بار دیگر اتوبوس می‌ایستاد. فکر 
کرد."اگه باز مسافر سوار کنه: دیگه جا واسه 
سوزن انداختن نیست. " 

چشمش افتاد به مرد جوانی که در قسمت 
مردانه.مثل خودش, چنگ انداخته بود به میله 
روی سقف. قیافه‌ای داشت خسته و مچاله شده. 
نگاهش رااز اوبر گرداند.هر بار که خواسته بود 
تابل وایستگاه‌بعدی را بخوان د می دید آن مرد 
به او خیره شده است. از نگاهش بذش می آمد. 
بالاخره رسید و پیاده شد و با عجله خیابان اصلی 
EE SE mm mm mm‏ ہد 
وظیفه عجیبی داشت. او می‌بایست پیش از غروب 
آفتاب برای آدمهاخوابی‌تعیین کند آنراروی‌بالش 
آنها بگذارد و به آسمان بر گردد. اسم آن فرشته 
"خواب" بود. آن روز روز عجیبی بود. او برای 
آخرین خوابی که باید آماده‌می کرد تاخیر کرد.. 
بالاخره وسایلش را برداشت. بالهای سفیدش را 
مرتب کرد و به زمین رفت از آن خانه به این خانه 
واز این بالش به آن‌بالش خوابها راسرجایشان 
گذاشت.خورشید کم کم داشت غروب می کرد. 
خیلی دیر کرده‌بود و آخرین خواب در دستش 
مان دهب ود وباید وارد آخرین خانه می‌شد.اگر 
مستقیم به آنجا می رفت دیده می‌شد. 
بتابراین از بتجره اتاق وارد gülü‏ 
تاریک حاکی از این بود که کسی 
داخل نیست. آ رام به طرف بالش 
رفت و خواب را کنات اکان 
صدایی از پشت سرش شنید: "تو 
دیگه کی هستی؟... توی اتاق من چه 
کار می کنی؟" 

این صدای دخترانه متعلق 
به رویابود.فرشته برگشت 
خالا دیگر دستش رو شده 


5 اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


راطی کرد.هوا که تاریک می‌شد عابران به هم 
تنه می‌زدند. گاهی چشم غزه می رفتند و گاهی 
عذرخواهی می کردن د. حتی بعضیھا در جهت 
مخالف هم می‌دویدند. 

زن جوان از وقتی برای تدریس خصوصی به 
ازل بالای ھ هر قیرفت کال این هید تشاد 
آهمها زآمی‌فهمید اما يدانت چ چت او 
را همیای جمعیت می ہرد وارد خیابان فرعی که 
شد ناخوداگاه گامھایش آهسته‌تر شدند. از زیر 
درختچه‌های کنار پیاده رو سرش راخم می کرد 
و رد می‌شد. خسته بود و می‌بایست چند کوچه 
پیج در پیج راهم بشت سر می گذاشت تا به خانه 
خوذشی‌می m‏ 

"به محض اینکه برسم خون ه. زیر کتری رو 
روشن می کنم, تالباسام رو عوض کنم, چندتا تخم 
مرغ و سیب زمینی آب پز می کنم. " 

با خودش حرف می‌زد. عابری از کنارش رد 
شد.مغزش از آن همه شلوغی وبوق موتور و 
ماشینها: آرام گرفته بود: 

"شام که آماده‌ميشه به درس ومشق بچه‌ها 
می‌رسم. تا حامد هم برنگشته خونه؛ همه چی رو 
روبراه کنم. " 

حالادیگر رفت و آمد کمتر شده‌و او تنها 
بود. هیچ کس را در خیاب ان نمی‌دید. جس کرد 
کسی پشت سرش با قدمهای او قدم برمی دارد. 
گامهای ش راتندتر کرد او هم تندتر راه‌رفت. 
اد mm mm mm mm ME‏ 
بود... توضیحش سخت بود. آن هم برای فرشته‌ای 
که متن سخنرانی‌اش را از قبل آماده نکرده است. 
خودش رامعرفی کرد و از وظیفه‌اش گفت از اینکه 
می تواند باعث شود کسی کابوسهای وحشتناک یا 
آرزوهای شیرین ببیتد. 

درذهن رویا هیج تغییری صورت نگرفت جز 
اینکه بعد از اتمام حرفهای فرشته گفت: 

"دارم خواب می‌بینم..." 

فرشته گفت:" می‌تونم کاری کنم که این اتفاق 


رو دوباره ببیتی! البته در خواب." 

رویاگفت: نه, نمیشه! آخه من مرض 
بی‌خوابی دارم.." 

-یعنی هیچ خوابی تابه حال ندید ه‌ای؟... 

خیلی بد شد که خوابهایت را ازدست 
داده‌ای. 

- پس توهر شب یک خواب 

روی بالشم می‌ذاری! باید 

تلاشت رو تحسین کنم! 

-نه. من شبهانمی‌تونم 

روی زمین بمونم... ASİ‏ 

کت اکر جورم ۷ 


می‌تونم خودم رو از دید 


قلبتش تند می تپید۔ ایستاد و منتظر شد. حس 
کرد شخصی دورتر از او ایستاده است. حر کت که 
می کرد باز صدای پایی رامی‌شنید که کفشش را 
روی موزاییک و بر گهای خشک پاییزی می کشید. 
ماشینی با صدای بلند پخش نوحه به او نزدیک و 
باسرعت دور شد. انگار حالا دیگر غیراز صدای 
نفس‌های خودش, نفس نفس تعقیب کننده‌اش 
راهم می‌شنید. با عجله مسیر خیابان بعدی رادر 
پیش گرفت.زنی دست کود کی را در دست داشت 
واز کنارش گذشت. آهی کشید و قدمھایش آرام 
شدند. با وجود آنها جرات یافت و به پشت سرش 
نگاه کرد.هیج کس نبود.با خودش گفت: حتماً 
خیالاتی شدم. شاید از خستگی باشه. " 

مقنعه‌اش رامرتب کرد و کیف راروی‌شانه‌اش: 
جابجا کرد. حامد گفته بود: "خوش ندارم زن شب 
تو خیابون باشه‌ها." فکر کرد که "کاش زودتر 
حر کت می کردم سمت خونه." 

در خیالات خودش سیر می کرد زیر تیر 
چراغ برق. سایه‌ای زیر پایش افتاد. دلش هری 
پایین ریخٹ. دست گذاشت روی قلبش. مرد 
جوان قدبلند لاغر با موهای ژولیده و شانه‌های رو 
به جلو افتاده روبرویش ظاهر شد.مرد راشناخت 
همان که در اتوبوس زل زدہ بود به او. چند قدم 
به عقب رفت. کیف دستی‌اش رامحکم در بغل 
گرفت. مرد با چشمان ملتمس‌اش خیره شد به 
زن. گفت:" بچه‌ام مریضه. کمکی کنید." 


آدما مخفی کنم ولی امشب زیادی تاخیر داشتم و 
به دروازه نرسیدم 

- دروازه؟ 

— البته, دروازه‌های آسمان به زمین, اونا وقت 
اذان باز می‌شوند. 

- جالبه!... به نظرم خواب دیدن باید خیلی 
جذاب باشه! 

گفتگوی فرش ته خواب و روبا آن قدر طولانی 
شد که تاسحر و دمیدن سپیدہ طول کشید و طبق 
روال همیشگی فرشته ناہدید شد اما با خود چیزی 
برد که به دست آوردنش خیلی سخت بود... او دل 
دختر ک را با خود برد. 

فرداخیلی از آدمه ابا این گلارے از خواب 
برخاستند: دیشب اصلاً خوابم نبرد!"بله. وقتی 
فرشته تاخیر کن د این اتف اق‌می‌افتد.هفته‌ها 
می گذشت و دختر ک همچنان منتظر کسی بود که 
به جان و روان آدمیان آرامش می بخشید فرشته 
هم از این روال همیشگی خسته شده بود دلش هم 
صحبت قدیمی‌اش را می‌طلبید... بالاخره دل به 
دریا زد و دوباره دخترک رادید اما این ملاقات 
یک همنشینی و رازگویی نبود بلکه درخواست 
کمکی از طرف خواب برای آماده کردن خواب 


دندانهای زرد و قیافے مچاله شد هاش او 
را ترسانده بود. یاد حق التدریسی‌اش افتاد که 
در کیفش بود.به فکرش رسید که با کیف به 
هیکل استخوانی‌اش بزند و فرار کند اماجراتش 
رانداش ت.لحظه‌ای al,‏ ند کارش رابرای خود 
مم کردا زد هم یف İİ‏ هی گند 
وبه خواسته‌اش می‌رسد. چسبید به گوشه دیوار 
خانه‌ای که شاخه‌های درختان ش هجوم آورده 
بودند به پیاده رو. کسی نمی توانست ان قسمت 
از دیوار را به خوبی ببیند. مرد نزدیکتر شد وراه 
فرارش رابست. "میدی یا به زور ازت بگیرم؟ 
"دلش می‌خواست فریاد بزنۓ و کمک بخواهد. 
فریاد زد:" KS‏ تو رو خدا کمکم کنید.." 

اماصدادر گلویش خفه شده بود. زن په چاقوی 
تیزی فکر کرد که شاید مرد جوان در لباسش 


میلیونھا آدم بود! که خیلی زود از طرف رویا 
پذیرفته شد. 

آنها تا صبح خواب نوشتند... خوابهای شیرین: 
عاشقانه: زیباء پرهیاهو. روزها و شبهامی گذشتند و 
آنها تقریباً به هم خو گرفته بودند و رویا هم آنقدر 
در نوشتن خوابها مهارت کسب کرده‌بود که 
می‌توانست خوابهای راز الود و ادامه‌دار بنویسد. 
اماھر فرازی: نشیبی دارد. مغز رویا به خاطر کم 
خوابی و صریح‌تر بگویم بی خوابی: رشد لازم را 
نکرد وخیلی زود دچار حمله‌های عصبی شد 
درد هر روز بیشتر بر زند گی اش سایه می‌انداخت 
وتنهایک چیز نور امیدی برای او بود. دیدن 
دوب اره‌خواب. زی را خواب از آخرین باری که 
این حمله‌ه ای عصبی رویا را دید به طرز عجیبی 
نایدید شد. دیا برای خواب. مانند کابوسهایی بود 


که می‌نوشت...او حالا فقط بے همه خوابی از غم 
و اندوه‌می‌داد و آدمها گاهی نیمه شب از خواب 
بیدار می‌ش دند و وحشت زده آبی می‌نوشیدند و 
دوباره می‌خوابیدند و نمی‌دانستند ترستاک تر از 
آنچه می‌بینند وجود دارد.عذاب وجدان خواب را 
تاسر حدم رگ افسرده کرد جوزی که عزرائبل 
هر بار او رامی‌دید نگاهی به لیستش می‌انداخت 
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۔مرد یک دستش زا گذاشت 


پنهان کرده باش 
روی دیوار و گفت:" گدا نیستم. حداقل به اندازه 
یه کرایه ماشین..."زن در دلش گفت:"همه‌تون 
همین رومی گید۔ کرایه ندارم. بچه‌ام مریضه... "با 
عجله داخل کیفش رانگاه کرد چشمش افتاد به 
پاکت پول. ولی کیف کوچک پولش را برداشت و 
همان مقدار کمی از اسکناس را که در آن پود به 
او داد.بعد دست گذاشت روی گلوی خودش و 
گردنبند زیر مقنعه‌اش را لمس کرد. مرد دستش 
رااز روی دیوار برداشت و راہ راباز کرد و 
گفت:" ممنون خواهر. امشب دیگه پسرم 
منو با درد خماری نمی‌بینه.دورشد. زن 
همانجا خشکش زده‌بود. به خودش که آمد 
به سمت آخرین خیابان دوید. 

خیابان راطی کرد. چند نفر با لباسهای 
مشکی پیداشدند که‌به سمت‌هیات 
می‌رفتند. زن جوان با دیدن آنها دیگر 
نمی‌دوید. قذمھایش را آهسته‌تر کرد. و از 
خودتن پرسیاد 

"مقصر واقعی کیه؟" 


ولی بااین همه اوبرای آخرین بار به دیدن 
دخترک رفت. انگار رویا با چشمان باز خوابیده 
بود. خواب جلوتر رفت و بالای سر رویا ایستاد و 
گفت:متأسفم...من جسمی نداشتم و نمی‌دونستم 
چط ور باید از تومراقبت کرد... اومدم تابرای 
آخرین باری که من رومی‌بینی بگم که دوستت 
دارم!چی زی که هميشه در ذهنم بود از زمانی 
که تورو دیدم... و تاالان که خود ناخواسته به تو 
صدمه زده‌ام.." 

رویا دیگر از خواب بیدار نشد ونه فرشته را 
دید ونه‌ستاره‌ها را 

چشمان خواب بارانی شد و اشکی ازچشمانش 
چکید و روی پیشانی رویا افتاد.. این فرشته برای 
همیشه شب را ت رک کرد غافل از اینکه رویابا 
اشک او کاملاً شفا یافته بود مانند یک معجزه‌بود 
او شبها می‌توانست بخوابد اما دیگر خواب یک 
خاطره بود. 

می گویتد ستاره‌ها هميشه در آسمان هستند 
اما وقتی خورشید می‌تابد آنها نامرئی می‌شوند 
خواب هم شبیه یک ستاره بودابرای همین: 
رویا هروقت به ستاره‌ها نگاه‌می کند خواب را 
می‌بیند. 


۳۱ 


در ای یٹر فت و یر وزی yda‏ لازم است: ارادم تفکر و ممر 


٭ ادبودی 
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روش تهیه: 

در ابتدااسیب زمینی‌ها را پَخته وسےس يوست 
بگیرید و خرد کنید. تخم مرغ‌های پخته رانیز به 
صورت هم اندازه و خیار شور رانگینی خرد کتید. 
سپس پیازچه‌های شسته رابه صورت حلقه‌ای 
خردو آن گاه کنسرو ذرت را به شوید خرد شده 
بیفزایید و تمام مواد را با هم مخلوط کنید. 

تھیه سس سالاد: 

در کاس larla‏ ان نت را یا خامهمقاوظ و 


کدوبره یک غذای خوشمزه مازندرانی است که 
سریع آماده‌می‌شود و به دلیل کالری کم و وجود 
مواد گیاهی بهترین گزینه برای افراد گیا‌خوار و 
همچنین افراد در حال رژیم است 

طرز تھیة: 

در ابتدا درون ماهیتابه کمی روغن بریزید و شعله 
را زیاد کنید. سپس پیاز و سیر را خرد کنید و همراه 
نمک و زردچوبه چند دقیقه با هم تفت دهید.سیس 
سیب زمینی‌ها را نگینی خرد کنید و داخل ماهیتایه 


#٤‏ روغن» تمک» فلف, زر دچوبه به مقدار لازم 


MAN 


سالاد پیاز و سیب زمینی 


آب لیموترتن؛ س رکه نمک فلفل, پودر آویشن و 
در ökk‏ روغن زیتون رابه آن بیفزایید. 

هنگامی که سس آماده شد درون مواد سالاد 
بریزید. کاملا هم بزنید و به مدت یک ساعت در 
یخچال قرار دهید تا مزه دار شود. 

اکنون سالاد را در ظرف مناسب بریزید و اطراف 
آن» ذرت: پیازچه‌ه ای تزیین شده و برش‌های 
زیتون سیاه و سبز قرار دهید. 


روی مواد بپاشید و غذا را سر سفره بیاورید. 


نکته: می‌توانید روی مواد جعفری خرد شدہ نیز 
بریزید.همچنین می توانید با کمی پنیر پارمیزان یا 


٦ 
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بریزید۔ سپس شعله را ملایم کنید و در ماهیتابه را 
ببندید و بگذارید مواد ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی حرارت 
پخته شوند. در این مرحله کدوهای سبز را حلقه 
حلقه کنید و در روغن سرخ کنید و وقتی رنگ کدو 
کمی تغییر کرد گوجه فرنگی‌های خرد شده و تخم 
مرغ‌های زده شده را روی آن بریزید و شعله را کم 
کنید. در ماهیتابه را بگذارید و اجازه دهید مواد 
حدود ۱۰ دقیقه بیزد. در مرحله آخر فلفل سیاه را 


شوید عشک..... ۱ الی ۷ قاشق غذاعوری 
Sa «‏ فلفل؛ زر دچوبه؛ زنجفیل به مقدار لازم 
طرز تهیه: 4 

در ابتداسیب زمینی‌ها را اب پز کرده‌سپس 
پوست کنده وله کنید حالا پیازداغ را درست 
کنید و به آن نمک و فلفل و زردچوبه و ادویه‌ها را 
اضافه کنید.در آخر سبزی خشک را اضافه کنید 
واجازه دهید مواد باهم تفت بخورد. بعد در آخر 
سیب زمینی را اضافه کنید و کامل هم بزنید و 
بگذارید همه مواد خیلی کم تفت خورده شود. 
تکته: از نعنا خشک و تره خورد شده نیز می توائید 
استفاده کنید. 


خوراک لوییا بخلی رک غلای ساده و خوشبزهاست 
که سرشار از نشاسته و پروتبینه می‌باشد و در فصول 
پاییز و زمستان و در نواحی شمالی طبخ می‌شود. این 
غذا هم با نان و هم با برنج خورده می‌شود. چاشنی 
این غذانارنم است که روی خوراک ریخته می شود 
وبسیار طمع آن رالذیذ و خوشمزه‌تر می کند۔ 

طرز تهیسه:در ابتدا پیاز را کمی تفت دهید. سپس 
گوشت ویامرغ خرد شده را به پیاز اضافه کرده 
باکمی زرد جوبه تفت دهید.لوبیا را اضافه کنید و 
حدود ۲لیوان آب نیز بریزید تا گوشت ولوبیا خوب 
بپزد. بعد کمی رب گوچه اضافه کنید. در نهایت 
سیب زمینی خرد شده را بریزید ونمک وفلفل را 
اندازه کنید. حتما با تارنج وی آبلیمو تازه میل کنید. 


مواد لازم: 
bagli‏ جیتی ( کشاورزی)........... 


نمک. فلفل, زرد جوبه. 
درب گوجه فرنگی ....... ۲ قاشق غذاغوری 


#بنده حق مرد آزا است و بس 


علامه محشد اقبال» شاعر و حکیسم بزرگ 
پا کستانی از معدود فیلسوفانی بود که پیام اسلام 
را که پیام رهایی انسان بود درک کرد و کوشید 
آن پیام را به گوش جهانیان برساند. 

د کتر سیدمهدی غروی در مقاله‌یی تحت عنوان 
"اقبال و مفهسوم آزادی در اسلام"درباره آن 
شاعر اندیشمند نوشته: اقبال آزادی و آزاد گی را 
وظیفه دینی و مذهبی می‌پندارد و به‌همان نسبت 
که از استبداد که خانه آزادی را خر اب می کند 
نفرت و وخشت دارد. از آن گروه که استبداد 
را تحمّل می کنند نیز رویگردان است. و این از 
خصوصیات اقبال است که از گوشه‌نشینی و 
اعتزال و صبر و بردباری در برابر زور گویان تنثر 
دارد.وی آزادی را وسیله تز کية نفس می‌داند و 
با علو طبع» هر گونه شغل و مقامی را که موجب 
قید و بند او ومانع آزادی باشد رد می کند۔ 
علامه اقبال در سال ۱٩۱۰‏ از ریاست بخش فلسفه 
دانشکده دولتی لاه ور کتارهگیری کرد وعلی 
بخش: که از نزدیکان وی بود در این باره نوشته: 
من پرسیدم: آقا! چرا از شغل خود کناره گرفتید؟ 
در جواب گفت در خدمت انگلیس دشواری‌های 
زیادی است و از جمله آن‌ها یکی این است که 
من سخنی چند در دل دارم و می‌خواهم به‌مردم 
ابلاغ ps‏ اما با بودن در خدمت دولت انگلیس 
نمی‌توانم آشکارا بگویم. حالامن کاملاً آزاد هستم 
تاهرچه می‌خواهم بکنم تا خاری که از مدّتی قبل 
در دل من خلیدہ در آید. 


٭شکایت دهقان و حکم عادلانه امیر 


در سفر امیر کبیر به اصفهان. در یکی از محل‌هایی 
کهتوقف کرد قاط ری متغلق به یکی از همر اهانش 
که جدود ۳۰۰۰ ریال آن زمان ارزش داشت. 


در نتیجه غفلت صاحبش به مزرعه دهقانی 
وارد شد و خسارت فراوانی به زراعت او وارد 
آورد. صاحب آن زمین جمعی از کشاورزان را 
به شهادت گرفت و برای شکایت به‌مقابل چادر 
محل استقرار امیر رفت. امیر کبیر پس از بیرون 
آمدن از چادر او رابه حضور خواست وعلت 
توقفش در آن‌جا را پرسید. وی آنچه را اتفاق 


افتاده‌بود.بیان کرد و امیر گفت:قاطر رانگه‌دار 
تاصاحبش پیدا شود. آن‌وقت حکم می کنم 
زیان تو رابا مخارجی که تا آن‌ژمان برای حیوان 
کرده‌ای, به‌تو yas‏ داز د. به‌اضافه این که او را تنبیه 
خواهم کرد تادیگران از این پس مواظب باشند 
قاطرشان زیانی به دهقانان وارد نیاورد. 

دهقان به‌خانه بر گشت و منتظر ماند تا صاحب 
قاظر elele ila‏ قاط از قزیتن امیز 
پیدایش نشد. موقع حر کت اردو بار دیگر مرد 
روستایی نزد امیر رفت تا کسب تکلیف کند 
و امیر گفت: قاطر از آن خودت باشد و اگر 
صاحبش آمد باید تو راراضی کند و اگر هم قاطر 
رافروختی باید از خریدار بخرد. فقط کاری کن 
که معلوم باشد قاطر در کجاست. 


کریم‌خان زند؛ پس از به‌قدرت رسیدن» از 
پذیرفتن عنوان شاه خودداری کرد و خود 
را وکیل le‏ یعنی نماینده مردم نامید. او 
لباس‌های گران‌قیمت نمی‌پوشید. جواهر به کار 
نمی‌برد و عقبده داشت پوشیدن لباس‌های 
جواهرنشان, حا کم راحریص و پولدوست می کند 
و موجب می شود دست به‌ظلم و جنایت بزند و 
به‌زور از مردم مالیات‌های ٹاروا بگیرد. 

در تاریخ آمده است که: تاجری هندی در شیراز 
مرد و تروت قابل توجهی حدود صد هزار تومان 
از وق بر جاماندنی آنکه وازتی داش ته باک د 
بزرگان دولت بے کریم‌خان خبر دادند که آن 
تاجر در ایران وارتی ندارد و طبق روش سلاطین 
پیشین, باید اموالش ضبط "خزانه پادشاهی "شود. 
کریم‌خان که چنان عملی را شایسته مقام حکومت 
نمی‌دانست. توصیه بز ر گان دولت را توهین آمیز 
il‏ کرد خشمگین شد و فریاد زد:از اموالش 
محافظت شود تحقیق کنید وارتانش هر کجا 
هستند. شناسایی شوند و اموال مرد بازرگان. به 


٭ھوش نظامیان رضاخان 


رضاشاه‌در دوره سلطتت خود سعی زیادی داشت 
که نیر وهای نظامی از جهان و حوادتی که در آن 
اتفاق می افتاد بی ‌اطلاع بمانند و می کوشید به‌مردم 
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بقبولاند که تمام جھانیان: فقط بهاو می‌اندیشند . 
دکتر محمّد سجادی که از جمله نزدیکان رضاشاه 
بوده در خاطراتش راجع به وقایع شهریور ۱۳۲۰: 
به حادته‌یی اشاره کرده که خواندنی و عبرت آموز 
است. او نوشته: ساعت هفت صبح روز دوشنبة 
سوم شھربور تلفن منزلم پیاپی زنگ زد. وقتی 
گوشی رابرداشتم. از آن طرف سیم تلفنچی کاخ 
سعد آباد با عجله از من خواست فور ا به سعد آباد 
بروم و رضاشاه‌راملاقات کنم.من که آن‌زمان 
تازه‌از سفر آذربایجان به‌تهران بر گشته و روز قبل 
برای عرض گزارش مسافرت به حضور شاه‌پار 
یافته بودم. از آن احضار بی‌موقع و بدون مقدّمه 
تعجّب کردم؛ به‌خصوص که تلفنچی کاخ گفت 
تمام وزرا احضار شدهاند و قرار است جلسه هیأت 
دولت در حضور شاه تشکیل شود. 

بی‌درنگ سوار اتومبیل شدہ راہ سعد آباد راپیش 
گرفتم. قبل از اینکه من به سعد آباد برسم یکی 
دو نفر از وزرای کابینه وارد باغ شده و جلو پلکان 
کاخ سفید بودند. منصورالملک نخست‌وزیر تامرا 
دید با قیافه بهت‌زده‌به‌سرعت به‌طرفم آمد و 
گفت: وارد شدند. 

من پرسیدمبچه کسانی وارد شدند؟ 
جواب‌داد:هر دودسته آمدن د واز دو طرف 
وارد شدند... آن‌وقت بود که فهمیدم نیروهای 
شوروی و انگلیس وارد ایران شدہ بی طرفی کشور 
مارانقض کرده‌اند.من روز ۲۰ مردادماه‌برای 
سر کشی راه‌های شوسه و آهن به آذربایجان غربی 
رفته بودم و در ملاقاتی که با فرمانده ژاندارمری 
رضایيه (ارومیه) دست داد نامبرده به‌من گفت: 
-علاوه بر این که خودم شاهد بودم؛ پاسگاه‌های 
مرزی ماچند روز است گزارش می‌دهند که 
هواپیماهای ناشناس از ارتفاع نزدیک در آسمان 
ایران پدیدار شده پس از چند گشت از راهی که 
آمده‌اند برمی گر دند. 

فرمانده ژاندارمری سیس افزود: 

می ilk Bl‏ هان بان گنها که اعلب فعین نایبت 
و گروهبان‌ه ای قدیمی امنیه (ژاندارمری بعدی) 
هستند سئوال کردم که آیاهیج فهمید ید هواپیماها 
از ک دام سر مت داخل خاک ایران می‌شوند؟ 
اغلب در جواب گفتند هواپیماها از پشت عکس 
aze‏ رت وا رک کد نوی از اکا غ 
اقل حضرت gara‏ اکان پاس اتپ اسشا 
همان راهی که آمده بودند خارج می‌شوند! 


چ٦‎ 


تچ اتا 


> 2 .— خو شحای به Glam‏ 


فباز 


ندارد 


Jale 


زباله‌هایی که در فضای عمومی رها می‌شوند هموار همنبعی مشکل‌ساز برای بهداشت 
عمومی بودهاند.یک پا رک بازی در فرانسة به کلاغ‌ها و دیگر پرند گان پارک آموزش 
می‌ده-د تا زباله‌های یا رک راجمع آوری کنند. این بار ک بازی قدیمی که "پوی دوفو" 
نام دارد سعی دارد به کلاغ‌ها آموزش دهد باجمع کردن ته سیگار. غذابگیرند.در 
حال‌حاضر آنهام_غول آموزش ۶ کلاغ هس تند تازبالغھای کوچک راز شهربازت 
جمع آوری کرده و کمک شایانی برای نظافتچی پار ک باشند. آقای نیکولاس دویلیر. 
مستئول این یا رک اظهار کرد این حر کت جالب می تواند به باز دید کنند گان نشان 
دهد که طبیعت می‌تواند معلم آنها باشد و راه‌های محافظت از محیطزیست رابه 
بازدید کنند گان و خصوصاً کود کان نشان دهد.اوخاطرنشان کرد که در حال حاضر 
مشکلی در خصوص زباله‌های انبوه در این یار ک وجود ندارد و بازدید کنند گان همواره 
در این موضوع همراه و دقیق بودهاند.بلکه هدف اصلی اجرای این طرح این است که‌با 
دیدن تلاش یک کلاغ برای پا کسازی محیط زند گی ‌اش, حتماً افراد بیشتر از گذشته 
به نظافت وپاکی گی محیط زیست خود توجه خواهتد داشت.شش نظافتچی سریع و 
چابک جدید پا رک به ازای هر تکه زباله‌ای که در سطل بیاندازند. غذا جایزه می گیرند. 
بنابراین هیچ نگرانی در مورد حفاظت از این پرند گان وجود ندارد. 


آنه ااز تجربیات خود می گویند که چطور علی‌رغم اینکه هیچ تلفاتی در جنگ 
نداشته‌اند. اما نتوانستند شادی کنند. چون تمام اطرافشان پر از شهرها و 
روستاهایی بود که عزادار بودند.حتی آنها صلح راحق خود نمی دانستند چون 
اظهار می کر دند که بهایی برایش نپرداخته‌اند وبه نوعی مردم این روستاهاهر 


روستاهای سپاسگزار 
در اقصی نقاط بربتانیاء یاد بودهای مختلفی از دوران جنگ جهانی دیده‌می‌شود 
که فدا کاری‌های میلیون‌هانفر از مردان رادر جنگ جهانی اول گرامی داشته‌اند. 


اما تعداد کمی از روستاهای بر یتانیا هستند که هیچ یادبود جنگی در آنها وجود 
ندارد.آما اشتباه نکنید آنها هم مردان بسیاری به میدان نبرد فرستاده‌اند اما با 
اقبال بلندشان, همه سربازانی که رفتتد توانستند زند هبه روستایشان بر گردند. 


نوع شادی بقاطر زند+ماندن سربازانشان رابراق خود نادرست وثاشایست 
می‌دانستند. یادبود جالبی در یکی از این روستاها به نام روستای "کت ویک" 
قرار دارد.یکی از آهنگران روستابه ازای هر سربازی که به جنگ می‌رفت 


یک سکه را به تخته‌ای چوبی 
که یک نعل اسب روی آن قرار 
داشت می کوبید. همه سربازان 
سالم‌پر گشتند. جز یک نفر که 
یک دستش قطع شده‌بود. آهنگر 
یکی ازسکه‌ها را از تخته برداشت. 
تکه‌ای‌از آن‌جدا کرد و دوباره 
روی تخته کوبید.نوه آهنگر هنوز 
از این یادبود نگهداری می کند. 


تعداد این روستاها که هیچ کشته‌ای در جنگ نداشته‌اند بسیار کم است 
بطوری که در میان ۱۶ هزار روستای بریتانیا تنها ۵۲ روستا از این نوع وجود 
دارد.اين روستاها را "روستاهای‌سپاسگزار "می‌نامند. این نامگذاری اولین بار 
توسط یک نویسنده به نام "آرتورمی استفاده‌شد که‌تا آن زمان ۳۲ روستای 
بدون تلفات را شناسایی کرده‌بود که بعدها تعداد به ۵۳ عدد رسید. همچنین 
مطالعات بعدی نشان داد که ۱۴ روستااز میان آنها؛ در جنگ جهانی دوم نیز 
هیچ تلفاتی نداده‌اند. این روستاها را روستاهای بسیار سپاسگزار "می‌خوانند. 
این عبارات در تابلوهای اصلی و مکان‌های مختلف که نام روستا آورده‌شده 
است,همراه آن نوشته می‌شود. اما مردم این روستاها حس متفاوتی داشته‌اند. 


وفداکاری برای 


Wigsley 
1914 - 2014 


یکی از طولانی‌ترین و مخرب‌ترین محاصر ههای جنگی تاریخ محاصره ۰ ٩۰‏ روزه لنینگر اد در طول جنگ 
جهانی دوم است. نقشه هیتلر این بود که مسیر تردد و ورود مواد غذایی به شهری که دو میلیون فر در 
آن زند گی می کر دند رامسدود کندتااز گرسنگی بمیرند. در اولین زمستان, هزاران نفر از گرسنگی 
جان باختند. برخی سعی می کر دند باخوردن خاک ارہ زنده بمانند. خیلی‌ها سعی داشتند به دنبال 
کیوسک‌های اغذیه فروشی بروند و کیلومترها در سرماییاده‌روی کنند در نهایت در هوای سرد ۳۰ 
: درجه زیر صفر جان باختند. از جمله اتفاقاتی که در این محاصره رخ داد این بود که گروهی از دانشمندان 

[ [* به دستور "نیکولای واویلوف" یک مجموعه از دانه‌ها و بذرهای گیاهان مختلف جمع آوری و نگهداری 
می کردند که تقریبا یک چهارم آنھاقابل خوردن بودند. این یکی از بز رگترین مجموعه‌های نگهداری از 
بذرهای گیاهان بود.در میان آنهامقادیر زیادی برنج. آرد. گندم.لوبیاو سیب زمینی بود که می‌توانست 
غذای دانشمندان و کار کن ان آن مر کز را در طول زمان محاصره تامین کند. اما دانشمندان نه برای 
حفاظت از öle‏ خود. بلکه برای حفاظت از این بذ رها و گیاهان از دست نازی‌ها و جلوگیری از نابود شدن 
BEZ‏ این مجموعه با ارزش گیاهی, خود را درون ساختمان زندانی کردند. این مر کز دارای ۱۶ اتاق نگهداری 
[۶ بذر بود که درهر اتاق چند نفر نگهبانی‌می‌دادند.سرمابه وجودشان نفوذ کرده‌بود وبشدت گرسنه 
بودند ویک به یک از فرط گرسنگی جان می‌دادند.اماحتی یک بذ رهم از اين مجموعه کم نشد وهیچ 
چیزی نخوردند.بعد از اتمام محاصره‌منظر دای که بعد از باز شدن درها دیده‌می‌شد تکان دهنده‌بود. 
دانشمندان فد کاری که برای حفاظت از بذ رها و نسل‌های آینده‌و صنعت کشاورزی, در میان انبوهی از 
غذااز گرستگی مرده‌بودند. باید بدانید بسیاری از محصولات کشاورزی که امروزه مصرف می کنیم. از 
نمونه‌ها و یا تر کیبی از نمونه بذرهایی است که آن زمان از نابودی نجات داده‌ شدند. 


کا اسفند ۹۸ اطلاعات‌هة 
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لد کدی عرق شلد« در عمق آب‌های سواحل قتمالی کشور مصر بافت شد ند 
که مشخص شده متعلق به امیراطوری روم بوده‌اند و هر سه آنها پر از اشیا 
وعتبقه‌های با ارزشی هستند که قدمتشان به ۲۰۰۰ سال پیش برمی گر دد! 
از جمله اشیای کشف شده در مراحل اولیه می‌توان به ظر وف قدیمی: یک 
مجس مه شیشه‌ای و صذها سکه طلای قد یمی اشاره کرد که مربوط به دوران 
حکومت اولین امپراطور روم باستان یعنی آ گوستوس سزار هستند. این منطقه 
همواره‌مورد توجه باستان‌شناسان بوده است.چرا که باور آنهابر این است که 


دراین منطقه بقابای زیادی از تمدن‌های پیشین در زیر آب مخفی مانده‌اند که 
ہاید کشف شوند و خیلی‌ها گنج‌های ارزشمندی رادر دل خود پنهان کرده‌اند. 
حتی باور بر این است که یک کشتی چهارم هم باید کنار این سه کشتی پیدا 
شده‌وجود داشته باشد وهم | کنون تیم‌های غواصی در حال جستجوی برای 
آن هستند. خبر کشف این کشتی‌هاو همچنین عتیقه‌های ارزشمند در آنها 
برای مصر بسیار خوشایند بوده‌است. این کشور از سال ۲۰۱۱ تا کنون 
هموارهبا نا آرامی‌های سیاسی و در گیری مواجه بوده‌است. در این میان: 


نگران نباشید .هیچ جنگی در اروا رخ نداده است. این ربات‌های کوچک ودوست 
داشتتی فقط به چاقتر شدن ما کمک خواهند کرد.سال گذشته شر کت فناوری 
استارشیپ: ریات‌های کوچک خود رابرای حمل محموله‌ها مورد آزمایش قرار 


داد واز آنها برای تحویل سفارش‌های غذااز رستوران به منزل مشتریان استفاده 


کرد.باموفقیت‌های بدست آمده امروز شاهد ارتش بز ر گی از این ربات‌ها در 
بریتانیاخواهیم بود که برای تحویل کالا به افراد دربرخی مراکز وحتی دانشگاه‌ها 
استفاده خواهند شد. البته قرار است ابتدا در دانشگاه‌ها آزمایش شوند وسیس 
وارد شهرها شوند. این شر کت قصد دارد تا بایان سال ۱٩‏ ۲۰ بتواند هزاران ربات 
کالارسان رادرس طح دانشگاه‌های‌جهان توزیع کند.در صورت موفقیت این 


| طرح. تحویل خود کار به معنی واقعی کلمه به حقیقت خواهد پیوست.مشتریان 


رستوران‌ها تنها حدود ۱۷ دقیقه بعد از سفارش غذا منتظر ماندند تایسته 


غذابی همراهبانوشضیتنی Salla‏ ان توس ریات باه سا ان سا 


از مشتریان از این سرویس برای خرید صبحانه قبل از رفتن به محل کار استفاده 


[ کردند و کاملاً راضی بودند.برخی دیگر که بر اثر معلولیت یا شکستگی پاقادر به 


راہ رفتن نبودند نیز از این سرویس بسیار استقبال کر دند. 
دزدان و قاچاقچیان نیز از شلوغی استفاده کرده و اقدام به قاچاق عتیقه‌جات 
ملی می کردند.حتی تعدادی از آثار قدیمی موجود در موزه‌میدان تحریر هم 
به‌سرقت رفته است.به همین دلبل مصر از پیداشدن این کشتی‌هاشادمان 
است واین بار سعی کرده‌با اشتراک خبرهای‌مربوط به آن باجوامع دیگرو 
همچنین همکاری تیم‌های سایر کشورها در نگهداری و استخراج سالم آثار 
در نگه داری وحفظ امنیت آنها تلاش کند. از 
آنجا که دیگر کسی باور نمی کند هنوز هم 
کشتی‌های گنج در کف دریاها وجود داشته ۱ 
باشند. انتشاراین خبر موجی از هیجان 
بین باستان‌شناسان و علاقمندان ایجاد 
کرده‌است. . 

مت 


کانایه‌ای که در کتار یکی از جاده‌های فلوریدا رها شده بود. اکنون شهرٹی 
8 جهانی بیدا کرده است. این کانایه تک و تنها کتار جاده‌در نزدیکی یک اغذیه 


m‏ فروشی رهاشده‌بود تااینکه کم کم توجه‌مردم منطقه به آن جلب شد.سا کنان 


ا منطقه در اقدامی خود جوش شروع به آوردن وسایل مختلف وقرار دادن آنها 


İZ‏ دراطراف مبل کردند.این وسایل شامل فرش میز جلو مبلی,پرده گلذان 


| وچند وسیله دیگر است که همگی در کنار هم یک اتاق راتشکیل می‌دهند. 
در واقع آنهااخت یک اتاق را از یک SA‏ ونٹھا شروع کردند.بعدها 
sola‏ کتابخان ه و کتاب, صندلی راحتی و چراغ هم به آن اضافه شد تا 
ie‏ افراد بتوانند هنگام شب هم از آن دیدن کنند. این کانابه که دیگر تک و تنها 
په نیست.به محل تجمع جوانان. گردهمایی‌های دوستانه. بازیهای دسته جمعی, 
۲ جلسات کتابخوانی. نقل داستان‌های محلی و حتی مشورت و درددل کردن 
افرادبا یکدیگر تبدیل‌شده است.حتی عده‌ای از افرادی که‌برای دیدن این 
کانایه وچند دقیقه استراحت روی آن می آیند. غذاهای کنسرو همراه‌خود 
می آورند و در قفسے کنار آن قرار می‌دهند تا افراد دیگر هم از آن استفاده 
کنند. این مبل خیلی سریع با هشتگ کانایه در شبکه‌های اجتماعی معروف 
شد و مسٹولین منطقه فعلاً قصد جابجایی آن را ندارنذ. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۷ ۳۵ 


استخه ان‌دندی فر باد باسخی ست 


ده 


هز ار ان ستم یی صدا 


we 


İİ iel e‏ ی ركن :ا 
ساعید می‌نامد. کار 
خوشمزه‌ای که ساعد 
Sen iliği aya‏ 
دو دفتر یادداشت 
ملاقات دارد. یک دفتر 
یادداشت تمیز و شیک 
که آن را دفتر اعزام 
مراجعه کن گان پی 
نخودسیاه" نام گذارده‌اند. هر کس خواه عمله راہ 
میاندواب یا کارمند منتظر خدمت داد گستری 
ی اعضوبانک صنعتی.یاملاک بجن ورد وقتی 
نخست وزير ایران را ملاقات می نماید درد دل 
می گند شکایت دارد و...او بادقت آنها رادر 
همان دفتریادداشت می‌نویسد و می‌سپارد که 
ضمناً در فلان ساعت, فلان روز مراجعة کنید تا 
جواب شکایت شما را بدهم. 
شاکی توق دلش خوشخال است که چه نخست 
وزیر حرف شنو و مهربانی داریم!اما در فلان ساعت 
معلوم نیست که آقای ساعد کجا تشریف دارند! 
در مقابل این دفتر دفتر کوچک دیگری هم هست 
که ساعد وعد ه‌های راست و حسینی خود را در آن 
قبت می کند. بنابراین شما هر گاه با نخست وزیر 
ایران وعده ملاقات داریذ مواظب باشید در دفتر 
اولی این ملاقات تبت نشود! 

سرنوشت بشریت وان 
"آلبرت اینشتاین "بزرگترین نابغه علمی تاریخ 
یرہ سرنوشث بشریث را تغییر داد 
وقتی که روزا نگار ز نگ در رازده "میس هلن 
دوکاسمتضی آلبرت ایتتفاین ات رخانه کرجا 
پروفسور را در خیابان "مرمراسترین" نیمه باز کرد 
و پرسید.فرمایشی داشتید؟ 
-می‌خواستم از پروفسور تقاضای چند دقیقه 


ملاقات کنم. 
۳۶ 


مسب 


قیس هلن‌کوکانی یا مد ابی ملایے ومحجوب 
گفت:اشکالی ندارد. لطفاً بیست سال دیگر مراجعه 
بفرمایید...وبا همان حجب و مهربانی: در رابست 
این واقعه چند روز پیش اتفاق افتاد.در آن موقع 
bas‏ چند روز از خبر کشف فرمول جدید اینشتاین 
که به قول خود او "کلید اسرار عالم خلقت "را به 
دست بشر داده است می گذشت.آقای خبرنگار 
هم مٹل سایرین دلش می‌خواست هر قدر ممکن 
باشد گزارش جالبی از تحقیقات جادوگر بزرگ 
دنیای علم و کشف جدید او تهیه کند و در روزنامه 
خود انتشار دهد.ولی تجربه حتی مردان بزرگ را 
هم پخته می کند. اینشتین بدان دلیل از پذیرفتن 
خبرنگاران سر باز زد که هنوز خاطره سال ۱۹۲۹ 
رااز ی اد نبرده‌بود بدین جهت هر گونه تفسیر 
و توضیحی را درباره کشف علمی خود به سال 
۰ مو کول کرد. اگر در این سال بزرگترین 
دانشمند کنونی جهان هنوز زنده باشد سن او نود 
و یک سال خواهد بود. 

خواهید گفت: خاطره سال ۹ جچه بوده؟ هیچ. 
دراوایل این سال آلبرت آیتش این که از همان 
وقت دانشمندی دارای شهرت جهانی بود در 
فرهنگستان علوم پروس حضور یافت و توضیحات 
مفصل و مبسوطی درباره آفرضیه نسبیت "خود 
داد که جنبه انقلابی آن در عالم علم. همه را به 
حیرت و وحشت افکند.خبرنگار مخصوص روزنامه 
آمریکایی نیوی‌ورک هرالاتریبون که اختصاصا 
بدانجا آمده‌بود. طبق "رمزی" که با اداره روزنامه 
تعیین کرده‌بود تمام توضیحات اینشتاین را 
بی‌درنگ به روزنامه خود مخابره کرد که شامل 
دو صفحه تمام فرمول و یک صفحه تفسیر می‌شد و 
روزنامه این گزارش عجیب را عیناً منتشر کرد. 
البته احتمال قوی می رود که حتی یک نفر از 
خوانندگان روزنامه نتوانست معنی این فرمولها را 
بفهمند آما همه گفتند: 

"عجب کشف نبوغ آمیزی است" درعین حال درج 
کامل این گزارش غیرقابل فهم در یک روزنامه 
بزرگ آمریکایی نشان می داد که از همان وقت مقام 
علمی اینشتاین در دنیای باختر چقدر بز زگ بود. 
ولی به قول یکی از رفقای اینشتاین اند کی بعد 
"فاجعه‌ای "رخ داد.بدین معنی که خود اینشتاین 
نقاط ضعفی در فرمولهای گزارشی خود به آکادمی 
علوم پروس یافت و رسماً اظهار داشت که: این 
فرموله ا آنطور که لازم است دقیق و قطعی نبوده 
است و باید در آنها اصلاحات مهمی به عمل آید." 
با این وصف. اصلاحات جدید اینشتاین نیز کامل 
نبوده‌اند. کمی پس از انتشار آنها؛ در سال ۱۹۳۱ 
یک روزصبح آلبرت ایتشتاین نامه‌ایانتقاد آمیراز 


1٤‏ ایا ۹۸ اطااغا ت‌هفتگی 


یک‌پروفسورریاضی 
دانشگاه تورنتو 
بے نام 'لودویک 
ز پلبر شتا ین '' 


دریافت داشت 


کے در آن چندین 
مورد اشتباه را در 
حسابهای او تذ کر 
داده بود؛ وقتی 
که اینشتاین این 
نامه را دریافت کرد ومواد آن راصحیح یافت: 
نامه‌ای بلندبالا و بسیار تشکر آمیز به نویسنده 
کاغذ نوشت وتصدیق کرد که انتقادهای او بجاو 
Elan.‏ ست ای ای قبل 
یکی از عالیترین نشانهای شرافتنمدی و فروتنی 
در مقابل علم و حقیقت باشد که تاریخ علوم در 
دنیا به خاطر دارد. 

در نتیجه اینشتاین تمام حسابهای گذشته را کنار 
گذاشت و از صفر شروع کرد :مدت بیست سال 
وبا طول تمام ماجراهای عجیب و غریب زند گانی 
شخصی او و حوادئی که دنیارا منقلب کرد وبه 
آتش وخون کشید. وی حتی یک روز دست از 
تحقیق و مطالعه درباره فرضیه خود برنداشت. 
برای آنکه صخت فرمول سال ۱۹۰۵ اینشتاین 
یعنی معادل 4 معروف 1-216۲ عملا به ثبوت 
رط چول سال وقت وع فاصله سس سال ۱۸:۰۵ 
وسال ۱۹۴۵ که در آن نخستین بمب اتمی در 
gay"‏ گراد "منفجر شد. لازم بود.حتی ش ہی که 
فردای آن اولین بمب اتمی آزمایشی آمریکا 
تر کید به قدری فرمول اینشتاین مورد اختلاف 
بود که از یازدہ عضو کمیسیون» شش نفر شرط 
بسته بودند که بمب منفجر نخواهد شد. شاید 
جتان گفت که برٹاردش او دو وصف ابنتقابن انا 
فقط مبالغه نکرده بلکه در گفتن این جمله که "این 
آدم بزر گترین معمار عصر ماست "باز هم حق 
او زا اما ادا تکرده است.امروز ان ول فتباق 
علم. که د رباره دوازده صفحه تتوری "نسبیت "او 
تاکتون ۳۷۷۵ کتاب قطور از طرف دانشمندان 
معروف نوشته شده در خانه‌ای چوبی که دو اطاق 
بیشتر ندارد در شهر کوچک پرینستن, واقع در 
صد کیلومتری نیویور ک زند گی می کند. ۱۵ سال 
است هیچکس نتوانسته است رنگ بالتوبارانی او 
را تشخیص دهد زیرا پانزده‌سال پیش هم که به 
رگا آند ریگ بازایی او از قرط کی قابل 
تشخیص نبود. پولیور رنگ و روفته او نیز که غالبا 
تنها لباس تابستانی و زمستانی اوست: از همان 
وقت رفیق وفادار او بوده است. 


بک مفتەفادثہ 


میرن 


خانم دندانیزشسک که به علت قصور پزشسکی, باعسث مرگ دختر ۲ 
ساله ارا کی شده بود. از سوی داد گاه به ۴ سال حبس و برداخت ديه 
کامل محکوم شد. 

ہر اساس این گزارش: زن‌جوانی دختر ۳ساله‌اش رابرای درمان 
دندانهایش به مطب یک خانم د کتر برد.اما هنگام کار ناگهان دختر 
کوچول و از ناحیه بینی دچار خونریزی شد وبا اینکه مادر آروناک "از 
دکتر خواست تا اجازه دهد خون دماغ بچه قطع شود و بعد کار درمان را 
ادامه دهد او بی‌توجه به این مشکل با گذاشتن پنبه در بیتی کودک و در 
حالی که دستبارانش دست ویای بچه را گرفته بودند که تکان نخورد. به 


فرار مرد مصدوم از آمبولانس! 
مرد جوانی که در یک در گیری به ضرب گلوله مجروح شسده بود. 
هنگام انتقال به بیمارستان از آمبولانس گریخت و فرار او سرنخی 
برای به دام انداختن قاچاقچیان تجهیزات پزشکی شد! 
چندی پیش درگیری خونینی در خیابان سردار جنگل پونک رخ داد که 
در جریان آن همراهبا تیراندازی: مرد جوانی بر اثر اصابت گلوله مجروح 
شد. بنابراین ہا اطلاع اهالی محل وبافرار مھاجمان, امدادگران اورڑانس 
راهی محل حادثه شدند و جوان مجروح راسوار آمپولانس کردند تابه 
بیمارستان انتقال دهند.همزمان هم تیمی از ماموران راهی محل حادثه 
دند اماد ر این میان زمانی کهآ میولاس در واوبیمارشتان پوس جوان 
مجروح در فرصتی مناسب از داخل آمبولانس به بیرون پرید و پا به فرار 
گذاشت.وقتی ماجرای فرار او به پلیس گزارش شد ماموران دریافتند 
که موضوع پنهانی در این ماجرا وجود دارد. بدین ترتیب مأموران با 
بررسی و تحقیقات موفق شدند هویت جوان مجروح را شناسایی کنند. 


کار گران افغان بخوانند 

ماموران قلابی که از درجه سرهنگی استفاده می کردند در یک عملیات 
غافلگیرانه توسط ماموران بلیس دستگیر شدندا 

چندی قبل مردی در تماس با پلیس اعلام کرد: چند نفر که خود را مامور 
پلی س معرفی می کردند اموال چند کارگر افغانی را زور گیری کردهاند. 
دقایقی بعد از این خبر ماموران پلیس تهران راهی محل حادثه شدند 
و دریافتت د که مالباختگان چند کار گر افغان هستند که باهم زندگی 
می کردند و یکی از آنها گفت ۳ مرد میانسال که وانمود می کردند مامور 
هس تن وارد اناقک ماش دند وبعذ از بازرسی آنجا ۶ گوشی تفن همراه و 


مرک به خاطر دندان 


کار ادامه داد. در این لحظه‌ها بود که 
ناگهان رنگ کود ک کبود شد ونفسش 
بند آمد ویس از رساندن کودک به 
بیمارستان وی به کما رفت و ۳۸ روز 
بعد جان سپرد. بدین ترتیب پد ر ومادر 
روناک از خانم د کتر شکایت کردند و 
داد گاه پس از بررسی پرونده خانم د کتر رابه ۳سال حبس تعزیری درجه 
پنج و پرداخت دیه کامل محکوم کرد. همچنین وی به مدت دو سال از 
اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته در تمام کشور منع شد. 


در ادامه تحقیقات بی بر دند که روز حادته مهاجمان که ظاهر آاز شر کای 
این مرد مجروح بودند. مقابل خانه وی رفته و ابتدا قصد داشته‌اند او را 
به زور سوار خودرو کنند و گرو گان بگیرند. اما زمانی که با مقاومت او 
روبرو شدند اقدام به تیراندازی کردند و پس از مجروح کردن او از ناحیه 
گردن با به فرار گذاشتند.با به دست آوردن این اطلاعات, ماموران 
جوان مجروح رادستگیر کردند. او در بازجویی‌ها گفت: مهاجمان از 
شر کات من بودند. alsalar‏ ت در کارقلجاق وس ایل و تجهیزات 
پزشکی بامن کار می کنند اما مدتی است که بین ما اختلاف افتاده و 
بر سر همین موضوع روز حادثه در گیری رخ داد که منجر به زخمی 
شدن من شد. به همین دلیل زمانی که اورژانس در حال انتقال من به 
بیمارستان بود و پلیس سر رسید. برای اینکه راز فعالیت‌های مجرمانه 
ما فاش نشود تصمیم گرفتم از آمبولانس فرار کنم. 

رتیس پایگاه دوم پلیس تهران در ادامه با اطلاعات به دست آمده 
از فرد مجروح عامل اصلی این تیراندازی وش کای او رااشناسایی و 
دستگیر کرد. 


مبلغ ۲ میلیون تومان پول ما راسرقت کردند. وی ادامه دادء‌همگی این 
افراد خود را مامور معرفی کردند. چرا که بی‌سیم و دستبند آویزان به کمر 
دا سح بد دنبال این شکایت تحقیقات در این باره آغاز شد و ماموزانبا 
گشت‌زنی در محل حادثه به جوانی که ۱ ۳ سال داشت و در اطر اف پرسه 
می زد مشکوک شدهو او را بازداشت کردند و پس از انتقال به پلیس 
آگاهی او اعتراف کرد که باهمدستی ۳دوستش رضا؛ علی و مسعود با 
استفاده از تجهیزات نظامی خودشان رامامور معرفی کردهو از افغانهای 
مقیم شهرری سرقت می کردند. 

با اعترافات این مامور قلابی ۳همدستش دستگیر شدند و در بازرسی 
از مخفیگاهشان تعدادی مه ر مربوط به هیأت مذهبی و مساجد. چند 
دستبند فلزی» بی‌سیم: غلاف سلاح کمری و تعدادی بر چسب و درچه 
عباه زا داران وهای دبا دو مکل بی می برائ تراد 
طعمه‌هایشان و خودروی سمند کشف شد.متهمان هم در بازجوبی 
اعتراف کردند که به بیش از ۱۲ مورد سرقت از اتباع افغانی تحت پوشش 
مامور دست زده‌اند. یکی از آنها در جریان بازجویی‌ها گفت:من با درجه 
سرهنگی سیاه در شهرستان‌های دزفول و بروجن با معرفی خود به عنوان 
مامور ۴۰ میلیون تومان اخاذی کرده‌ام و به همین دلیل بازداشت شدم اما 
بعد از زندان فرار کردم. در حال حاضر متهمان در بازداشت به سر می‌برند 
و تحقیقات در این باره ادامه دارد. 


اطلاعات‌هفتکی سماره ۳۸۷۷ PV‏ 


ر سر ےر Şİ‏ 


ما اه 
آشپزخانه و روی کابینت‌ه او سطح 
بیرون بخچال مایع ضد عفونی پاشید.بعد کف 
آشپزخانه را با روزنامه پوشاند. روی روزنامه‌ها 
راهم ضذعفونی کرد.دستکش و ماسکش رادر 
کیسے انداخت. توی کیسه الکل پاشید و کیسه را 
درسطل زباله انداخت. داخل سطل راهم الکل 
پاشی کرد. روی دست خودش الکل پاشید. ظرف 
الکل راهم ضدعفونی کرد۔سروش وپسرهایش 
هومن و کسری‌داشتند کشتی کج می‌دیدند. 
طوری در صفحه تلویزیون محو شدهبودند که از 
اطرافشان خبری نداشتند.ملیکا کانال راعوض 
کرد. هرسه اعتراض کردند.ملیکا گفت «تو این 
اوضاع کانال کشتی واجب‌تره ی | کانال اخبار؟» 
و زود روی کان ال اخبار رفت. کسری‌پسرش 
کوچکش گفت «مگه اخبارش چی داره؟ هی میگه 
دستاتونو بشورین, مدرسه نرین: تاجایی که ميشه 
نرین بیرون و از این حرفا.» ۰ 
ملیکا:««حرف نزن ببینم چی گفت...اهنذاشتی 
بشنوم» هومن: ««گفت خوردن گرمی یا سردی 
فرقی به حال ویروس نمی کنه.» ملیکا: «بیخود 
کرده. کرونا طبعش سرده و باید گرمی بخوریم.» 
سروش از روی مبل پاشد و رفت طرف آشیزخانه. 
ملیکا پرید جلوش را گرفت: «چی می‌خوای؟ بگو 
خودم بهت بدم.» سروش:«چیزی نمی خوام. طبق 
عادت می‌خواستم یه نگاهی به یخچال بندازم» 
ملی کاخانه راقرنطبه کرده‌بودو همه راوادار 
می کرد هر نیم ساعت دستهای خود را بشویند. 


ترک شده‌بود. کسری 
سرتق بود و دستورهای 
بهداشتی مادرش رایکی درمیان 
اجرا می کرد: «مامان چرا زور میگی. 
وقتی الکل بزنم به دستم ویروسه ALİS‏ ميشه و 
دیگه لازم نیست دستامو بشورم» ملیکا: «وقتی 
الکل بزنی؛ کشته ميشه اماجسدش روی دستت 
می‌مونه.باید بعدش بشوری تالاشه ویرسهااز 
دسئت جدابشه» کسری:«پس چرامیگی شستن 
به تنهایی کافی نیست و بايد الكل هم بزنيم؟» 
ملیکا: «چون ممکنه دستت رو خوب نشوری و 
هنوز روی دستت ویروس باشے۔پسرم احتیاط 
ضرر نداره» 
آنها پیشتر پولی را که برای ن وروز پس‌انداز 
کرده بودند برای الکل: دستکش ماسک: انواع 
ژل‌های الکلی: وایتکس و انواع شوینده‌ها هزینه 
کرده‌بودند.عطاری‌سر کوچه کهدان آنهارا 
شمرده‌بود. تلفن می کرد و آهسته می گفت «یه 
بسته پنجاه تایی‌ماسک گیر آوردم.الان میدم 
شاگردم براتون بیاره» روزهای اول کرونا ماسک 
را خریده‌بود دانه‌ای پانصد تومان.حالا شده‌بود 
پنج‌هزار تومان.اگر کسی می گفت «شماهستین 
که باعت گرونی می‌شین»: 
هلیکامی گفت «اگه گوشت ومرغ بود 
نمی خری دم ولی وسایل بهداشتی به جون ما 
بستگی داره. هرچی هم گرون بشة, می‌خرم» ده 
بسته دستکش صدتایی انبار کر ده‌بود.شش بسته 
ماسک پنجاه‌تایی. یک کار تن ژل و بیست بطری 
الکل اتحادیه نیم‌لیتری. عطار می گفت اين الكل 
گندمه که بهش میگن İN‏ شیرین چون مواد 
تلخ کننده‌توش نزدن.» سروش می گفت «لابد اگه 


کا اسفند ۹۸ اطلاعات 


سے 


سس کال 


تلخ کننده داشت. ویروسه نمی‌خوردش! میگم یه 
خورده‌هم ماست و خیار قاتیش کن ویر وسه بیشتر 
خوشش بیاد.» ملیکا:«مسخره نکن! آخرش ازم 
تشکر می کنین که نذاشتم کرونابیاد تو خونه‌ما» 

سروش دبیر شیمی است. ملیکا هم دبیر عربی 
کلاس نهم است. کار هر دو ومدرسه پسرها 
تعطیل بود. کسری اصرار داشت به سفر بروند. 
جواب ملیکا تغییر نمی کرد:«تعطیل کردن که 
از خون ه نرین بیرون.» به آنھا تکلیف کرده‌بود 
برنامه‌های‌شبکه آموزش رانگاه کنند.هومن پای 
درسهامی‌نشست. کسری پدش می آمد دوست 
داش_ثسریال خوٹاش ام رانگاه کتذ سروئن هم 
خوش داشت فیلم ببیند واز این تعطبلات اجباری 
وحصر خانگی لذت ببرد. حوصله سروش و بچه‌ها 
از اینهمه سختگیری و بهداشت ملیکا سر رفته بود. 
سروش ذاتا آدم آرامی‌است اما در چند روزی 
که به حصر خانگی محکوم شده بود. کم کم پیاله 
صبرش داشت کف می کرد:«برو کنار می‌خوام 
چایی بریزم. از خوردن غذاهایی که گرمی داره 
از خوردن سیر و پیاز: از روغن بنفشه. از تو خونه 
موندن و از همه چی خسته شدم» ملیکا:«حالا 
چرا اینجوری حرف می‌زنی؟ مگه من مجبورتون 
کردم گرمی بخورین‌بهداشتی باشین و تو خونه 
بمونین؟ م رگ بیرون از خونے داره‌تو کوچه‌ها 
پرسه می زنه.» سروش با عصبائیت و تند و محکم 
لباس بیرون رفتن پوشید:«پس من میرم بیرون 
یه خورده‌قدم بزنم.» کسری باهیجان گفت «بابا 
منم باهات بیام؟» سروش جواب نداد. رفت و در 
رامحکم بست.ملیکا بافریاد:«از دست شماها دق 
کردم. کرونامنونکشه شمامنومی کشین.همه 
دنیادارن میگن نرین بیرون این بابای‌نادون شما 
شال و کلاه‌می کنه ومبر ه‌واسه‌ماویروس بیاره» 
کسری با لحنی ناراحت:«به بابام میگی نادون؟ 
چرام ارو توخونه حبس کردی؟ منم می‌خوام 
برم بیرون.» ملیکاحر کتی کرد که سابقه نداشت: 
«بازوی کسری رامحکم ویشگون گرفت:«چرا 
مل احمقاحرف می‌زنی؟ برو تو اتاقت و تانگفتم 
بیرون نیا 

کسری با گریه به اتاقش رفت و به پدرش پیام 
داد:«مامان دیوونه شده.داد می کشه. منو زد. 
بیامارو نجات بده» سیاوش به خانه بر گشت.با 
کفش وارد شد. 

ملیکا:«چرابا کفش اومدی تو؟ انگار حواست 
نیست که با خودت ویروس آوردی.» 


Ben, Balli öleli رون هن‎ a 
آشیزخانه: «ملیکا راحتم بذار. تو ویروس وسواس‎ 
و یدخلقی گرفتی که از کرونا بدتره. تو داری من و‎ 
بچه‌ها رو تومنگنه میذاری. کاری نکن از دستت‎ 
جنون بگیریم» ملیکا اخم کرد.لب ورچید.شانه‎ 
بالا انداخت:«به من چه! من دارم هر روز مثل‎ 
خدمه بیمارستان همه جا رو نظافت می کنم‎ 
اینم به جای تشکرتونه. به جهنم! همه‌تون کرونا‎ 
بگبرین»» و به اتاقی رفت و در رابست. صدای‎ 
گریه‌اش بلند بود.هومن دستکش‌ها رابرداشت.و‎ 
به همان روش مادرش آنها را گندزدایی کرد و در‎ 
زباله‌دانی انداخت. دست خودش راهم تمیز کرد‎ 
وبه‌پدرش گفت «مامان گناه‌داره.برین آشستی‎ 
آول‎ Bakal söy öy سجر وشن تب باه‎ Giysi 
دستاتونو بشورین. من کفشاتونو میذارم بیرون۔‎ 
بهشون الكل میزنم.» سروش آهسته گفت:«لطفاً‎ 
تو دیگه وسواسی نشو» هومن: «خودم می‌دونم‎ 
مامان زیاده‌روی می کنه ولی به خاطر دل مامان‎ 
بافهاش همکاری می کنم.» سروش گفت او کی.‎ 
دستهایش راشست وبه اتاق ملی کارفت.اوبا‎ 
بغضی که خیلی عمیق بود هق‌هق می کرد.‎ 

جور دیگر: 

کرونا که همه را ترسانده و بے بحران تبدیل 
شده برنامه‌های زند گی مردم رابه هم ريخته. 
در جور دیگر برنامه‌های روتین خود رابا توجه به 
شرابط خاص بحرانی تنظیم می کنیم. تاجایی که 
بشود؛ بیرون نمی رویم اگر لازم شد برویم بیرون: 
دستکش وماسک داریم وب دون ترس بیرون 
می‌رویم. وقتی که بهداشت و پیشگیری‌های لازم 
را رعایت می کنیم دیگر دلیلی ندارد بترسیم. 
سروش‌هم گفت که ترس از بیماری از خود بیماری 
بدتر است.ملیکا ترسیده. نمی‌شود به اوخرده 
گرفت. مادر است و نگرانی او غیر عادی نیست 
امانحوه‌نشان دادن نگرانی اش طبیعی نیست. او 
در جور دیگر باسیاوش هماهنگ می AS‏ و موارد 
بهداشتی را به فرزندانش آموزش می‌دهد. آنهم 
در حد معقول. برای مثال وقتی از دم در تادرون 
خانه را ایزوله کرده دیگر ترس بی‌دلیل است. 
او به بچه‌ها می‌گوید کسانی مبتلا می‌شوند که 
بهداشت ندارند.ما بهداشت را رعایت می کنیم 
پس دچار نمی‌شویم. چنین تفکری و روشی نگرانی 
رااز آنها دور می کند بنابراین اعصابشان خراب 
نمی شود وسواس هم نمی گیرند. 

توجه به دستورها و تجویزهای دارویی و غذایی 
غیر علمی در جور دیگر رایج نیست.غذاهای 
تکراری‌هم در خراب ش دن اعصاب خانواده 
بی تائیر نیست. 

سیاوش احساساتی شد که از خانه بیرون رفت۔ 
اماسیاوشی که جور دیگر زندگی می کند احساس 


٭ ملی کا حس کرد یه ای وارد خانه 
شده. یسرش را و ادار کرد دتبالش 
بگردد. بعدش تمام دیوارها و سقف 
خانه را الکل پاشید 


و عقلش هماهنگ عمل می کنند. او می‌داند ملیکا 
به هم ريخته است پس حالش را رعایت می کند و 
کاری نمی کند که آش فته‌تر شود. یک چیز دیگر: 
وقتی کسری از مادر شکایت می کند. سیاوش جور 
دیگر برخورد می کند وطرف‌همسرش رامی گیرد 
نه بچه‌ای که ناخواسته دارد دو به‌هم زنی می کند. 
ملیکا هم در جور دیگر حرص و ناراحتی‌اش راسر 
بچے خالی نمی کند. تا اینج ای قصه رفتار هومن 
بهتر بوده. 

توهم و تنهایی: 

صبح است.هوا هنوز روشن نشده. ملیکا در 
گوشی دنبال اخبار کروناست. بی‌اختیار و بلند 
می گوید «به نفر دیگه مرد. جوون هم بود. هی 
میگن بچه‌ها و نوجوونا نمی‌میرن.» کسی جواب 
نداد.همه خواب بودن د.ملیکا پیج‌ه اراورق 
می‌زند:«آخ! این پسره‌هم گرفته. بیچاره افتاد 
روی زمین و از حال رفت..» وبا گوشی رفت 
پیش کسری.بیدارش کرد.چند بار آن رانشانش 
داد. کسری بی اعصاب شد:«مامان تو رو خداپذار 
بخوابم.» سپاوش دخالت کر د:«بچه روچکارش 
داری...» ملیکا دہبا این فیلم رویبین.» سیاوش نگاه 
کرد و گفت «بچه رو بی‌دار کردی داره‌یه فیلمی 
نشونش میده که مال قدیمه؟ کوله شومی‌بینی؟ 
تو راه‌مدرسه‌س. الان ده روزه مدرسه‌ها تعطیلن- 
چراهرچی می بینی باور می کنی؟» ملیکا:«امروز 
یه نفر دیگه مرد.» 

سیاوش:«مذ تیه خبر های اول روزت سیاهو 
منفی شدن» و موزیک شاد گذاشت.ملیکاسر 
جایش رفت و خبرها را دنبال کر د:«اینجانوشتة 
اصلانباید از خونه بریم بیرون. گفته هوا روبا 
یه گازی ضدعفونی کردن که مسموم کننده‌س.» 
سروش صدای موزیک را کم کرد:«چرا اخبار 
غلط و دلهرهآور رو دنبال می کنی؟ عقلت رو به 
کار بندازاچراباید گاز مسموم کننده‌منتشر کنن؟ 
اگه این خبر درست باشه»امروز هر کی از خونه 
آومدهبیر ون باید مسموم بش ملیکا:«هرچی من 
میگ تو ساز مخالف بزن! بیرون رفتن خطر نا که. 
نمی دوئم بیرون چه خبره که هی می‌خوای بیری 
بری بیرون» سروش:«بیرون خبر مرگ منه... 
la‏ کاجون اعصاب آدمو خراب نکن.یه ویروس 
شایع ش ده ما هم مراقبیم نگیریم. همینه. چیز 
دیگه‌ای نیست. کنارش باید زندگی کنیم و جسم 
و روح‌مون رو سالم نگه داریم که بعد از کرونا از پا 
نيفتیم.» حواس ملیکابه اخبار گوشی بود. صدایش 


رابلند کرد.یک آقایی که خودش رایزشکی 
متخصص معرفی می کرد می گنت اگر کرونا 
گرفتید.بذاق‌دهان راتحریک کنید تاویر وس را 
بکشد. آدمس بجوید اگر نمی توائید بجوید. ریگی 
پاهسته خرما در دهان بگذارید و مطمئن باشید 
ویروس کشته خواهد شد...» ملیکا به سوپری تلفن 
کرد:«یه بسته صدتایی آدمس خرسی بیارین 
خونه ما... چند تا دارین؟ ده تا؟ باشه.همون رو 
بیارین. یه بسته هم خرما بپارین. جنسش مهم 
نیست. هسته‌هاشو می‌خوام.» سیاوش: «ملیکا 
دیوونه شدی؟ تومی‌خوای کروناروبا آدمس 
وهسته خرمادرمان کنی؟ همه دانشمندای دنیا 
تو درمونش موندن.مسخره‌س اهسته خر ما!» 
کسری با خنده:«بابابه این میگن جنگ هسته‌ای.» 
ملیکابا فریاد به اتاق رفت.سروش:«اینم از شروع 
صبح la‏ لعنت به این زند گی.» 

آن روزبد گذشت.فردای ش بدتر و روزهای 
بعدبدتر شد. آن خانواده خوشحال و مهربان 
بے جنگجویانی تبدیل شدند که‌مدام به هم 
می یرید دد متیر موس سر ریز ayak‏ 
ششم کسری رابرداشت وبا قهر به شهر مادری 
رفت.هومن قبول نکرد با آنها برود اما اوهم 
بی‌طاقت شدهبود و زود به زود می‌رنجید. رفتن 
سروش و کسری حال ملیکا رابدتر کرد.حالا 
دیگر به همه چیز گیر می‌داد. حس کرد پشه‌ای 
وارد خانه شده.هومن را وادار کرد دنبالش بگردد. 
بعذش‌تمام دیوارها وسقف راالکل پاشید.یکهو 
به گریه می‌افتد.یکه و جیغ می کشد.وقت خواب 
تا صبح چند بار بیدار می شود و دست خودش و 
هومن رابا الکل می‌شوید. هومن چند بار از پدرش 
خواسته بر گردد و باملیکا مهربان باشد. سروش 
میلی به بر گشت ندارد. 

جور دیگر: 

صبح راباید زیبا و امیدبخش شروع کرد.ملیکا 
بادلشوره کر ونابیدار می‌شد و دنب ال اخبار بد 
فی گشت.در جور دیگر می‌دانیم وقتی که‌دنبال 
خبر بد باشیم خبر بد هم دثبال ماست. روز خود 
رابا خبر بد شروع نمی کنیم. اخبار منفی مخصوصا 
آنهایی که جعلی هستند: روحیے را تخریب 
می کند. باید یاد بگیریم که پخش کنند اخبار ہد 
نباشیم اگر هم لازم بود خبری رابگوییم»به زمان 
آن‌وبه سن شنونده توجه می کنیم.در این قصه 
ملیکابیمارشده.سیاوشی که جور دیگر می بیند به 
خاطر راحتی خودش همسرش را تنها نمی گذارد. 
در جور دیگر مادر سیاوش هم اجازه نمی‌دهد 
سیاوش ملیکا را تر ک کند. به او می‌گوید زود برو 
پیش همسرت وبا او مهربان باش۔ 

اگر شماجای‌سروش بودید. چه طور بر خورد 
می کردید؟ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۷۷ ۳۹ 


وس وف ج یو 


گاه اسان دو 


قر از انس 


۵ 


۱ خشنده 


سیبار دور است 


جس لت 


٭ صحبتهای کابیتان محمد صدیق قادری 

سرتیپ دوم خلبان آزاده محمدصدیق قادری 
کرد هستم و اهل ستندج .متولد ۲ ۱۳۳ 

دوران تحصیل را در سنندج» کرمانشاه‌و 
خرم آباد گذراندم و مجدد آ به سنندج بر گشتم 
و دییلمم را در سنندج گرفتم. اگر تعریف از 
خودم نباشد در طول تحصیل همیشه شا گرد اول 
بودم.وقتی از پدرم می‌خواستم برایم دوچرخه 
بخرد می گفت اگر شاگرد اول شدی... من هم 
هميشه شاگرد اول می‌شدم اما دوچر خه ندیدم! 
پدرم شغل ابرومندی داشت اما متاسفانه در 
سال ۴۸ ورشکست شد و اوضاع مالی خانواده 
تگی پدرم» 
همزمان من رسیدم به سال آخر دبیرستان و 
خوشبختانه توانستم باز هم شاگرد اول شوم 
و در کنکور در استان کر دستان اول شدم. 
طبیعتاً رفتم دانشکده‌ملی در تبریز. در آنجا 
یک رشته حقوق سیاسی و یک رشته حقوق 


به هم ریخت. در زمان ورشک 


افتاذی داشت که من حقسوق اقتمبادی,را 
دوست داشتم. رفتم آنجا؛ پدرم وضعش آنقدر 
خراب شده‌بود که دیگر نمی‌دانست از چه راهی 
خان واده را تامین کند. برای همین من مجبور 
شدم در حین تحصیل کار کنم تا هزینه دانشگاه 
و خورد و خوراکم تامین شود و لذا پیش یک 
دکتر به نام رجب زاده که پزشک اطفال بود: 
از ۵ عصر تانیمه شب کار می کردم با حقوق 
ماهی چهارصد تومان. مطب را تمیز می کردم 
و همانجا می‌خوابیدم .صبح می‌رفتم دانشسگاه تا 
دس اقتت ۲ بعدازظهر. ۲ ساعت وقت داشتم که 
درس ھایم را بخوانم و بعد بروم سے کار. ۲ ترم 
را که پشت سر گذاشتم. دانشگاه را رها کردم 
چون علاقه دیگری داشتم. برای توضیح این 
علاقه باید کمی به عقب بر گرد 
E‏ 
»به همان زمان تحصیل. یعنی 
وقتی کلاس هفتم بودم عشق 
خلبانی در جانم افتاد. چرا که یک 
پار یک علیگویتر ۲۱۴ هواذیروز 
به علت کمبود بنزین در میدان ۳ 
اقبال شهر ماسنندج که الان 
میدان اصلی شهر یعنی میدان 
امام خمینی(ره) اعت فرود آمد. 
gazla‏ شدیم ومن این خلبان 
رادیدم۔با آن عینک ریبند و 
همانجا عاشق خلبانی شدم ولی 
موقعیتی نداشتم. حالا هم دیدم 


۴۰ 


خاطره پر وا زهای به یاد مافدتی- ۴ 


جمران گفت بروبا آرامش کار کن 


در هفته های گذشته گفتگوی مار با خلبانان تبزپروازتبروی هوابی کاپیتان صمدی و کاپیتان 
طوسی خواندید و اینک پائ صحبتهای کاپبتان خلبان آزاده سرفراز قادری می نشبنبع 


که من ماهی ۴۰۰ تومان از این پزشک حقوق 
می گیرم و ۲۰۰ تومان کم می آورم!به همین 
خاطر, درس را رها کردم و متاسفانه برخلاف 
میل باطنی: به تهران خانه خواهرم آمدم و دیدم 
دوستان سنندجی‌ام چندتایی رفته‌اند افسری 
ارتش امتح ان بدھند۔م ن هم ب اینهارفتم 
امتحان دادم و اتفاقاً هم افسری ژاندارمری: 
هم افسری ارتش و هم افسری شهربانی قبول 
pa‏ حالا باید تصمیم می گرفتم کدام رابروم! 
بعد در دم خلبانی هم می گیرندا به خاطر همان 
علاقه قبلی آمدم نیروی هوایی امتحان دادم. به 
محضی که وارد ش دم ديدم که فقط یک ماهو 
نیم زمان می برد که معاینات تمام شود. مرحله 
اول قلب بود. آمدیم داخل -دوست دارم به 
خاطر اينکه از پدرم یادی شود این مطلب را 
بگویم - آم دم توی صق پرونده هم تشکیل 
شد ديدم که نفر دویستم هستم! بالاخره 
من راصدا کردند. رفتم دیدم یک سروان قد 
کوتاهی. د کتر قلب است. گفت: اسم پدرت 
چیست؟ گفتم عبدالرحمان! گفت: برادرانت 
چه کار اند ؟! گفتم: ارتشی هستند مظفر و ناصر. 
گفت: د کانهای پدرت کجا هستند؟ گفتم: فلان 
جا... دیدم بلند شد من رامعاینه کرد و مرحله 
دوم قلب وسوم قلب همانجاهمه کارها را کرد 
وظرف ۸ ساعت من تمام معایناتم تمام شد! 
بعد فهمیدم ایشان و خانواده‌اش پدرشان را از 


دست داده‌بودند و پدر من این ۶ بچه را بدون 


اینکه ماها بدانیم بزرگ کرده وبه دانشگاه 


۳۰۹ 


کا اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


vw A9 


رسانده است و آنها رشد کرده‌اند. اینجا بود که 
متوجه شدم پدرم کارهای دیگری از این قبیل 
هم داشته که ما نمی‌دانستیم .این افراد روحشان 
آمرزیده است و امیدوارم از دعای خیرش ما 
را مند کنند. به هر حال من وارد نیروی 
هوایی شدم. جالب است بدانید که در آن وقت 
نزدیک ۷ کیلو وزن داشتم. اما در فاصله ۱۵ 
روز آموزش و تمرین, وقتی مرخصی دادند و به 
خانه رفتم» نزدیک بیست کیلو وزن کم کرده 
بودم! خلاصه چون زبان انگلیسیام خوب بود 
و در دوران دبیرستان حتی شا گرد زبان داشتم 
خیلی زودتر از بقیه دوران اول پر وازی‌ام رابا 
موفقیت گذراندم. 

هواپیمای بونانزا که وارد ایر ان شد اولین 
نفری بودم که با آن پرواز کردم و بعد از آن هم 
اعزام شدیم به آمریکا. حقوق ماهم روزی ۱۱ 
یا ۱۲ دلار شده بود. دیدیم خیلی ناچیز است. 
همزمان که ما رسیدیم تیمسار خاتم فرفانده 
نیروی هوایی آمد آمریکا برای دیدن خلبان‌ها. 
(شهریور سال ۱۳۵۳) گفتیم آقا کویتی‌ها ۶۰۰ 
دلار, عربستانی‌ها ۷۰۰ دلار می گیرند وما ۳۶۰ 
دلارمی گیریم.او گفت: جدی می گویبد ؟! گفتیم 
بله. او هم یک مرتبه گفت از این به بعد حقوق 
شمامی‌شود ۱۳۰۰ دلار. جمع این دو تاا یعنی 
مادر بهترین شر bil‏ در آنجا دوره را گذراندیم. 
برخی دوستان می رفتند تفریج ولی من نمی رفتم 
و فقط درس می‌خوان دم. برای همین هم دو 
دوره‌عمومی ومقدماتی وویژه زب ان را که 
می‌توانستيم ۶ تا ٩‏ ماه‌بمانیم 
من جمعا در ۴۳ روز گذراندم 
وبه اصطلاح دیپلے زبان را 
گرفتم. یعنی تنها دانشسجوی 
م] . خلبانی بودم که تواننسته بود 

ر ظرف ۴۵ روز برودبرای 
آموزش خلبانی. چرا؟ چون 
یک ثفر برای گردان پرواز 
کم داشتند و آمدند امتحان 
گرفتن د و من بالاترین نمره 
را گرفتم لذامن را گذاشتند 
تر6ل1. هم در آکادمی و 
هم در پرواز شا گرد اول شدم و 


بعد اولین دوره‌ای هم شدیم که با همین محمود 
انصاری و دیگران رفتیم به مر کز آموزشی 
شپارد سردترین منطقه تگزاس است. آنجا 
تا رسیدیم دیدیم دوره‌ما شد ۷ که هر کس 
تمام کند وینگ می گیرد. من ۱۷۰ ساعت پر واز 
کردم و خلبان شدم. خوشبختانه در اینجا چهار 
جابزه‌می‌دادند. آ کادمی: کانتکت. پر وازی و 
خلاق وبعد هر کس این جوایز رامی گرفت. 
یکی را انتخاب می کردند که فرمانده نیروی 
هوایی تگزاس به او جایزه می‌داد. من در هر 
چهار مورد برنده شدم و دوباره شدم شا گرد 
ول! خلاصه فرمانده نیسروی هوایی تگزاس به 
افتخار ما که در بین همه دانشجوهای خلبانی 
ول شده بودیم جشن مخصوصی به نام WİN‏ 
¥ گرفت. پانصد نفر راهم دعوت کردامن 
آنجا وقتی او بلند شد و گفت به افتخار سروان 
قادری, من این جام را می‌نوشم... خلاصه لیوان 
رابه لبم نزدیک کردم اما نخوردم. خیلی به او 
برخورد حالا فردا هم باید خداحافظی می کردم 
واز پای‌گاه‌می آمدم تابه 6۸آبروم. تاساعت 
۳ اجازه نداد. آقایان اربابی و سرهنگ مشیر 
غفاری که فر ماند مهای من بودند گفتند تویک 
چنین خطایی کردی و نمی‌تواند تو را ببخشدا! 
می خواست برود lal‏ سرش پایین بود. آمدم 
جلو گفت: چه می‌خواهی؟ گفتم: یک توضیح 
بدهم!اگر قانع نشدید مهم نیست اما اگر قانع 
شدید دید گاهم را متوجه شوید. گفتم من یک 
شخصیتی دارم و در خانواده‌ای مذهبی بز رگ 
شدهام و وقتی آمدم آمریکا توی فرود گاه‌مادرم 
یک الله طلا گردنم انداخت وی درم هم بود 
گفتند یک خواهشی داریم. به خاطر ما مشروب 
نخورا... گفتم من پدر ومادرم را جناب فرمانده 
از شما پیشتر دوست دارم. به احترام شما جام 
رابلند کردم و تانزدیک لبم بردم و سعی کردم 
شما نبینید. قصد بی احٹرامی نداشتم. نمی‌توانم 
مشروب بخورم حالا می‌خواهید قبول کنید یا 
نکنید. من دارم می‌روم... 

او بلند شد ومن را بوسید و گفت تو یک درس 
دیگ ری در زند گی به من دادی: بعد آمد در لابی 
وبه همه دوستان گفت به ایشان افتخار کنید و 
چیزهایی نوشت... گذشت 

جالب اینکه در آموزش خلبانی هم بهترین 
نمره را گرفتم وبه عنوان فر اول گروه‌دوره 
را گذران دم. دراینجابد نیست به یک خاطره 
از آمریکا اشاره کنم: در آنجا من باید از پایگاه 
واشنگتن چک می‌شدم. یک خلبان سر گرد 
فرستاده‌بودند که ایشان از من امتحان خلبانی 
بگیرد . وقتی که از کابین آم نم پایین؛ به من 


و 


چون زبان انگلیسی‌ام خوب بود و 
در دوران دبیرستان حتی شاگرد زبان 
داشتم خیلی زودتر از بقیه دوران اول 
پروازی‌ام رابا موفقیت گذراندم. 


- بت رش یں iin‏ یں ii‏ سس 


گفت برو به گردان.وقتی رسیدم بے گردان: 
فرمانده گردان گفت که چی شده؟ -چون بعد از 
اینکه می‌نشستيم. باید خلبان یک ساعتی سوال 
و جواب می کرد و بعد به من نمره می‌دادند و 
بعد می‌رفتم -تا یک ساعت خبری نبود: ناگهان 
دیدیم کاپیتان ایجر جونز "اگر نامش را درست 
به ياد آورده باشم: آمد در گردان و همه بلند 
شدند. همه آمریکایی‌ها و خارجی‌ها... ایشان 
دفتر را گرفت و کوبید روی میز و گفت:توی 
عمرم هیچکس من را این وری نییچانده بود. 
این به همه شما دروغ گفته بوده این دانشجو 
قبلاً خلبان بودہا و گذاشت و رفت و با عصبانیت 
هم رفت. چون واقعاً ناراحت بود. دفترچه را باز 
کردم و دیدم یک چیزهایی نوشته است که آن 
نوشته‌ها رابه عنوان مدرک دارم.نوشته است: 
7 لندینگ را اضساس 
yiye, bye Kl‏ گفتم حالاھوازیمدا 
رابگذار زمین. بعد دی دم هواپیما روی زمین 
است!... خلاصه بعد از دوره آموزشی طوری 
پرواز انجام شده‌بود که او چنین وا کنشی داشت. 
خلاصه ما در آنجا هم شاگرد اول شده بودیم... 
بگذریم. وقتی بر گشتیم ایران دوستان گفتند 
می‌خواهيم برویم 1۵و من می‌خواستم بروم ۴۴ 
چون می‌خواستم بیایم همدان نزدیک کردستان 
باشم. در گردان بودیم که اوایل سال ۵۵ یک 
امتحان دیگر گرفتند که کابسن عقب و جلو 
مشخص شود باز هم من اول شدم. من در این 
موقع ۲۴ ساله بودم. 

گذشت و گذشت تا اینکه انقلاب شروع شد 
آين وسسط خیلی مسائل رخ داد آنقلاب که شد: 
آمدم همدان رفتم گردان جناب صمدی. Öl‏ ایام 
همسر من باردار بود و بے همین خاطر مرخصی 
گرفتم واسفند ۵۷رفتم و دوماهی نیامدم.روزی 
که بچه‌ام به دنیا امد ۷اردیبهشت ۵۸ بود که 
اولین پاکس ازیها شروع شد. آن هم از ارتش آن 
هم از نیروی هوایی! 

در اولین لیست هم من نفر اول بودم! یعنی در 
سطح ایران باز هم شاگرد اول شدم! بعد از من 
مسعود تفضلی و شهید قهستانی !... که با لباس 
شخصی بر گشت و رفت پرواز کرد و شهید شد! 

ما را اخراج کردند. درجه‌دارها و 
رئیس‌جمهوری از ما دلخور بودند. به هر صورت 
آقای بنی صدر رئیس‌جمهور بود و من پیگیری 
کردم که چرا؟ اول نوشتند بازخریدیبعد گفتند 


یک پولی می گیری و بعد می‌روی بیرون! من 
گفتم: آمددام که خدمت کنم. یکمرتبه دیدم 
سرهنگ محمددوست رئیس دفتر بنی‌صدر 
آمده‌سراغ من که آقای رئیس‌جمهور بنی صدر 
یک کلاشینکف به من جایزه داد و گفتند از فردا 
بر گرد. گفتم اینها چیست؟ گفتند جایزهات.گفتم 
تقایم خودشمابندهنیازی به اسلخه ندارم: اگر 
شما مشکلی دارید با اینها بروید خودتان حل 
کنید. من فقط می‌خواهم به عنوان خلبان بر گردم 
چون امروز وفردااست که جنگ شروع شود. 
kd‏ جنگ ؟ نتم باعزاق نی رک سال 
قبل!... گفت:مگه میشه؟اگفتم من به این دلیل 
دارم برمی گردم. خلاصه آخر ۱۳۵۸ بر گشتم تا 
اینکه کودتای نوژه شد( ۱۸ تیر ۱۳۵۹) یھو دیدم 
باید بروم از پای‌گاه رفتیم تهران. یک روز صبح 
برای برداشتن وسایل بچه رفتیم همدان YA)‏ 
تیر ۵۹) پنج صبح از خیابان پیروزی رسیدیم 
سر سه راه همدان؛ دیدیم خیلی شلوغ است: 
بچه‌های کمیته انقلاب بودند» هنوژ سپاه تشکیل 
نشده‌بود. می‌خواستم بروم که تا فهمیدند من 
خلبان هستم. سه تفر دور من را گرفتند. اعتراض 
کرد یگ سیلی خواباندند توق گوش مئ که تا 
بمیرم یادم نمی‌رود:بتمر گ اونجا همه خلبانهای 
شمارا گرفته‌ايم... گفتم:من بالاتر از آنی‌هستم 
که تو فکر کنی. حرف شما را هم باور ندارم و این 
دست تو راهم می‌شکنم... که یک مشت دیگر 
به من زد و رئیسش گفت زن وبچەاش توی 
ماشین هستند با او بروید پایگاه ولی نگذارید از 
پایگاه بیرون بیاید. اسمش در ليست نیست.. در 
پایگاه‌دژبان زد توی سرش و گفت چرا آمدی؟ 
رفتم داخل. بر گشتم سر کار اما یک ماه بعد در 
شهریور دوباره اسمم در امد دوباره اخراج! این 
دفعه چون با آقای چمران بحثی کرده‌بودم فکر 
کردم چمران بوده. من هم که حالی‌ام نبود.نه 
سیاست و نه قدرت تنها به خودم متکی بودم. 
پلند شدم چهارراه قصر وزارت دفاع دیدم 
دوستم سروان خضرایی هم آنتخاست: گفٹم 
چمران کجاست؟ ایشان رفته برای من زده... 
در صورتی که ایشان گفت: الان جلسه‌اند. این 
ساد گی من بود! تادیدم سروان رفت کنار. پریدم 
داخل جلسه.دیدم ۲۰ تاسرهنگ نشسته‌اند؛ 
تامن را دید شناخت. گفت:قادری برای چی 
آمدی اینجا؟ گفتم از دست شما! من را دوبار ه 
اخراج کردند. فقط به خاطر مکالمه‌ای که با شما 
la ya‏ دا تیم ابش ان گفت: از همین GÜ‏ 
برمی گردی» من روحم خبر ندارد و راست هم 
می گفت. گفتم خضرایی حالیش نیست خلبان 
شگاری‌ چس ت من آمذهامیچنگ اچمران 


بقبه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۷۷ ۴۱ 
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se‏ و تمند و اقبی است 


ae‏ انپانیائی 


تماشاگه راز 
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زبر نظر: محمد رضا مھدیزادہ >> 


پشت دریاها 


...«پشت دریاها شهری است 

که در آن پنجره‌ها 

روبه تجلی باز است 

بامهاجای کبوترهایی است 

که به فواره‌هوش بشری می‌نگرند 
دست هر کودک ده‌ساله شهر 

مردم شهر به یک چینه چنان می‌نگر ند 
۹۹۹۹ "7+۶" 
خاک,موسیقی احساس ترامی‌شنود 
وصدای پر مرغان اساطیر می آید در باد 
پشت دریاهاشهری است 

که در آن وسعت خورشید 

به اندازه جشمان سح رخیزان است 
شاعران وارت آب وخرد و روشتی‌اند 
پشت دریاها شهری‌ست 

ili‏ باید ساخت 


سهراب سپهری 


لالہ سے 
آزرده را جفای فلک بیش می رسد 
اول بلا په عاقبت اندیش می رسد 
از هیج آفریده‌ندارم شکایتی 
بر من هر آنچه می رسد از خویش می رسد 
چون لاله یک پیاله ز خون است روزی ام 
کان هم مراز داغ دل خویش می رسد 
رنج غناست آنچه نصیب توانگر است 
طبع غنی به مردم درویش می رسد 
امروز نیز محنت فرداست روزی‌ام 
آن بنده‌ام که رزق من از پیش می رسد 
امیری فیروزکوهی 


چشم وچراغ 


اردیبهشت نقاش:زیبا کشبد مارا 


حیف است مثل پاییز. پریر کنید مارا 
ماجرممان همین است: گل بودن و تیشم 
هر کس که دید مارا از شاخه چید مارا 
از باغبان ننالیم: ای شاخه‌های بی برگ 
یک روز ار مرگ خواهد برید مارا 
خاموش مثل سایه دنبال آفتابش 

هر جا که رفت. رفتیم. گویا ندید مارا 


حوّا که باغ من بود چشم و چراغ من بود 
شبطان به سیب سر خی از او برید مارا 
انگار چشمه‌ها رادر خاک دفن کردند 
غسل و کفن ندادند. مثل شهید ما را 
ماقصه‌های تلخیم. بعد از هز ارها سال 


هر 
هم آواز باران غمین است 
وهم شرشر ناودان 


هم آواز این چلچله امروز گوش دنیاءشیرین شنید ما را 

زیر سقف مه آلود ایوان زادیم وجان‌سپردیم.مثل شهاب "درشب 
بال وپر هجرتش خیسر Ğİ‏ خداسرایا,؛ تور آفریدمارا 
خدایا...خدایا شهاب سبزواری - سپزوار 
سفر راچرا آفریدی؟ 

ومقصود تو از سفر چیست؟ دو شع راز سینا به‌منش-کانادا 


حسن فرازمنم - ورامین 


(1 


ze 
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(باعی 
هرچند علی سر شته این خاک است 
از گرد تعلق زمین او پاک است 
باسلسله فر شته‌ها محشور است 
سرمنزل جان پاک او اقلا ک است 
رعتا اسماعیلی 


تو بخوان 
تویخوان 
به زمزمه 
زمهریر تامم را 
که شب از 
حجم دیوار. کم باشم 
گل کند گوته 
سمت آب وتاب آوازت 
گل بخندد 
به تیشھای شرجی سازت 
باد 
دف زتان گذر کند از شط 
دشت 
به‌موازات آسمان 
لاف عاشقی بزتد 
توبخوان 
وقت فرسایش فصل 
تامم را 
تا کبوتر 
به بام تازه پنشیند 
بوسه را 
به بوم ورنگ بنشاند 
تا که زیبایی از سرو شود سرریز 


مویه‌های مرغ مینارا 
تیمه شب به شاخه بسیارد 
سینه سرخ 
سیب سرخ را بخنداند 
بوف 
در چس جود 
ماه رای رقصاتد 
توبخوان 
به زمزمه تامم را 
در همین اولین دم از نای تیلوفر 
تا که یاد من باشد 
خودم یرای خودت باشم 

شیربن کمالی - مشهد 


پیشکش به شاعران قشم 
باران 
در گرگ ومیش صبح نگاهت 
کیوتری پر زد 
بر استانهة خورشید 
پابه‌پای خبال 
صدای‌قهقهة شاهین 
ز آسمان آمد 
گلی ز فکر عطشناکی زمین 
و ا 
صدای‌شرشر باران ز ناودان آمد 
اکبر بهداروند - قشم 


# آقای فرزاد داودی-شیراز 

کریم با کلماتی چون رحیم و نعیم قافبه 
مارا 

٭ خانم نسیم شاکری- کرج 


قسمتی از سر وده‌شما رابه امید دریافت 
آثاری بهتر از شماء زمزمه می کنیم: 
راهی شدم به کوی دوست 

دل به دریا زدم 

وعشق رامعنا کردم 

دوست 

مهربان بود و وسیع 

وراه آسمان را 

نشانم داد 

٭ آقای رضاعبدلی-تهران 


بیتی از حافظ را نقطیع می کنیم: 


Ada جونه‎ 


تقدیم به همه پدران سرزمینم 
مفھوم عمبق مرد یی تو پدر 
آمیزهٌ رنج ودرد یعنی تو.پدر 

از دست زمانه زخم شد. امسر را 


eş YU خم‎ 
(۲ 


خورشید. چراغ مھرافروز شماست 
در مکتب عشق, دانش آموز شماست 
'] یک روز به نام تو پدر یعنی هیچ 
هر روز خدا بدون شک روز شماست 
مهدی پشیری 
فال 
اولین جمعۂ رجب بود و آرزوها شبانه صف بستند 
دل و چشمم به فال حافظ در انتظاری غریب پیوستند 
ساده گفتم که لحظه‌ای بارب. باد من لرزش دلش باشد 
چهرة شادیا که غمگینم در عبوری مقابلش باشد 
ولی افسوس لحظه‌ها تک تک پایکوبان ز من گذر کر دند 
رقص موزون و گنگ ثائیه‌ها کم کمک اشک راخبر کردند 
حافظی بسته, خیس باران شد در خبالات مبهم آن شب 
پشت پرچین آرژو تب کردباتمنای‌مرهم آن شب 
نیتم غصه بود یا این با خواجه هم قصد دل شکستن داشت؟ 
فال من رابه دیگران‌بخشیدیا کسی پاجلوی‌من‌بگذاشت؟ 


نرگس دڑکی - مشهد 


آخربه چه گویم هست.از خود خبرم چون نیست 
وز بهر چه گویم نیست.با وی نظر م چون هست 


وزن این بیت: بله. جناب هوشنگ ابتهاج(سایه) در قید 
"مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن ‏ است: حیاث هستند. 

آخر به -مفعول تو 

چه گویم هست-مفاعیلن 7 > تو 

vs مول رئا مل یک‎ işti 

برم چون نیست -مفاعیلن ہے از ya ln‏ رف 
وز بھر -مفعول وعطر عشق 

چه گویم نیست -مفاعیلن اتی 

باوی ن-مفعول ومرابادوست 
ظرم چون هست -مفاعیلن ای 

٭ آقای حمیدضیایی -رشت گلهابه نام تو 

قلم شما خوب است. اما در این صفحه نثر ادبی شکوفا می شونذ 
چاپ نبی‌کنيم: ودرهای بسته 
کجایی‌ای دوست که بی تو بی‌تابم. بی تو روزها وامی‌شوند 

سرد و تاریک است و عشق غریب افتاده است عون e‏ 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۸۷۷ 


٭ خانم ندا حسنی-تهران 


تماشا 

رسیده‌ام به تماشاء به آستان خودم 
به فصل دور وسر آغاز باستان خودم 
به اولین غزلی که دمیده‌شد در من 
به شورش کلماتم:به داستان خودم 
چه بود نام نخستین گلی که لب وا کرد؟ 
مراصدازد و خندید با زبان خودم 
وخنده‌اش چه غمین بود تانگاهم کرد 
پرنده‌ای که نشست روی سایبان خودم 
درست در شب چندم ستارہ چشمک زد؟ 
وسرزده دوران زد در آسمان خودم؟ 
بگو که سر پزند آفتاب تابرسم 
متی رسم به رسیدن, به راستان خودم 
رسیده‌ام به‌منی که به شعر ناچارم 
به آتشی که در آنم به دودمان خودم 
به ابرهای غریبی که محوچشم من است 
به bö‏ ه‌قطر ه‌باران بی امان خودم 
چه می زگرد بز رگی‌ست در مقابل من 
که چیده‌اند به منظور پرسمان خودم 
هزار پرسش بی پاسخم, که می‌داند؟ 
جواب این همه شب را در امتحان خودم؟ 
واز ایت شب بولدی درگ ر" 
خدا کند برسم وقت زایمان خودم 

اطهره رضابی - اصفهان 


پرنده‌ها نای پریدن ندارند... 


۴۳ 


= 0 —— کنون تاچه داری‌بار از خر د 


که گوش نیو شنده زو بر خور د 


)از دوسی 


نوشته‌های‌ناب 
۱ سنگ آسمانی > 
Nevöshte Nabfyahoo‏ 
۱ ارسال من تلگرامی و پیامک 
فقط باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
SEAN‏ 
۱ 
LİLİ peşinizi |‏ 
| زندگی کوچه سبزیست 
۲ میان دل‌ودشت 
۲ که در آت 
عشق مهم (است و گذشت 
/ زندگی مزرعه خوبیھاست 
زندگی راه رسیدن به قداست! 


سنگ آسمانی 


J 
İ 
جج 7ے‎ [ 
زند گی عمر کردن نیست‌بلکه "رش د گردن"‎ | 
است؛‎ 

عمر کردن کاری است که از همه‌ی حیوانات و 


موجودات بر می‌آید. 
اما رشد کردن هدف والای انسان است که‌عد ه‌ی 


تسد 


mam 


7 معدودی می توانند ادعایش راداشته باشند. 

زهراالوبری 

| آدمهاچهره‌ي ت وروفراموش میکنن اماه رگز 
حسي که در وجودشون ایجاد كردي 

| رواز یاد نمی‌برن. 


Gi 


نوبدفخاری 
ماپیش از آنکه به اندیشیدن خو کنیم به زیستن 
عادت می کنیم. 
لبلامنلهری 
گاهی بایددل رابه دریازد 
| گاهی هم بایددل رادریایی کرد 
| آنها که دلشان 
| دریاست همه چیزدارند 
۱ گاهی خروش دارند. 
ç‏ گاهی موج دارند 
| گاهی طوفان دارند 
۱ گاهی آرامش 
ç‏ اماهمیشه زیبایی را دارند 
اميد کبیری نیا 
۲ مھربانی۔۔ 
مهمترین اصلل انسانیت. استا 
| ااگ ر کسی از هن کے بخواهد. 
۱ یعنی من هنوز روی زمین ارزش pals‏ 
i‏ مرضیبه خدا دوست ‏ قم 


زمانی که بامشکلی روبه رومی شوی, خداوند 
صبری به تومی دهد که چشمانت را از ان بیوشی. 
این صبرا رزق است. 
زمانی که در خانه لیوانی آب‌به دست یدرت 
می‌دهی. این فرصت نیکی کردن: رزق است. 
یکباره‌یاد کسی می افتی ودلتنگش و جویای حالش 
می‌شوی این یاد آوری رزق است. 
رزق واقعی این است.رزق خوبی‌ها 
ماشین و در آمد رزق‌مال است که‌خداوند به همه 
بند گانش می دهد. 
اما رزق خوبی‌ها را فقط به دوستدارانش می دهد. 
و در آخر‌همین که عزیزانتان هن وز در کتارتان 
هستند ونفسشان گرم وسلامت است واین 
بزرگترین رزق خداوند است. 

مرتضی صبوری_تهران 
شب تابستون و زمستون نداره ساعت ۱۲ به بعد 
رفتگرامیان تو خیابون و جارو می کنن؛ 
این شبا که همگی شلوغیهای خودمونو داریم کاش 
کمتر آشغال بریزیم.... زودتر بر گردن, خیلی کمک 


نیاز دارن... 

زهره‌سلیمی 
هرچه اندوه درون شما را بیشتر بکاود. جای شادی 
در وجود شما بیشتر می‌شود. 


مگرروحی که جسم شمارا در بردارد ila‏ 
نیست که دردستهای خدا پرداخته شده است؟ 

مگر آن نی که روح شما را تسکین می‌دهد. همان 
چوپی نیست که درونش را با کارد خراشیده‌اند؟ 
هرگاه شادی می کنید, 

به ژرفای خود بنگرید تا ببیٹیسد که سرچشمه‌ی 
شادی به جز سرچشمه‌ی اند وه نیست... 


جبران علی نسب_نطنز 


uc 


1 ۱ 


دلننک شدم:فال گرفتم تونبودی 
فنجان من این بار پر از غصه و غم بود... 


çi 
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رفته‌ایم اماباز به آرزومون نرسیدیم۔چرا؟ 
مرحله اول انجام شده:خواستن. چیزی از خداو 


مرحله دوم هم انجام شد ه: اجابت شدن. خداوند 
به کائنات دستور داد هو کائنات آن چیز رابرای 
شمامهیا کرده 
امامشکل در مرحله سوم و آخر هست: گشودن 
در برای دریافت صورت نگرفته و این گشودن 
در همان باور و ایمان ماست ما خود. باور 
به رسیدن آن چیز نداریم .همین که مرتب 
می گوییم یعنی ميشه کاش که بشه من که باورم 
نمی‌شه که بشه! و... 
آن چیز مهیا شده ولی بخاطر عدم باور, در را به 
رویش باز نمی کنیم. 

سمیه علی بیگی_خوی 
یکی بود..یکی نبود مابودیم و کرونا نبود 
همه کنارهم بے این طرف و آن طرف 
می‌رفتيم.دست دوستان واطرافیان را دردست 
می‌فشردیم و عزیزانمان را می‌بوسیدیم.در 
ماشین که نشسته بودیم آواز می‌خواندیم و 
بلندبلند می خندیدیم. 
کرونا که اومدتاز«فهمیدیم چقدرانرڑی می داد 
دستان دوستانمان.چقدر به دل می‌نشست 
دورهمی‌های ساده و خودمائی مان. 
کرونا با این ریزی آمده‌تایاد آور چیزهای خیلی 
درشت و خیلی کم رنگ شده زند گی مان باشد ... 
کرونایادمان داد روزهای بدتر هم می‌تواند 
باشد که حتی تعطیلی طولانی هم خوشحالمان 
نکند.ماشینهای خارجی و خانه‌های لوکس هم 
آراممان نکند. 
کروناء ممنون که به ما فهماندی وای چقدر اون 
هف خوب بود 
کروناتوباعمر کوته خود خبل ی چیزهابه ما 
یاد آوری کردی ومهمتر اینکه به ما یاد دادی 


| کرونامطمتنيم که عمر تو کوتاه‌است ویک روز 


بار سفر می‌بندی و می‌روی ... 
اما امیدواریم ارزش سالم باهم بودن را که توبه 


مایاد آوری کردی فراموشمان نشود.. 


فرشید شیرازی 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


قابسل نوجه خوانند کان عزیز:بسرای حل جدول منقاطع اعلام تعداد 
حرو ق در خواسست شسده در هر شماره به‌هعراه ارسسال تصویرحل شده 
آن به تلگرام (درساعت‌های ۱۶:۳۰۸ روزهای شنبه تاجوارشنبه) یااز 
طریق پست به آدرس مجله,در هرشماره ضرورت دارد.البته همراهنام و 


حرف (م ) جه تعداداست؟ نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می شوید. 


va Vr EY Pİ 


افقی: 

A‏ با کتری‌و گیاهان‌میکروسکوپی که‌قاد ربه‌خودپر ورد گی 
می‌باشند-فلک, آسمان 

٣‏ گذراندن-مساوی-پایتخت آلبانی 

۳ جابجایی وحر کت زمین_طلاساز_-علامتبرانگیختن: 
تحریک کردن 

€ گلگونه سرخاب-استان سے گانه-علاست جمع- 
۵, حرف ندا-ارادتمند-آتش-روش 

۶ هدف-فراوانبسیار -پنداشتن 

۷ اسیدنیتریک -شهر مر کبات-نصفه -منسوب به رگ 
A‏ هجوم-تالار -پیشخد مت - گلی زیبا 

۹ هیزم-فهم- کشف رازی 

۰ طلایه‌دار اعداد-بول عمان-عضو پیچ در پیچ-باز 


۱ ابریشم مصنوعی-بوی خوش-مادر-پسریزر گ 


کورش کبیر 
۳ نسوجدید-پیش قراول-مادینه برخی پستانداران 
مثل سگ والاغ 


asya ۷‏ واعتباری_قونی‌سا گن درایران تقد 
آن به از حلوای نسیه-خالص 

NE‏ سنگ-درختی است ۔حلاوت ۔بدبوی پرخاصیت 
۵ نشان‌مفعول صریح-ازماهی‌های آب شیرین_ذوعی 
مرکبات-از همسران حضرت ابراهیم(ع) 

۶ پاینده-من وشما-پول سودان 

۷ لم یزرع-معنی فعل رابدون حرف اضافه تمام می کند 
عمودی: 

A‏ دوران‌معینیازدرس رابهپایان‌رساندن_-صدهزار 
مترمریع 

۲ منسوب به یمن -دریا-مر کزاسترالیا 

۳ نقشی مشهور در قالي وقالیجه_ زکام_اندیشهنت سوم 
alici de £‏ داران-پول ژاین-عددی که کمترازواحد 
منحیح‌باشد 

۵. گوشه شال-ویران- گوسفند ماده-نوعی ناسزا 

۶ طلایی-نوعی ش ر کت -پشیمان 

۷ خرده گرفتن-حرف‌همراهی_فهرست_-در غریت 
بهتر مي‌توان زد 

A‏ گلی سفیدباسہ گلبر گ_مزدیگیر-موسیقی‌نظامی_با 
۹ واحدبعضی ورزشها-سورهبیست وچهارم ق رآن مجید 
-میاشر. کار گزار 

۰ عیدسال نو ویتنامی‌ها-عد دنه انگلیسی-ماه دهم سال 
قمری-ماده آرایشی مژه‌ها 

۱ مرکز موسیقی‌جهان-کلمه یا کلماتی که عینا آخر 
مصراع‌ها تکرار می‌شود -خون-جیوه 

۲ پره گوش-نوعی تلفن-بهشت 

۳ دیوار یاستف فروریخته-سرسرا-جزیره مشهور 


اندونزی-عدد ورزشی 
NE‏ مدرک-پوستین-صیاد_سازمان اطلاعاتی 
آمریکا 


۵ ازاعضاد و گانه‌یدن_-ازتوابع کرمان_بذله گوی | 2 ! 


-زمان نمایش فیلم 

۶ مکار-عددهندسی-واحد وژن الماس 

۷ گلزار.باغ-دماسنج 
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اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۲۸۷۷ 


EIS 7 
تا‎ 


اسامی برند گان جدول ۳۸۲۵ 
۱-جانان علیرضایی-تهران 
۲- امیرعلی مستوفی -سمنان 
۳-مرجان‌ضیایی-اصفهان 


۱۲ ۱۶ ۵ 18 ۵۲ Yk 


اکر آدحبان می دانستند در این گیتی جتد 


د که 


8 


جک هستند دک ALDİ‏ نکد 


بگر را تنهانمی گذاشتند 


این سینا 


مدول‌شرمدرمتن 


۳ 


درجه‌ای در 
ارقش 


[بوی رطوبت | اوی دو 


آن دسته از خواتندگاتی که‌تسبت | | ازبین عزبزانی که هر هفعه جدول شرح در متن مجلد را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده راباذکر شمارهمجله :اسم 
به جدول های ابن صفحه بیش 
و با انتقسادی دارنسد می توانضد | | تمایتد, بک تفر به قمد قر عد انتخاب و هدبه ای به رسم بادبود تقد پم می شود.الیعه به شرطی که تنها بک بار پیامک زده 
فقظ به شسمازہ تلفن همراة | | شود و کدپستی,تشانیو تام‌توبسنده با دقت‌نوشته‌شنه باشد. 

۹۶ -بیافک‌تفایند. | | توضیح‌ضووریاینکه‌با آرسال بیش از نک پيامک‌نام شفابه طور تفا تیک از ساماته göz‏ شود 


شهر :نامو تام خاتوادگی(در ساعتھای ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاچھارشنبہ) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیاسک 


جدول سودوکو ۳۸۷۷ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ رادرهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۳×۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود 


OI] x ۱۳۰ = باموش فودکلنباربروید 8خ‎ 
+ Yg 


Mx B-A سے مع‎ 


2 می خواھیم به جای شکلهای زیر اعدادی 
3 بگذارید تادر پایان‌حاصل آن باتوجه به pe‏ 


ضراب وتقسیمو جع ومھاءدرستباشد او 2 4 ا 3 اب > Pal‏ 


0 هشت اختلاف در تصویر مسابقة دو 
بچه‌هادر کتار نهر آب مس ابقە می دھند اماتصویر آنهادر آب‌با 
هشت اختلاف مواجه شد ه است. آنها کدامند؟ 


اکر می > بر کت شوق )از کر داد فیک دنگ ان فر اوان باد کن 


نقاشی از طبیعت 

نقاش از پرند ه‌ای که ازمیوه‌های درون ظرف می‌خورد. نقاشی می کشد. 
امادر ۱ ۲تصویری کهاز این تابلوتهیه‌ شد فقط ۴ تصویر کاملامشابه آن 
بودو بقیه با اصل نقاشی تفاوت دارد. آن ۴ تصویر کدامند؟ 


۶ وئی رار 


۶جزء حذف شده در تصویر خواب در اداره 
رییس اداری برای سر کشی به بخشهای مختلف مراجعه کرده‌ولی با خواب یک کارمند خود مواجه شده است. اما در هر یک از ۳تصوير دیگری که از تصویر 
سمت چپ تهیه شد ه چهار اختلاف وجود دارد.حال از شما می خواهيم این اختلافها رادر سه تصویر سمت راستی با تصویر سمت چپ پیدا کنید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۲۸۷۷ ۴۷ 
ےو تک رچ تحص 


- نگران نباش. از دکتر برات وقت می گیرم 
و فردا خودم میام می‌برمت مطب... 

خودش خوب می‌دانست که نباید به هفت 
خواهر و برادرم حرفی بزند! اصلاً حوصله نداشتم 
به غیر از تحمل سر گیجه و حالت تھوع, غرولندها 
وحرف‌های تکراری آنها را هم تحمل کنم.همین 
طور که داشتم مطالعه می کردم برای لحظه‌ای 
چشمانم را بستم و سرم را به دیوار تکیه دادم۔۔ 

EEE 

چند روزی می‌شد که حال و احوال خوبی 
نداشتم. حالت تهوع لعنتی بدجوری همه چیزم را 
به هم ريخته بود. س رگیجه و ضعف همیشگی‌ام 
کم بسود. حالا این تهوع دائمی هسم به آن اضافه 
شده بود. 

می‌دانستم دير یا زود سرو کله "محمد" پیدا 
می‌شود. گفته بود که می آید. دیشب وقتی بعد از 
یک هفته بالاخر ٭جواب تلفن‌ھایش را دادم خیلی 
عصبی بود. بد وبیراه‌هم گفت. امامطمئن بودم 
می آید. محمد تنها رفیق شفیق بازمانده از دوران 
دانشگاه بود. کسی که فقط رفیقم نبود. شوهر 
خواهرم بود و تنها پل رابط خانواده‌با من. او 
بهتر از هر کسی اخلاق مرا می‌دانست و بهتر 
از هر کس دیگری مراد رک می کرد. اگر چه 
خیلی اوفات باهم دعوامی کردیم حتی چند 


روزی هم با هم سرستگین بودیم اما روح بز رگوار 
محمد آنقدر بخشنده‌بود که دوباره خودش به 
سراغم می آمد و اصلاً انگار نه انگار که اتفاقی 
بینمان افتاده است. 

گذشته مثل یک آب روان شره کرد جلوی 
چشمانم. مادرم رادیدم که در آن خانه قدیمی 
در حالی که آشپزی می کنذء به خواهرم می گوید: 
"مراقب بچه‌ه اباش!" فریده خواهر بز رگم بود. 
در واقع معاون و دست راست مادرم که باید 
از ینج برادرو دوخواهر کوچکتر از خودش هم 
مراقبت می کرد. 

شیطنت پسرها که هیچ وقت تمامی نداشت. 
دخترها اما آرام‌تر بودند و کمتر دردسر درست 
می کردند. ولی ما پنج پسر آتش می‌سوزانديم. 
همه شیطنت من تا زمانی بود که با پدیده 
شگفت‌انگیزی به اسم کتاب آشتا نشده بودم. 

از آنجا که پ در و مادرم اصلا اهل مظالعه 
نبودند در خانه‌ما جز کتاب‌های درسی کتاب 
دیگری نبود. من از وقتی خواندن و نوشتن یاد 
گرفتم. دنیا و زندگی‌ام تغییر یی دا کرد. خوب 


۳۹ 


یادم هست آن سال‌ها در مسیر مد رسه به 
خانه‌مان. کتابفروشی کوچکی بود که صاحب آن 
مردی بود عینکی و لاغر اندام با سبیل‌های پهن و 
تا حدی مردانه.. 
اولین بار» من اولین کتاب رااز او خریدم. به 
گمانم کتاب ماهی سیاه کوچولو صمد بھرنگی بود. 
کتابی که از خواندنش سیر نمی‌شدم. احساس 
همذات پنداری عجیب و شدیدی با ماهی سیاه 
کوچولو داشتم. خواندن این کتاب مرا به سمت و 
سوی دیگری برد بعد از آن همه پول‌هایم رابرای 
قسطی می‌خریدم. 
صاحب کتابفروشی آنقدر مرا دوست داشت 
که خودش این پیشنهاد را داد.هربار که می‌رفتم 
یک تعداد کناب مناسب برانم کناز گذاشته بود: 
در خانه اماهیچ کس از کار من خوشش نمی آمد. 
پدرم مرتب غر می زد که: 
”تو چراسرت دائم توی کتابه؟ چرا به درس 
و مشقت نمی‌رسی؟" مادرم می گفت: چرا 
یولات رو دور می‌ریزی؟ این همه کتاب جمع 
کردی دور خودت برای چی"؟ 
پدرم همیشه از این می‌ترسید که کتاب 
خواندن من باعث عقب ماندنم از درس و مدرسه 
شود من شدید درس می‌خواندم تاهمیشے 
بھترین نمره‌ها را بیاورم۔ 
کم کم نه فقط معلم ها که حتی پدر و مادرم 
هم به این نتیجه رسیدند که من با بقیه فرق دارم. 
در کلاس درس بجز بحث در مورد مباحث 
درسی؛ سوالاتی داشتم که گاهی حتی معلم‌هایم 
هم نمی‌توانستند جواب بدهند! 
می‌دانم شاید این غرور از همان موقع درونم 
جای گرفت. این که احساس کنم بابقیه فرق 
دارم.شاید هم غرور نبود.شاید عدم تفاهم بود که 
باعث شد از بقیه کنارەگیری کنم. فکر می کردم 
هیچ حرف مشتر کی با آنهاندارم. حرفهای آنها 
برایم سطحی و پیش یا افتاده بودند وحرفهای 
من برایشان سنگین و تقبل. 
دوران دبیرستان هیچ دوستی نداشتم. 
تازه‌با کتاب‌های د کتر شریعتی آشنا شده 
بودم. احساس می کردم خط فکری مستقلی 
پیدا کرده‌ام. دید گاهم نسبت به همه چیز 
تغبیر پیدا کرد بود۔انگار دنیا رااز زاویه 
دیگری می‌دیدم.تمام آنچه را که تاقبل از 
آن یاد گرفته بودم برایم یوج و بی‌محتوا بود. 
دانشگاه که رفتم, با فلسفه آشنا شدم. فلسفه 
یون ان چنان مرا در خودش دربر گرفت که 
احساس می کردم در یک جریان سپّال شناور 
شده‌ام. 


روز بے روز نگرشم وحتی اعتقاداتم تغییر 


پیسدامی کرد. اوج دوران عزلت من درهمان 
دوران دانشگاه‌بود. روزها وساعت‌هاخودم را 


در کتابخانه دانشکده حبس می کردم. حالت 
تشنه‌ای را داشتم که بعد از مدت‌هابه اب 
رسیدہ اما هرچه می‌نوشیدم. تشنه‌تر می‌شدم! 

با هیچ کس ارتباطی نداشتم. از کتابخانه که 
بیرون می آمدم آدم‌ها رادر کوچه و خیابان 
نمی‌دیدم.به آنچه خواند ه بود م فکر می کردم.در 
ذهنم انگار جمعی به مباحثه نشسته بودند . بحث 
و جدل دائمی در درونم برپا بود. خودم اعتراف 
می کنم که آن روزها اصلا شرایطم عادی نبود. 

حق داشتند پدر و مادرم کے آنقدر نگرانم 
بودند.از دید آنها من یا دیوانه شده‌بودم یادر 
مرزدیوانگی قرارداشتم. خواهر و برادرهای 
دیگرم هر کدام‌بدون دردسر درس ومدرسه 
راتمام کرده‌وهر کس به دنب ال زند گی خود 
رفت. چند تایی ازدواج کردند. یکی دوتابی 
رفتند دانشگاه و پسرها هم یاسربازی رفتند و 
یا مشغول کاری بودند. بعنی زندگی کاملاً عادی 
و تعریف go‏ یکنواخت. اما زند گی من فرق 
داشت.من هم درس می خواند م هم نمی‌خواندم. 
هم با آنها بودم وهم نبودم. در یک خلاو یابهتر 
است بگویم دو راهی باچند راهی عجیب و غریب 
دست و پا می‌زدم! 

در دانشگاه فقط با مخمد توانستم دوست 
شوم. آن هم وقتی سال سوم بودم ویک روز در 
کتابخانه از حال رفتم. محمد تنها همکلاس و هم 
دوره‌ای بود که برحسب اتفاق در کتابخانه بود. 


وقتی آمبولانس آمد و مرا به بیمارستان رساند 
محمد کتارم ماند و بعد هم که حالم بهتر شد 
محمد مرا تا خانه رساند و از همان زمان محمد 
شد رفیق شفیق و وقتی هم با خواهر کوچکم 
ازدواج کرد دیگر هم دوستم بود و هم شوهر 
خواهرم. ۲ 

قوق لیسانس راما هم خوافتیم۔مجمد ٭ آج 
سال‌ها منتظر تولد بچه اولش ب ود دیگز ادامه 
نداد امامن که تصمیم داشتم بیشتر و پیشتر 
بدانم در آزمون د کتری هم شر کت کردم.همان 
سال‌هابود که مادرم شروع کرد به نق زدن. همه 
بچه‌های ش ازدواج کرده‌بودند و همه حداقل دو 
بچه داش تند اما من که حالا تارهای سفیذی هم 
بین موهایم پیدا شده‌بود. هنوز کنار آنها بودم و 
به قول مادرم غصه روی دلشان. 

محمد مرتب به مادرم می گفت:" خیلی برای 
ازدواج بهش فشار نیارین. اجازه بدین خودش 
برای زند گیش تصمیم بگیره. "اما به خرج مادرم 
نمی رفت. محمد می‌دانست کے معیارهای من 
برای ازدواج قد و سن و وزن و رنگ چشم و حالت 
صورت نیست. محمد می‌دانست که من اگر قرار 


باشد ازدواج کنم باید باادختری ازدواج کنم که 
بتوانم ساعت‌ها با او در مورد نظرات افلاطون و 
ارسطو بحث کنم. 

دختری که چند کتاب بیشتر از بقیه خوانده 
باشد.دختری که دارای خط فکری و ایدہ مستقل 
باشد. دختری که غیر از آشپزی» دستی به قلم 
داشته باشد. بنویسد و کلمات رابشناسد امابرای 
مادرم اینها یک مشت حرف قلمبه سلمبه بود که 
بے درد هیچ کجای زند گی نمی‌خورد. از دید او 
همین که دختری زیبا؛ متین, خانه‌دار و با خانواده 
باشد. کافی بود. 

من تاوقتی که آرزوهای آنها در مورد من: در 
حد حرف و آرزو بود سعی کردم هیچ نگویم و 
هیچ نشنوم اما وقتی یک روز متوجه شدم مادرم 
بدون اطلاع من به خواستگاری دختری رفته. دنیا 
روی سرم خراب شد. 

آن روز بود که تصمیم گرفتم قبل از آنکه 
پدر و مادرم دختری را به عنوان همسرم به من 
تحمیل کنند از خانه بروم. خوش بختانه شرایط 
اجاره خانه راداشتم. با کمک محمد خانه‌ای 
نردیک دانشگاه پیدا کردم و مختصر وسایلی 
خریدم و برای همیشه از خانه پدرم بیرون آمدم. 
کاری که تا ان روز نه تنها در خانواده‌ما که در 
کل خاندانمان هم بی‌سابقه بود! 

پدرم بلافاصله دستور داد که همه مرا طرد 
کنند. گفت:" اگه بفهمم احدی پاش رو گذاشته 
توی خونه این پسر دیگه جایی توی خونه من 
نداره و اسمش رو از شناسنامەم خط می‌زنم "! 

فامیل هم حق رفت و آمد نداشتند. پدرم به 
همه هشدار داده‌بود که اگر کسی از آنها به من و 
از من به آنها خبری برساند حتی حق ندارد زیر 
تابوت او را بگیرد. پدرم می‌خواست با در تنگنا 
قرار دادن من, مرا مجبور به بر گشت به خانه 
کنذ. او می‌دانست من حتی بلد نیستم املت برای 
خودم درست کنم. برای همین مطمئن بود دیر 
یا زود برمی گردم و مجبور می‌شوم حداقل مثل 
سابق کنار آنها زند گی کنم.امامن دیگر قصد 
برگشت به آن خانه را نداشتم. 

تنها کسی که توانسته بود حصار تحریم را 
بشکند محمد بود. محمد گاهی در خانه و گاهی 
دانشکده‌به سراغم می آمد و از حال همه مرابا 
خبر می کرد. می گفت:" نمی خوام حلقه ارتباطت 
با خانواده قطع بشه." عکس و فیلم برایم می آورد 
تافراموش نکنم چهار برادر وسه خواهر و تعداد 
زیادی خواهرزاده و برادرزاده دارم. 

هرازچند گاهی هم با کلی‌مقدمه‌چینی, دختری 
رابرای ازدواج معرفی می کرد اما من خودم را 
تافته جدابافته می‌دیدم. هنوز هم نمی‌توانستم 
بیذیرم زیر آسمان آبی: روی همین زمین پهناور 
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دختری هست صاخب تفکر و انديشهة دختری 
هست اهل مطالعه و نوشتن؛ دختری هست که 
به کتاب‌های داخل کتابخانه اش بیشتر از لوازم 
آرایش اهمیت بدهد. دختری هست که به جای 
ایستادن مقابل ویترین پرزرق و برق جواهر 
فروشی‌ها وپرسه زدن در مقابل فروشگاههای 
لباس و کفش, مقابل ویترین کتابفروشی‌ها بایستد 
و پاتوقش کتابخانه‌ها باشد! 

از سوی دیگر دچار یأس فلسفی شده بودم. 
یأسی که هیچ دلیل منطقی برای ازدواج و بقای 
نسل به من می‌داد. این یأس بتدریج مرااز آنچه 
بودم منزوی‌تر کرد. کم کم دچار بیماری‌های 
مختلف شدم و ناچار به قرص و دارو پناه بردم . 

ساعت‌های متمادی روی صندلی نشستن و 
پیپ کشیدن و کتاب خواندن و یادداشت نوشتن: 
بدون آنکه تغذیه و خواب خوب داشته باشم 
جسم و روحم را همزمان پیمار کرد. 

تنها پرستار من در روزهای سخت تنهایی 
وبیماری: محمد بود. او با همه وجودش تلاش 
کرد اما نتوانست یدرم را راضی کند مرا ببخشد. 
محمد که حتی نتوانست خواهرم را مجاب کند تا 
با مادرمان صحبت کند. شاید او بتواند نظر پدرم 
راب ر گرداند. جز محمد دیگر هیچ کس در گیر 
تلاش برای آشتی دادن من و خانوادهام نبود. 

کم کم اوهم ناامید شد چرا که سال‌های 
متمادی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی من به همه سال‌ها 
غرور و خودبزرگ بینی من سال‌ها خودشیفتگی 
مزمنی که به آن دچار شده‌بودم باعث شده بود 
که دیگر هیچ کس نخواهد آن موجود متکبر 
وخودبز رگ بین که حتی با حرف زدنش هم 
دیگران را تحقیر می کرد در بینشان باشد... 


و 


این روزها که در تنهایی گاهی درد می کشم 
گاهی سم گیج می رود و به زمین می افتم, گاهی 
دچار حالت‌های تهوع مزمن می شوم فپهمیدم... 
اگر چه خیلی دیر فهمیدم اما فهمیدم زند گی 
مفهوم کلی زندگی خیلی ساده‌تر از چیزی بود که 
من تصور فی کردم. 

زند گی ساده ساده بود. زند گی همان پیچیدن 
بوی قورمه‌سبزی در خانه» زندگی همان چای 
دم کشیده خوشرنگ عصر: همان رقص پرده 
پنجره در باد بود. زند گی خیلی ساده‌تر و راحت‌تر 
بود. فقط من, من به بهانه روشنفکری به بهانه 
نواندیش بودن, به بھانے تفاوتم با دیگران آن را 
سخت و دشوار کردم. من خواندم و یاد گرفتم اما 
علم و دانشم به جای آنکه راهم راهموار کند مرا 
درس نگلاخ اند اخت و خالا امروز که تنهاوبی‌پار 
و یاور مانده‌ام می‌فهمم که اشتباه کردم خیلی 
اشتباه کردم... 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۷۷ ۴ 
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مان واقبی کسی است 


که سب خوشی دیگر ان ہی شو 
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"حمیدرضا نعیمی" کارگردان موفق 
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الما ساپ سے به اراس اسم‎ 
حمیدرضائعیمی نویسندہ و کار گردان مطرح تثاتر برای چندمین بار نمایش تحسین شدہ خود یعنی 'سقراط"‎ 
راروی صحنه تالار وحدت برد. اجرایی که معتقد است با وجود پنجمین نوبت اجرایش,باز تولید محسوب‎ 
نمی شود چون سراغ نگاهی جد ید به این کار رفته است. همین نگاه موجب شد تا پا نعیمی درباره بازتولید.‎ 


ادبیات کهنی که در نمایشنامه‌های اخیرش سراغ آنها رفته. جایگاه متن در تثاتر: تاثیر شرایط سیاسی و 
اجتماعی بر تئاتر و دورہ ھمکاری اش با آرش داد گر و علت جدایی‌اش از گروه مشت رکش با او گفتگو کنیم. 


ے گفتگو:سباحیدرخانی 


الاسشما دوباره‌سوی نمایش سقراط رفتید که 
پنجمین دوره اجرایش محسوب می‌شود چرا؟ 

چون هنوز نمایش خوب و زنده‌ای است. 
تماشاگر از آن استقبال می کند و خیلی‌ها آن را 
ندیده‌اند. این نمایش می‌تواند حداقل یک میلیون 
تماشاگر داشته باشد.وقتی به متتش نگاه‌می کردم 
باکاری که در اجراو تمرین در طی این دوره 
انجام دادیم احساس کردم این نمایش قصد پیر 
شدن و تمام شدن ندارد. البته از یک جنبه خبلی 
باعث تاسفم است نمایشی را که ۵سال پیش بنا 
بر ضرورت زمان نوشتم بعد از ۵سال بیشتر 
این ضرورت را برای نوشتن و اجرایش احساس 
می کنم و این یعنی جامعه مان تنها در این مذت 
به سمت پیشرفت و شرایط بهبود و آ رامش نرفته. 
که انگار به قهقرا رفته است. امروز انگار بیشتر از ۵ 
سال پیش, سقراط حرف دل مخاطب را می‌زند یا 
به عبارتی اثری است که برای | کنون جامعه نوشته 
شده.اینها دلایل زیادی است برای اینکه نمایش 
سقراط برای پنجمین بار روی صحنه بیاید. ضمن 
اینکه احساس می کنم اگر صرفا با نگاهی تجاری 
به این نمایش نگریسته می‌شد نیازی به ۵۰ روز 
تمرین نداشست.درخالی که در طول این تفر :ها 
تغییرات زیادی در کار ایجاد کردیم. 

)(شمانمایشنامه‌نویس فعالی هستید؛ | گر هم 
معتقدید که این متن متناسب با فضای امروز و 
نیاز جامعه است چراسراغ نوشتن متن دیگری 
برای باسخگویی به این نیاز نرفتید؟ 

تالار وحذت در زمانی به من گفت قرار بوده 
اش ی راون سال nes, İsi‏ تا 
با زگ ردان از si‏ را افضراقت داد هاس تارج 
پرسیدند آیاامکان دارد یکی از تولیدات گذشته‌ام 
مائند "نس قراط " "شن_وایک" یا ریچاردسوم "را 
اجرا کنم؟ من در ابتدامایل بودم "شوایک" رااجرا 
کنم ۔ اما متاسفانه گروه‌شوایک امکان جمع شدن 
نداشت ومن تصمیم به اجرای سقراط گرفتم: با 
بازیگرانم صحبت کردم که یکی دو نفر از آنها 


کا اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


هی 


امکان حضور را نداشتند که نفراتی راجایگزین 
آنها کردم پس öl‏ رابتایر شزا ته تالار آماده 
کردیم:ضمن اینکه من در مدت زمان ۵۰ روز 
امکان تولید اثر جدیدی را نداشتم پس بهترین 
فرصت بود تاباز هم با سقراط عاشقانگی و یگانگی 
کنیم و کشف داشته باشیم و جلو برویم و به تکامل 
برسیم و خوشبختانه این اتفاق افتاد و خیلی من 
رادل گرم کرد. از سویی: وقتی می‌شستویم اثری 
در کشوردیگر ۰ سال اجرامی‌شود. آیا گمان 
می کنیم این ۰ ۱ سال مدام خود را تکرار می کند؟ 
من در هر دوره اجراسقراط رامقداری تغییر 
می‌دادم اما این بار تغییرات زیاد بود. 

به جز تغییر بازیگران چه اتفاق دیگری در 
این دوره افتاد؟ 

اتفاقاً بحت بر سر بازیگران است. وقتی نمایش 
راشروع کردم و دیدم چهار نفر از بازیگران قبلی 
نمایش یعنی لادن مستوفی, نقی سیف‌جمالی: 
سیاوش چراغی‌پور و بهنام شرفی را ندارم. فکر 
کردم حالا که قرار است با چه ار بازیگر جدید 
کار راشروع کنم وبا دنیای آنها تمرین کنم چرا 
بابقیه گروه‌این کار رانکنم؟ پس بقیه را جابه‌جا 
کردم: یعنی اگر بازیگری یک نقش مشخص را 
بازی می کرد نقشی دیگر با رویکردی جدید 
به او می‌دادم. بازیگران کاراکتر جدیدی 
باخصوصیات فیزیکی: رفتاری و 
حتی منشی خود به نقش دادند. . 
این مسأله باعث شد همه گروه 
از نوشروع به کار کنیم. بسیاری 
از طراحی‌های تصاویر. موسیقی و 
حر کت همان‌ها بود اما بازیگران 
دیگر در همان ریتم و طراحی 
قبلی نبودند. این موضوع بسیار 
سی ورا ما ود باب 25 قب 
رسیدیم و فھمیدیم طراحی الان‌مان 
خیلی بھتر از قبل است۔ 


در متن‌هایی که می‌تویسید و 


دیگران آن را اجرامی کنند. مانند دوره‌ای که با 
آرش داد گر همکاری داشتید, هم این رامدنظر 
داشتید که خودتان اجرایش نکنید؟ 
صد در صد. من هیچ نمایشنامه‌ای رابه این 
منظور که خودم کار گردانی‌اش کنم نمی‌نویسم. 
من نمایشنامه رامی‌نویسم چون احساس می کنم 
الان بیمارم ونوشتن آن حال من را خوب می کند 
و از یک بیماری نجات پیدا می‌کنم. نمايشنامه 
نوشتن حال من را خوب می کند و بیشتر از آنکه 
برای کسی دیگر باشد برای خودم است. اگر این 
کار را نکنم می میرم و اگر در این لحظه چیزی از 
وجودم کنده نشود ناآرام وبیمارم.پس اولین 
اتفاقی که در نمایشنامه‌نویسی برایم رخ می‌دهد 
این است که خودم به آرامش می‌رسم وحالا 
می‌خواهم همان انرژی اثر را که به خودم آرامش 
داده و برانگیخته, با مخاطبم هم در میان بگذارم.به 
هیچ وجه اعتقاد ندارم که به کشف و اتفاق جدیدی 
می رسم۔فقط می دانم چطور باید قصه را بنوپسم که 
مخاطبم به دیدن آن اثر علاقه‌مند و حساس شود؛ 
این بزرگترین خواسته من در نمایشنامه‌نویسی 
است. وقتی نمایشنامه را می‌نویسم توضیح 
زیادی‌نمی‌دهم و کار گردانی‌ام رادرون متن 
نمی آورم اما زمانی که به عنوان کار گردان 
! برای آن متن شروع به طراحی می کنم 
کاراکترم عوض می‌شود؛ شروع به 
قیام عليه نویس‌نده می کم و مثل 
دو دشمن باهم برخورد می کنیم۔ 
یعنی کاراکثرنویسندهام با اراکتر 
کار گردانم کاملا متفاوت‌اند. و 
همه کار می کنم تا نوسنده را 
کیت دهم؛ چون معتقدم 
£ کارش راخوب انجام داده. 
در اجرامن دو دشمن دارم: 
یکی درام‌نوی س و دیگری 
تماشاگر. که هیچ کدام هیچ 


رحمی به من ندارند و فرصتی نمی دھند که بتوانم 
پیروز شوم. با گاردهای بسته‌شان به من حمله 
می کنند و این منم که باید بتوانم این گاردهای 
بسته راباز کنم و شکستشان دهم. پس اولین اتفاق 
مبارزه من با درام‌نویس است و بعد از آن فکر 
می کنم چطور می‌توانم از جهان این متن به جهان 
اجرا برسم. می‌خواهم کسی نباشم که صرفا آنچه 
را نویسنده خواسته انجام دهم؛ می‌خواهم بدانم به 
عنوان مولف دوم, جایگاهم و امضایم کجاست؟ 
این‌جاست که دور دوم مبارزه نفسگیر من آغاز 
می‌شود: خیلی لذت‌بخش اما کشندہ فرساینده 
سرد و همراه‌با احساس کهولت. خیلی بیشتر 
از آنچه فکر کنید احساس پیری می کنم. جس 
می کنم چند سالی که به طور جدی به کار گردانی 
پرداختم شاید حدود ۰ سال فرسوده شدم. 
کار کردن تثاتر در ایران خیلی سخت است. به 
جرات می‌توانم بگویم تمام نمایشنامه‌هايم که تا 
امروز موفقیتی نسبی در برخورد با تماشاگر کسب 
کرده‌ان د هر کدام حاصل ۰ ۴درصد از خلاقیتم 
بوده ۶۰ درصد مابقی ان رژی و توانایی‌ام صرف 
کنار زدن موانعی بوده تا این اثر فقط به اجرا بر سد. 
گاهی یک سالن امکانات فنی‌اش آنقدر ضعیف 
است که نمی‌توانم روياهایم راب تصویر بکشم. یا 
سرمایه‌ای که در اختیار دارم این اجازه راب من 
نمی‌دهد آثری عجیب و غریب با دنیای خاصی که 
در ذهن دارم و رویایسش رامی بینم روی صحنه 
ببرم. پس می‌بینم بخشی از تخیلاتم کنار می رود 
و حالا باید با امکانات موجود روياهايم را روی 
صحنه ببرم و این کار سختی است. و بعد اینکه 
هر اثری رانمی‌توانم اجرا کنم چون خط قرمز در 
کشورم زیاد است. خطوط قرمزی که گاهی به 
حکومت: گاهی به عرف و گاهی به دین برمی گردد 
وبر اساس معیار "هر کسی از ظن خود شد یارمن" 
با اثر برخورد می کند و به خودش اجازه می‌دهد با 
سرنوشت یک اثر بازی کند. در حالی که باید اجازه 
دهند اتر به حیائش ادامه دهد و در تاویل‌های 
EK‏ سوم براش زیفند. 

×(شما دوره‌ای طولاتی با آرش داد گر کار 
کردیسد و گروه خیلی فعالی بودید؛جه شد که 
این جدایی اتفاق افناد؟ 

آرش داد گر از روزی که مابا هم در دانشکده 
هنر و معماری همکلاس بودیم؛ بیشتر بازیگر بود 
و آن روزها ساید أصلاً حال کازگردانی نداشت 

اما من هم بازیگر بودم و خیال کار گردانی نداشتم 
اماخیلی زود در همان دوران متوجه شدم که 
خیلی خوب می‌توانم یک گروه رارهبری کنم 
lil‏ در کلاس‌ها کارمایی را کارگردانی و در 
همان پلاتوها اجرا کردم. خیلی زودتر از آنچه فکر 
کنم از دنیای بازیگری دست کشیدم و رسما کار 


EEE 
اولین اتفاقی که در نمایشنامه‌تویسی برایم رخ می‌دهد این لست که خودم به آرامش می رسم‎ 727 
وحالامی‌خواهم‌همان انرزی اثرراکه بەخوؤدم آرامش‌داده, بامخاطبم‌هے درمیان بگذارم‎ 


نویسند گی را آغاز کردم که راه‌بسیار سختی با 
کار شبانه روزی بود. تا زمانی که توانستم اولین 
نمایشنامه‌ام را به طور جدی بنویسم. در همین 
دوره نمایش نامه خودم را سال ۷۵ به نام "روزنه" 
درس نگلج کار گرد اذ ی کردم. از هم ان زمان تا 
سال VA‏ روند کارگردانی را ادامه دادم۔۔۔ سال ۷۹ 


ناکار آمدی‌هاء این مردم به جای اینکه مسئولان 
راسلاخی کنند. خودشان را سلاخی می کنند. این 
همه تحمل از کجامی آید؟ این مردمی که گاهی 
pol‏ راشگفت زده و حتی منزجر می کنند در جایی 
دیگر واقعساً روح بزرگی از خود نشان می‌دهند. 
تز سخت‌ترنن 5 la çilesi bii,‏ را که 


بعد از نمایش دیگری که آرش دادگر در آن با دوست دازند خمایث هی کنند. در سخت‌ترین 2 
کار گر دانی من بازی می کرد خیلی اتفاقی با آرش شرایط به تماشای تئاترهای خوب می آیند و v‏ 
داد گر صحبت کردم و گفتم اقتباسی رابر اساس وظیفه‌شان را انجام می‌دهند. ای کاش مستولان ٦ہ‏ 
نمایشنامه "آژاکس" آماده کرده‌ام: آرش خیلی ما این فرصت‌ها را غنیمت بشمارند و بیدار شوند. ۳ 
اصرار کرد که آن را کار گردانی کند.در این دوران زمانی بیدار نشوند که دیر شده‌باشد.هشدارمن 2 
تا آن زمان دونمای ش را کار گردانی کرده‌بود و به مردمم نیست,چرا که من در نمایشنامهام با 1 


نگاه خاصی در کار گردانی داشت که من خیلی آن 
را نمی‌پسندیدم. اما نمایش "آژاکس " همه چیز را 
برای آرش و من تغییر داد. آژاکس این فرصت را 


مردم حرف می‌زنم و گلایه می کنم که چرا کتاب 
نمی خوانند؟ چرا این فاجعه تیسراڑ پایین و کتاب 
ققوادن دامتگیرماش دق این پاد‌سباه کی از 


ذظست؛ 


به من داد که نگاهم در نمایشنامه‌هايم جهانی‌تر مامی گذرد؟ بلکه به مسئولان هشدار می‌دهم. 2 
شود وبه آرش این فرصت راداد تا جهانش را کاری کنید قبل از اینکه دیر شود.اگر تئاتر و j‏ 
وسعت ببخشد. همان زمان تحت تأثیر نگاه‌های سینما و موسیقی ما پویا و جاری نباشد ماهیچ وقت 2 
کسانی مانند فرهاد مھندسپور: آرش شروع به نمی توانیم در جهان نقش تعیین کننده‌ای داشته پم 
تجربه کرد. ما سعی می کردیم چیزهایی را که یاد باشیم ویک میا د مراد ها 2 
گرفته‌ايم راهضم کنیم وبه تعریف خودمان از آنها قله بنشاند. فرهنگ وهترمان است که سال‌هاست 72 
برسیم.دوران همکاری ما شکل گرفت تاسال ۸۸ به بوته فراموشی سپرده شده است. اگر می‌خواهید 1 
فکر می کنم هر دوی ما نمایش‌های بسیار موفقی ملتی آرام؛ مودب و قانون‌مدار داشته باشید اول 4 
راروی صحنه بردیم... مهم نبود من نویسندهام و باید آنها را از یکسری از هیجان‌ها دور کنید. این ا 
آرش کا رگردان. مهم این بود که بایک روحیه ملت به آرامش نیاز دارد از اضطراب و تشویش 
همکاری» جهان ناشناخته‌ای رابرای‌همدیگر رها نمی شود مگر اینکه به کنسرث برود. تثاتر 
ترسیم می کردیم. من در دنیای متن و او در دنیای ببیند و فیلمی تماشا کند. امیدوارم ۾ 
کار گردانی. سال ۸۸ آرام آرام دیگر نتوانستیم با مسئولان قبل از اینکه دیر شود 72 
A‏ 2 


هم کار کنیم.هم آرش نمی‌توانست با یکسری 
از سلایق من کنار بیاید وهم من. به‌هرحال من 
جور دیگری می‌خواستم به تثاتر نگاه کنم و او هم. 
بنابراین از جایی به بعد کاملاً منطقی j‏ 

وعاقلانه تصمیم گرفتیم از هم در 
این گروه‌جدا شویم و بیشتر همکار و 
دوست باقی بمانیم. اما روزهایی که 
بعد از آرش, برای من در تثاتر 

رقم خورد روزهای بسیار بزرگی 

بود. به این معنا نبود که آرش مانع 
من باشد: نه ما هر دو همدیگر را 
کامل کرده بودیم. ۱ 


این روزها که بحران تماشاگر | | / 


وسالن‌های خالی گر یبانگیر بسیاری 
از تئاترها شده فکر می کنید چه باید 
کرد؟ 

چقدر مردم ایران مردم عجیب 
و خوبی هستند. در مشکلات و 


اطلاقات‌هفتانی شماره ۸۷۷ 


بیدار شوند. 
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زهی خیال عاشق 

"فقس سس ت İdil sisle‏ ین ذوی شاع رات مت کز بر 
موسیقی و خیال است که توانسته تکنیک عروضی شعر را در تذوین ونه 
میزانسن به بلوغ روایی برساند. شعر همواره در ستایش از زیبایی سروده 
می‌شود و موسیقی به عنوان هنر نامتناهی, ابیات را با خود به فرای تخیل 
انسان می‌برد. این ویژگی به وفور در بر خورد استاد پیشکسوت بانسل 
جدید این جامعه هنری و چگونگی درک آن دیده‌می‌شود. آث گس مست " 
اگرچه در برخورد ابتدایی شاید یک تقلید از سینمای شاعرانه غرب باشد 
اما به تنهایی می‌تواند سینمای ایران را از تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی 
نجات دهد و در پس خبال خود معنای شاعرانه تولید کند. 

موسیقی و دیگر هیچ 

شیوہ پر داخت قصه بر خورد موسیقی کلاسیک با مدرنیته نیست. چرا 
که به نظرم موسیقی علم دیروز و فردانیست و همواره‌در حال شکل گرفتن 
به میل خبال مولف است. این وی گی شاید شدت و ضعف آن را نست 
به د گر گونی ابزار موسیقی در بر نگیرد اما ادبیات رابه خوبی با این وی ڑگی 
تعریف می کند. اساسا نظرم بر این است که از پس موسیقی هنرهای دیگر 
خلق می‌شوند. ابتد موسیقی در ذهن مولف جاری شده و گاه آن به صورت 
رمان, نقاشی, شعر ظاهر می‌شوند. اگر هیچ کدام این سه هنر توانایی ترجمه 
زبان موسیقی وارده بر ذهن مولف را نداشته باشند آن گاه با توسل به ابزار 
موسیقی نسخه تضعیف شده آن به صورت موسیقی به گوشمان می‌خورد. 
در فیلم آثر گس مست "نیز با این مولفه روبه رو می‌شویم. در واقع سینما 
که تلفیقی از هنرهای نام بر ده شدهاست و تصویربرداری تخیل مولف 
را از فیلتر واقعیت عبور می دھد نسخه تضعیف شده‌ای از یک حماسه 


تولید کننسد گان برنامه‌های تلویزیونی 
امسال نیز مانند سالهای گذشته در تدار ک 
تولیسد برنامه‌های ویژه ایام نوروز بودند که 
ویروس کرونا همه چیز رابه هم ریخت. 

این جمله را بارهاو بارها از زبان 
برنامه‌سازان این روزها می‌شنویم که فعلاً 


دست نگه داشتیم و بادر تدا رک برنامه‌ریزی 
برای تولید برنامه با توجه به شرایط جدید 
هستیم. مشکل چیست؟ اغلب برنامه‌های 
تاک شو تلویزی ون با حضور تماشاگرانی 
در داخل استودیو ضبط می‌شوند. همچنین 
مسابقات نیز خالی از حضور تماشاگر نیستند 
و حالاباشیوع این وی روس خطرناک که 
تقریباً نیمی از جهان راد ر گیر خود کرده‌است 
و ایران نیز از آن مستتنا نیست. حضور تعداد 


اد ٤ا‏ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفنگی 
کک ےچس ہے کے 


زیادی تماشاگر در محیط سے استودیوعملاً 
کاری خطرناک است که ممکن است به شیوع 
هرچه بیشتر این ویروس کمک کند. بتابراین 
تولید کنند گان با ضبط برنامه‌های خود رامو کول 


شاعرانه -عاشقانه را می‌بينيم که با محدودیت‌های موجود در واقع تنها 
چند درصد آن به نمایش در آمذہ است. سید جلال‌الدین دری فروتنانه 
برخورد یک استاد پیشکس وت موسیقی را با جوانان جویای نام نشان داده 
مسئله را مطرح می کند که تخیل یک هنرمند روزبه روز جوان‌تر 


است و این 
و شاداب‌تر می‌شود و دقیقاً رابطه عکس با جسم 

بودای مست 

درگیری ذهنی انسانی که زندگی راملزم به فراهم کردن آسایش 
کرده است باعث می‌شود از قافله تخیل و دیگر لذت‌های öl‏ عقب بماند. 
به همین جهت است که انسان‌های متخیل شخصیت‌هایی بی خیال و غیر 
قابل اعتماد شمرده‌می‌شوند. در صورتی که انسانی که با جهان وهم وخیال 
ارتباط بر قرار کند به مراتب می‌تواند از شر خواستگاه‌های جاه‌طلبانه دنیوی 
رهایی یابد. این منظور استاد پیشکسوت ظاهر شده در ثر گس مست "را 
چنین انسانی به تصویر کشیده است. انسانی که به جوانان به همان اندازه 
مهر می‌ورزد که به تخیل خود. در واقع این شخصیت نمادی از بودا است 
که مستانه با نگاه به گل ن ر گس موسیقی از ذهن او عبور می کند و از زند گی 
آنطور که تخیل می کند لذت می‌برد نه آنطور که دیگران انتظار دارند. این 
فیلم توانسته با برقراری ارتباط عصر مدرن و کلاسیک هنر ایرانی دین 
سینمایی خود رابه این جغرافیا پرداخت کند.به شخصه امیدوارم را چنین 
فیلم‌هایی در سینمای ایران ادامه‌دار باشد تا شاید سطح سلیقه مخاطب از 
فیلم‌هایی مانند "زیر نظر ”و "مطرب "بالاتر بیاید. 


0 سی سار یک و 


به زمانی دیگر کرده‌اند و با از حضور تماشاگران 
صرف نظر کردهاند. درواقع با این سر و شکل؛ 
اغلب برنامه‌ها دچار مش كل شده‌اند و معلوم 
نیست که قرار است برنامه‌ها به چه شیوه‌ای به 


او دارد. 


روی آنتن بروند. 

در حال حاضر زمان ضبط فصل دوم 
برنامه‌هایی چون اعجوبه‌ها "دورھمی'! 
۴۶) یل اا ودی 
شو" و بسیاری از برنامه‌های دیگر که با حضور 
تماشاگران حاضر در صحنه تولید می شود 
e e‏ ا تن 
یامانند برنامه 'عصر جدید " کلیه شرابط ورود 
وخروج تماشاگران رارصد کنند و آن‌ها رابه 


سے اد Al‏ بایرنامه‌ای خالی از تماشاکر 


9-1 به روی آنتن بفرستند. 


رنجبر در ۸۸سالگی از دنیا رفت 
رنجبر بازیگر سریال‌های "زیر آسمان شر" آداستان یک 
۲ شهر؛ سایه‌روشن ”و فیلم‌هایی چون "مرد بارانی "و "نان عشق 

.| و موتور ۱۰۰۰" بود. ملکه رنجبر بازیگر باسابقه تئاتره سینما و 
۳ تلویزیون روز پنجشنبه هشتم اسفند در بیمارستان کسری تهران 
از دنیا رفت. او ۸۸ھ لبود ملکة رتمبر متولد قشع شهریود 
۰ در رشت بود. او فر زند عبادالله رنجبر هنرمند و از اولین 
پایه گذاران تثاتر بود. پدر او به خاطر اجرای تئاتری سیاسی به همدان تبعید شد. رنجبر بازیگری را نزد 
پدر آموخت. او از سن شش سالگی با ایفای نقش کوزت در نمایش بینوایان ‏ فعالیت خود را آغاز کرد 
سپس در سال ۱۳۲۷ به تهران عزیمت کرد و به ادامه بازبگری در تثاتر سعدی پرداخت. "برای شرف : 
"مس ایه مزاحم "دزد طبقه اول "۰ آرشین مالالان". انگشتر مففود " پی‌گناه !"سر گذشت فابریو" 
شی تش پنی ادام درد" ay‏ "فگم‌پرست و "مهرویان ایر از دیگر تارش هایی بود 
که رنجبر در آن‌ها به ایفای نقش پرداخت.او از اوایل دهه ۱۳۳۰ وارد دنیای سیتما شد و در پیش از 
انقلاب در بیش از ۱۰ فیلم بازی کرد. او با وققه‌ای حدود ا ۲۵ ساله به سینمای ایران با زگشت و در 
فیلم‌هایی چون ''بانی چاو ؛ "مرد بارانی » "نان عشق وموتور ۱۰۰۰ "سوغات فرنگ "و "پسر آدم: دختر 
حوا" مقابل دوربین رفت. آخرین فیلم او "گناهکاران "(۱۳۹۱) بود.رنجبر از اولین بازیگران زن در بدو 
تأسیس تلویزیون بود وبا اجرای برنامه‌های زنده به همکاری با آن سازمان پرداخت و در سال ۱۳۳۵ 
کار در رادیو راشروع کرد. او بعد از انقلاب نیز در تلویزیون حضوری بسیار فعال داشت و در سریال‌هایی 
چون "زیر گنبد کبود ؛ "خانه به خانه ۰ تهران ۵۹۵-۱۱ ج ۴۸ "داستان یک شهر "سه فصل "زیر 
آسمان شهر " آشپزباشی "و سایه‌روشن "بازی کرد.رنجبر در چند سال اخیر به دلیل بیماری قلبی, 
دیابت, پار کینسون و مشکل نارسایی حر کتی, به‌دفعات در بیمارستان بستری می‌شد. او تنها یک فرزند 
(فریبرز ایروانیان) داشته که به اتفاق همسر و فرزندانش مراقب مادر هنرمند خود بودند. 


۰ درگذشت یک بازیگر طنز 
علیابوالحسنی,بازیگر مجموعه‌های طنز 
۳ تلویزی ون در دهه ۷۰ که با حضور در برنامه‌هایی 
چون "جنگ ۷۷" به شهرت رسید حدود ساعت 
۶عصرشنبه ۱۰ اسفند به دلیل عارضه قلبی به 
بیمارستان قلب تهران منتقل شد که متاسفانه دار 
“a‏ فانی را وداع گفت. علی ابوالحسنی اهل کرمانشاه 
بود و بازیگری در تلویزیون رابا "جنگ ۷۷ا و برخی دیگر از مجموعه‌های طنز مهران مدیری در دهه ۷۰ 
آغاز کرد.اودر دهه ۰ خورشیدی از فضای طنزهای تلویز یونی فاصله گرفت و به اجرا و برنامه‌سازی 
به‌ خصوص در شبکه‌های استانی رو آورد.یار قدیمی و همشهری عارف لرستانی که هر دو کرمانشاهی 
بودند وبا هم وارد عرصه بازیگری شدند درم رگ عارف لرستانی چه‌ها که نکرد امانمی‌دانست که به 
زودی خودش نیز فرشته مرگ را در آغوش می گیرد و به یار دیرینش می‌پیوندد. 
و هنر فرانسه رااز فیلیپ تیه بو سفیر این کشور دریافت کرد. این 


m | İ 

نشان به خاطر خلاقیت و مشار کت در پیشرفت و گستر ش هنر و 
ادبیات در جهان به هنرمندان اهدا می‌شود.حسینی ۴۶ ساله در ۲۰۱۶ برای بازی در فیلم "فروشنده به 
کار گردانی اصغر فرهادی در جشنواره کن جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت پیش از این نشان شوالیه 
به تعداد دیگری از هنرمندان ایرانی از جمله آیدین آغداشلو شهرام ناظری, محمود دولت آبادی: عباس 
کیارستمی, لیلی گلستان, اصفر فرهادی. علیرضا سمیع آذر و داربوش مهرجویی... تعلق گرفته است. 


شهاب حسینی شوالیه شد 

هنرمند برجسته سینمای ایران نشان شوالیه را در سفارت 
فرانسه در تهران دریافت کرد.درمراسمی که در سفارت فرانسه 
در تهران بر گزار شد. شهاب حسینی نشان شوالیه وزارت فرهنگ 
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تصویریرداری فصل ششم مجموعه 
تلویزیونی «پایتخت ۶» 


ایفای نقش سام اصغری در فصل ۱۷ 
مجموعه تلویزیونی "ان سی ای اس " که 
از شیکه سی بی اس امریکا پخش می شود 


اه 


آمو ختن Dö‏ به‌هامانع از رسیدن به خوار ی است 


٭ کل وار تر 


فائزه و شوهرش احسان, از آن در و تخته‌هایی 
به حساب می آمدند که خوب با هم جفت و جور 
شده بودند و با وجودی که احسان کارمندی 
ساده‌بود و در آمد چندان زیادی نداشت. فائزه‌با 
چنان تدبیر و تدبری چرخ زندگی را می‌چرخاند 
که تمام اقوام و آشنایان انگشت حیرت به دهان 
گرفته بودند و به زندگی آنها غبطه می‌خوردند. 

محبتی که بین آن زن و شوهر جریان داشت. 
بیشتر از صفای قلب فائزه سرچشمه می گرفت. 
چون آدم فوق‌العاده‌درستی بود. هر گز به چیزی 
جز رضایت شوهر و رفاه فر زندانش فکر نمی کرد 
وحتی بین در وهمسایه هم کسی پیدا نمی‌شد که 
سر سوزنی از دست او گله‌مند باشد. 

یک روز صبح» که احسان دنبال گرفتاری‌های 
شغلی خود رفته بود از ملایر به فائزه تلفن 
کردند و گفتند پدرش روی تخت بیمارستان 
افتاده و زبانم لال رفتنی است. فائزه وقتی خبر را 
شنید دیگر حال و روز خودش را نفهمید. فوری 
با شوهرش تماس گرفت: 

-من‌بای د بروم ملایر.ی درم روبه موت 
آست ... 

-متأسفم. امیدوارم تاتو برسی حالش خوب 
شده باشد. 

-ازلطفت ممنونم. ز نگ زدم ببینم اجازه 
می‌دهی که بروم؟ 

- اجازه ما هم دست شماست. فقط مواظب 
خودت و بچه‌ها باش sa‏ 

فائزه منتظر شنیدن بقیه حرفهای شوهرش 
نشد.با او خداحافظی کرد در طرفه‌العینی 
چمدانش را بست. به بچه‌هایش لباس پوشاند و 
با عجله خودش را به ترمینال رساند. 

طبیعی است که آدم وقتی چنین همسری 
داشته باشد و آن‌وقت به‌طور ناگهانی پدر زنش 
مریض و همسرش ناچار شود برای عیادت و 
پرستاری او برود.چه حالی پیذامی کند و چطور 
شیرازه زند گی اش از هم می گسلد! 

احسان که هر روز بلافاصله بعد از پایان 
کارش بەخانے می زفت و اوقات فراغت خود 
را در کتار همسر و فرزندانش می گذراند. بعد 
از رفتن فائزه چون تحمل دیدن جای خالی او 
را در خانه نداشت: تاجایی که ممکن بود: در 
اداره می‌ماند. اضافه کاری می کرد و به‌خودش 

"حالا که بچه‌ها نیستند هم خرجم کمتر شده 
هم می‌توانم حسابی اضافه کاری کنم که وقتی 


فائزه برمی گردد بتوانم از خجالتش در بیایم"۔ 
از وقتی فائزه به مسافرت رفته بود احسان: که 


همسرش اجازه‌نمی‌داد در خانه دست به سیاه 
و سفید بزند و به این دلیل موجودی بی دست و 
پابار آمده بود وحتی نمی‌توانست یک نیمرو 
برای خودش درست کند. شب‌ها مجبور بود در 
ساندویچ فروشی شام بخورد و به‌طور معمول بعد 
از شام هم. شتابی برای رفتن به‌خانه از خودش 
نشان نمی داد مدتی در خیابان قدم می زد و بعد؛ 
بای ای پیاده گلچین گلچین به‌خانه می رفت تا 
حتی‌الامکان کم‌تر در خانه باشد و از دیدن جای 
خالی همسرش اذیت نشود. 

احسان در سومین شب غیبت همسرش: 
طبق معمول ساعاتی در شهر پرسه زد و موقعی 
که شهر کاملاً خلوت شده‌بود: تصمیم گرفت 
به‌خانه برود. ناگهان در پیادەرو تاریک, پایش 
به‌بسته مربع شکلی خورد که بی‌شباهت به‌یک 
بسته کتاب نبود. با بی‌تفاوتی خم شد و آن را از 
روی زمین برداشت و با خودش به خانه برد. 
در خانه, بعد از ان که چند بار بسته راسبک 
سنگین کرد و نتوانست محتویاتش را حدس 
بزند؛ مشغول باز کردن لفافش شد... که ناگهان 
حیرت سراسر وج ودش رادر بر گرفت. چون 
محتویات بسته‌یی را که فکر می کرد محتوی 
چند جلد کتاب باشد چند بسته اسکناس نو و تا 
نخورده تشکیل می‌داد. 

احسان, که در طول عم رش آن‌همه پول را 
یک‌جا ندیده‌بود؛ به‌تصور این که خواب می‌بیند. 


٤ا‏ اسفند ۹۸ اطلاعات 


لحظاتی چشمانش رامالید و چند بار آنها را 
باز وبسته کرد و وقتی مطمئن شد بیدار است؛ 
مدتی خیره خیره‌به اسکناس‌هانگاه کرد و سپس 
مشغول شمارش بسته‌ها شد وبعد از یک شمارش 
سرانگشتی, فهمید آن پول با مجموع حقوقی که 
قرار است در عرض جند سال خدمتش بگیرد 
(به‌اضافه افزایش حقوق سنواتی) برابری می کند 
و شک و تردید عجیبی بر روحش سایه انداخت. 
او که حتی در خواب نمی دیسد روزی آن مقدار 
پول را از نزدیک ببیند, فکر کرد: 

"از کجا معلوم اسکناس‌ها جعلی نباشد؟ 
مدتی پیش توی روزنامه‌ها اخباری درباره 
جاعلان اسکناس چاپ شده بوک اختمالاً این 
پول‌ها هم تقلبی است و آدمی که در حال حمل 
آنه ابوده تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و 
برای اینکه در صورت دستگیری مدرک جرمی 
همراهش نباشد. در یک فرصت مناسب آنها 


راروی زمین انداخته و..." احسان: در حالی 
که مطمتن بود حدسش درست است. یک 
بر گ از اسکناس از جیب خودش بیرون آورد 
وم ala, yalı ölümle İşi‏ راد آززدتہ 
شد اما تمام آن اسکناس‌ها از حیث قطع, رنگ. 
yi‏ امضاء‌ها:ارقام و خصوصیات دیگر کاملا 
شبیه اسکناس واقعی بود با این حال:قائم نشد. 
با تردید اسکناسی را که از جیبش بیرون آورده 
بود بر انداز کرد و به خودش گفت: "شک ندارم 
این اس ناس هی قلابی است.بایذ فکر کنم وبه 
یاد بیاورم چه کسی آن را به من قالب کرده؟" 


شماره مخصوص مجله اطلاعات هفتکی. با مطالب جذاب و خواندنی. استثنائاً پنجشنبه آینده ۲۲ اسفتد روی دذکه‌های مطبوعا تنی است 


در ضمن مشکل دیگری هم برایش به وجود 
2 بمیودونمی lazm İşeri ila,‏ گناس 
چه کند؟ وظیفه اجتماعی و اخلاقی به‌او حکم 
می کرد اسکناس‌ها را اعم از این که واقعی باشد 
یا تقلبی: در اختیار پلی س بگذارد. چون آنها را 
متعلق به خودش نمی‌دانست.از طرف دیگر: در 
آن لحظات. وجدانی را که به وی حکم کند تا به 
آسانی از آن همه پول نقد و بی‌زبان دل بکند در 
خودش نمی دید و ناچار! بر سر دو راهی عجیبی 
قرار گرفته بود و تکلیف خودش را نمی‌دانست. 
درست در همان لحظه به یاد همسرش افتاد و 
زیر لب زمزمه کرد: کاش الان فائزہ اینجا بود. 
او آدمی خوش فکر وبا اراده است. خیلی زود و 
راحت تصمیم می گیرد و تا حالاه هیچ وقت از 
تصمیمی که گرفته پشیمان نشده. 

اما آن فکر هم نتیجه‌ای نداشت. چون به‌طور 
قطع همسرش زودتر از ده پانزده روز دیگر 
برنمی گشست. تازه آن هم به‌شرطی که پدرش 
براثر بیه اری نمی‌مرد و مجبور نبود تازمان 
برگزاری مراسم چهلم او در زاد گاهش بماند. 

احسان, چاره‌ای نداشت جز اینکه تا موقع 
برگشتن همسرش دندان روی جگر بگذارد و 
صبر کند. از این رو پول‌ها رادر محل مطمئنی از 
خانه جاساز کرد و برای خوابیدن به بستر رفت. 
اما هر کاری کرد خواب به چشمانش نیامد. تا 
صبح از دنده‌ای به دنده‌دیگر غلتید وبه کارهایی 
که با آن پول‌ها می‌شد انجام داد فکر کرد. گاهی 
به سرش زدبا آن پول خانه‌ای را که ساکنش 
هستند. رهن کند تا دیگر اجاره‌ندهد با یک 
خانه بز رگ تر در یک محله بهتر اجاره کند. اما 
بلافاصله نظرش عوض شد و تصمیم گرفت یک 
اتومبیل هدل بالا بخردو در اعات فراعت از 
شغل اداری وارد کار "اسنپ" شود تا درآمدش 
افزایش e‏ دا کند و در آین ده‌بتواند یک خانه 
کل خر اما یه اھ کنے هم خوشتی اة 
وبهتر دید باقسمتی از آن:لوازم بھتری برای 
خانه تهبه کند و با بقیه‌اش برای فائزه دستبند. 
النگو و گوشواره طلا بخرد و جای شکرش باقی 
بود که سن و سال زیادی نداشت. و گرنه: بعید 


نبود به سرش بزند مقداری از پول را هم برای 


روز بعد احسان ناچار بود به اداره برود: اما 
تاظهر اصلاً حواسش‌جمع کار نبود و کماکان 
به پول‌ها فک می کرد و برای آنها نقشه‌ها 
فی کشید. 

بعدازظھر, آن روز احساس کرد حوصله 
مان دن در اداره و اضافه کاری راندارد و وقتی از 
اداره خارج شد به سراغ یکی از دوستانش رفت 
که صندوق‌دار بانک بود.یکی از اسکناس‌هارا که 
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پددا کرده» اعتبار قانونی دارد و بە این 
ترتیب, اگرچه سصوءظنش رفع شد اما 
هنوز تکلیف خودش رانمی‌دانست و 
ر ا رانید ۱ 


اا ہم رہہ 


عمدآ در جییش گذاشته بود:بیرون آوردو در 
حالیکه آن راب طرف دوستش دراز کرده‌بود. 
گفت:نمی‌دانم کدوم شیر پاک خورده‌ای این 
اسکناس تقلبی را به من انداخته. به‌نظر توممکن 
اعت ہانگ این کاس راعوض Sa‏ 

دوستش: اسکناس را گرفت. نگاهی بهآن 
آنداخت وبا قاطعیت گفت: این که تعلبی نیست! 

به احسان ثابت شد اسکناس‌هایی که پیدا 
کرده اعتبار قانونی دارد و به‌اين تر تیب اگرچه 
سوعظنش رفع شد اما هنوز تکلیف خودش را 
نمی‌دانست و همچنان بر سر دو راهی قرار داشت 
وحس کردمثل دوسه روز گذشته حال وحوصله 
قدم زدن ندارد.موقع غروب. به یک ساندویچ 
فروشی رفت.شام ساده‌ای خورد و جون شب 
قبل تا صبح نخوابیده بود و انتظار داشت به‌دلیل 
خستگی, زود خوابش برد و از شر فکر و خیال 
راحت شود با عجله خودش رابه‌خانه رساند و 
به رختخواب یناه برد. اما آن شب هم تا صبح, 
نتوانست بخوابد و صبح. خسته‌تر از روز پیش راه 
اداره راپیش گرفت و وقتی ساعات کار به‌پایان 
رسید. به‌قدری خواب آلود بود که قید شام را زد 
و تصیمم گرفت به‌خانه برود و بخوابد. 

خوشبختانه فا زه شب جمعه از سفر 
برگشت وخبر آورد که پدرش از خطر جسته. 
حالش خوب شده و دیگر جای نگرانی نیست 
واحسان, که انگار با باز گشت همسرش دنیا 
رابه او داده بودند. با دیدن وی نفس راحتی 
کشید و فائزه که زنی فوق‌العاده هوشمند: مقید 
SİA,‏ ای و اماق وخ قى دیدن جال و 
روز شوهرش: با بد گمانی گفت: چرا به این روز 
افتاده‌ای؟ به نظر می رسد در غیاب من یک کار 
غیراخلاقی از تو سر زده که این قدر پریشان 
هستی؟ 

احسان. با روحیه‌ای که از همسرش سراغ 
داشت. جرات نکرد ماجرای اسکناس‌ها و تردید 
خودش رابا وی در میان بگذارد. به‌همین جهت. 
خنده‌ای کرد وبلافاصله گفت:من و کار غير 
اخلاقی؟ 

-اگ رهم کاری غیر اخلاقی نکرده باشی: 
حتما یک فکر غیراخلاقی به‌سرت زده من 
روانشناس! هستم و با یک نگاه که ب‌صورتت 
بیندازم: می‌فهمم در چه حالی! 

احسان: آن شب چیزی به همسرش نگفت.اما 


چون بازهم کابوس‌های مختلف دست از سرشن 
برنداشت. صبح روز بعد موقعی که داشت 
صورتش را اصلاح می کرد گنت:در غیاب توء 
خواب خیلی عجیبی دیدم و به خاطر آن خواب. 
دو سه روز است دچار آشفتگی فکری هستم. 

-مگر چه خوابی دیدی؟ 

-خواب ديدم که وقتی داش تم ب ۾ خانه 
می آمدم, یک بسته بزرگ اسکناس پیدا کردم. 
آن هم اسکناس‌های نوو تا نخورده. 

-این که خواب عجیبی نیست. به‌قول 
معروف؛ شتر در خواب بیند پنبه دانه! هر کسی 
در وضعیت مالی ما باشد. ممکن است هر شب 
چنین خواب‌هایی ببیند! 

-تواگر جای من بودی و چنین خوابی 
می‌دیدی چکار می کردی؟ 

-صر Se‏ ۵ بر ار می‌ش دم فراموش um‏ 
PP‏ 

-حالا..اگه در عالم واقع چنین پولی گیرت 
بیاید چکار می کنی؟ 

-این که سئوال ندارد؛ فوری به کلانتری 
می‌روم و پول‌ها را تحویل می دھم تابه‌دست 
صاحبش پرسانند. 

- برای اینکه نگه‌داشتن چیزی که مال خود 
آدم نیسست, نوعی دزدی محسوب می‌شود و 
علاوه بر این که مجازات قانونی دارد. اخلاقاً هم 
درست نیست. 

- یعنی چیزی هم که آدم از روی زمین پیدا 
کند. حکم مال دزدی را دارد؟ 

-وقتی صاحب د اشته باشد و آدم حاضر 
نشود آن را به‌صاحبش بر گرداند. هیچ فرقی با 
دزدی ندارد! 


فائزہ بعد از بیان جمله آخر.ب دون آنکه 
چیز دیگری بگوید: برای سر کشی بەغذا به 
آشےتخاظ رقتت و لسن Şİ İN‏ 
ولی من خیلی‌ها رامی‌شناسم که اگر چنین پولی 
گیرشان بیاید... 

فایزه از همان جا که بود نگذاشت حرف 
شوهرش تمام شود و جواب داد: 

-خیلی‌ها ممکن است خیلی کارهای دیگر 
هم بکنند. اما آدمی که به‌اندازه یک بند انگشت 
وجدان و اخلاق داشته باشد؛ پول حرام از گلویش 
پایین نمی رود و محال است چنین کاری بکند. 

دقایقی بعد فائزہ چادرش را بر سر انداخت: 

-من می روم نان بخرم. 

وقمی فائز داز خانه ببرون رفت. احسان, که 
احساس می کرد تکلیفش روشن شده لباس 
پوق یفه اس کناس‌ها را ازمشفی گاهتان غارج 


بقمه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۷ هه 
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نخستین توصیه‌ی من امید و نگاه خوش‌بینانه به آیندہ است. بدون این کلید اساسي همه‌ی قفلها؛ هیچ 
گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیّتهای عینی است. اینجانب همواره 
ہے ازامید کاذب و فریبنده دوری جسته‌ام. Lal‏ خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشته‌ام 
18 » و و برحذر میدارم. در طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیخی و رسانه‌ای دشمن و 
| ۹۶ | فعال‌ترین برنامه‌های آن. مأیوس‌سازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است. 
SEZ‏ ی ۱ 


)۱۳۹۷ ر بیائیەگام دوم انقلاب» خطاب به ملت‌ایران(بهمن‎ mm 


یکی از ویژگیهای ادبیات به خصوص ادبیات 
کشورهای ستم کشیده و استبداد دیده رواج طنز و 
هجو و هزل و شوخی و مسخرگی در میان آنهاست 
زیرامردمی که نمی‌توانند صریح انتقاد کنند از راہ 
سخنان دویهلو وغیر صریح و طنز و هزل, حرفهای 
خود را اظهار می‌کنند با این توضیح به کتاب "طنز 
وشوخ طبعی در ایران" ب رخوردم که توسط د کتر 
علی اصغر جلی به رشته تحریر در آمده که شعر 
طنزی از آن را برایتان انتخاب کردم: 

ایها الناس روز بی‌شرمی است 

نوبت شوخی و کم آزرمی است 

عادت و رسم رو زگار بد است 

خاصة با Kİ Aİ‏ خرد یس 

جز به رندی و جز به قلاشی 

خرم و شادمان تو کی باشی؟ 

ت در این زمینه آنوری می گوید: 

ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم 

کاندر طلب راتب هر روزه بمانی 

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز 

تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی 

ت ابواسحق حلاج شیرازی هم غزلهای حافظ. 
سسعدی و شاه نعمتالله ولی را تضمین کرده و 
اسامی خوراکی‌ها را آورده است: 

کیپا پزان سحر که سر کله وا کنند 

آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند 

چون بر درون خربزه واقف نشد کسی 

هر کس حکایتی به تصور چرا کنند؟ 


در مبحث کودن نمایی 
شخص شاعری رابر کودن بودن‌ملامت کردو 
شاعر در جواب گفت: 


"حماقتی که مرا اداره کند بهتر از عقلی است که 
من او را اداره کنم. "سپس چنین خواند: 
ز نادانی مرا بدنام کردند 

به حمق و سگسری اعلام کردند 
ولیکن حمق من بهتر ز عقلم 

ازیرا از طریق اوست دخلم 

اگر Jile‏ شوی پر درد باشی 

فقیر و تنگدست و مرد باشی 

تا زخم زبان زدن 

نظامی در لیلی و مجنون گوید: 

صد زخم زبان شنیدم از تو 

یک مرهم دل ندیدم از تو 

صبرم شد و عقل رخت بربست 
دریاب وگرنه رفتم از دست 

ت باز در لیلی و مجنون: 

زخمی به زبان همی فروشی 

من سوختم و تو سن نجوشی 


نه هر که زبان دراز دارد 
زخم از تن خویش باز دارد 
ت ابوالعلاء گنجوی جنین سروده است: 
حافانباا گرخه سکن یک دابا 
یک نکته گویمت بشنو رایگانیا 
هجو کسی مکن که ز تو مه بود به عمر 
شاید ترا پدر بود و تو ندانی! 
ت در جواب خاقانی گوید: 
گر فروتر نشست خاقانی 
نه مرا عیب و نه تو را ادب است 
"قل هوالله "نیز در قرآن 
زیر "تبت یدا ابی لهب" است 
ت نظامی گنجوی در لیلی و مجنون گوید: 
کردی خر کی به کعبه گم کرد 
در کعبه دوید و اشتلم کرد 
کاین بادیه را رهی دراز است 
گم کردن خر ز من چه رازست 
گفتا خرم از میانه گم بود 
وان یافتنش به اشتلم بود 
اشتلم: تندی کرد ن :درشت گفتن 
RE‏ 
و اما ابیاتی در مورد بی‌ادبی کردن و اسراف 
کردن مولوی گوید: 
نکته‌ها می گفت او آمیخته 
در جلاب و قند زهری ريخته 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۷ 
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یکی پرسید از آن شوریده ایام 

که تو چه دوست داری گفت دشنام 
که هر چیزی که دیگر می‌دهندم 
aş‏ سو ہبج 

ت کتابفروش: 
از کتابفروشی پر 
چگونه است؟ 
گفت بسیار بد. چون آنهایی که پول دارند. سواد 
ندارند و آنهایی که سواد دارند پول ندارند تا 


یدند: وضع کسب و کارت 


کتاب بخرند! 

٦‏ دو بیت از انوری: 

تو را هجا نکند انوری معاذالله 

نه او که از شعرا کس تو را هجا نکند 
نه از بزرگی تو زانک در معایب تو 
چه جای هجو که اندیشه هم دوا نکند 


اهل ذوقی به وزیری که خودپسند وستمگر بود و 
می‌دانست پد رش مردی فرومایه بوده است گفت: 
اگر پدرتان حالا زنده‌بود خیلی تعجب می کرد از 
اینکه به تو منصب وزارت داده‌اند. 
وزیر گفت: گس ان نمی کنم که زياد هم تعجب 
می کرد چون وزارت را به پسر او نداده‌اند "به خود 
من دادهاند "... 
و 
اگرچه عرض هنر پیش یار بی‌ادبی است 
زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی الست 
محمدتقی بهار گوید: 
این جهان چه؟ گاو چه؟ ماهی کدام؟ 
کز خیالش عقلم از سر می‌رود 
گفتم اندر بی‌تباتی‌های دهر 
زین اشارت‌ها مکرر می رود 
یعنی این دنیاست روی شاخ گاو 
پشت کردی تابه آخر می رود 
ت از حافظ گفتم حالا از سعدی بشنو؛ 
گز از بنده لغوی شنیدی ببخش 
جهاندیده بسیار گوید دروغ 
غریبی گرت ماست پیش آورد 
دوییمانه آب است و یک چمچه دوغ 
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دیگه یکم فحش جدید یاد گرفتم! 
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۵ روز استراحت:ماهی ۰ ۰ تومان. بهش گفتم 
نریڈ ے اوت ۱۵ رورم مافی 7۰با بد میچی 
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> نظر شما درباره محرومیت شجاعی چیست؟ 

همه تصمیمهای این فوتبال بوی گند می دهد.این‌ها هم با تراکتور مشسکل دارند 
ومسعودهم چون به دردانه‌های پایتخت نرفته وبه تراکتور آمده‌اورااذیت 
می کنند. من یک بار هم گفتم در تیم ملی مگر مسعودمقصر بود؟ مقصراول 
ویلموتس بود و به مسعود چه ربطی دار د که او را تخریب می کردند.این‌ها دارند 
عقده خود را خالی می کنند چون مسعودبه آن دو تیم نرفت. آقا مسعود خوشش 
نمی آید که آنجا برود چرااذیتش می‌کنید ؟مگر مسعود چه کار کرده؟ داوران 
هرکاری بکنند ودوست دارند ما حرفی نزنیم؟ من نمی دانم عدالت چرا رعایت 
نمی‌شودا در آن صحنه که کمک داور آفساید گرفت. اصلا بروید ببینید AZ‏ 
چیزی را آفساید گرفت؟ نمی گویم داوران ناسالم هستند ام با ذهنیت استقلال 
و پرسپولیس می آبند وناخود آگاه به سود این تیمها داوری می‌کنند. آدمی که 
قدرشناس نباشد. به هیچ در دی نمی‌خور د.مسعود شجاعی به جز خدمت به تیم 
ملی کاری کرده‌است؟ آقابان بیایند بگویند که چه کسی بیشتر از من و مسعود 
شجاعی به تیم ملی خدمت کرده‌اند؟ مسعود یک استوری در اینستاگرامش 
منتش ر کر ده که به نظر من توهین آمیز هم نیست واگر هم اعتراضی داشته به 
حقاست.اگرهم اعتراض اشتباه کر ده جرا با اعتراض بیرانوند و شجاع و سید 
چلال حسینی که مرتب با داورها بحث می کنند تابحال برخوردنشده؟ ایا این 
بازیکن‌ها باهم فرق دارند؟ داور بازی پرسپولیس -تراکتور آقای اکیریان راسه 
جلسه محروم کردند اما وقتی محرومیتش تمام شد داور بازی استقلال - گل گهر 
شده‌وبرای آن‌یکی تیم پرطرفدار سوت می‌زند. این تصمیم کمیته داوران 
عجیب نیسست؟ ما دراین قوئبال زحمت می کشیم» آن‌ها ٹیم دولتی هستند اماما 
از جیبمان هزینه می کنیم۔ آن‌ها مالیات نمی دهند ما مالیات هم می‌دهیم. آن‌ها از 
مردم پول می گیرند اما ما از جیبمان هزینه می کنیم. چقدر ناعدالتی؟ 

در مورد غیبت سئوال بر انگیزتان در برنامه تلویزیوتی هم بگویید 

ما رابه برنامه فرمول یک علی ضیا دعوت کردند. یک هفته مانده به بازی با 
پرسپولیس برنامه من را کنسل کردند. اما دو روز مانده به بازی. مدیرعامل 
باشگاه یر سپولیس را به بر نامه بردند. این چه معنی می‌دهد؟ همان برنامه ای 
که آقای انصاری‌فرد تلفنی قرارداد استو کس رانهایی کر دند.این خنده‌دار 
است. در کل به نظر من رسانه‌ها هم یا از ترس یا علاقه به تیم‌های تهرانی: 
حق تیم های شهرستانی را پایمال می کنند. در رسانه ملی هم همینطور است. 
به جای رسانه ملی» رسانه مجری داریم. 

(ماجرای بین استو کس و دژاگه چه بود؟ 

اکر اتو گس خوب بود من اوزانگهمی‌داش_تما باها ۴ سال قرارداد داشتو 
اصلابه آقایان نمی‌رسید اما برای یک نیم فصل ۰ هزار دلار به او داده‌اند 


٤‏ اسفن ۹۸ اطلاعا 


e‏ اس سس رو 


کمیته انضباطی فدر اسیون فوتبال ایران در جدیدترین تصمیم خود:مسعودشجاعی 

۴ را به علت اعتراض به داور: سه جلسه محروم کرد. این تصمیم که باعث خشم 
هواداران تراکتور شد: حالا با واکنشی تند از سوی مالک تیم ترا کتورسازی تبریز 
نیز همراه شده است.محمدرضا زنوزی که بازی اخیر تراکتور را هم تماشا کرده 
بود؛با اشاره به محرومیت کاپیتان تیمش, به اتفاقات اخیر پرداخته و حرفهایی تند 
و جنجالی علیه نهادهای تصمیم گیرندہ فوتبال ایران به زبان آورده است. 


تابرود دردیی عقن قش را بکند. آنها یک امتیاژبازی با استقلال را پا است و کس 
گرفتن د وبرای این ۴۵۰ هزار دلار پر داختند! درحالیکه من‌د رباره این بازیکن 
قبلاتذ کر داده‌یودم.استو کس ساعت اشکان رابرداشته بود وبه اویس نمی 
داد.ماساعت را در دوبلین بیدا کردیم وبه زحمت ومشقت گرفتیم.اشکان 
یک نفر رافرستاد و اصلا یک مشکل اساسی درباره همین ساعت به وجود آمد. 
ایشان ساعت را برداشته بود ونمی داد و اشکان هم بسیارعصبانی شده‌بود. 
× جریان شکایت تراکتور از آدانادمیراسپور چطور پیش رفت؟ 

ما از باشگاه تر کیه‌ای شکایت کردیم و آن‌ها فهمیدند این را در داد گاه‌فیفا 
خواهند باخت. اما بعذ استو کس به پرسپولیس آمد و به نظر من خسارتی که 
مااز باشگاه‌تر کیه ای می‌خواهیم رااینه می‌خواهند از پرسپولیس بگیرند چون 
ادعایشان این است که این بازیکن باماقرارداد داشته.من به آقایان گفتم 
استو کس رانخرید و این به گردن ala‏ افتد امافکر کردند که‌من دوست 
ندارم استوکس به پرسپولیس برود. 

چرا اسم باشگاه برسپولیس رابه اشتباه بیروزی می گویید؟ 
پرسپولیس از کجا آمد؟ یونانی است. بعنی پرسپولیس بونان؟ ما مگر ایرانی 
نیستیم چرا باید تیممان اسم یونانی داشته باشد؟ ما نباید از اسم پرسپولیس 
استفاده کنیم چون بونانی است. فرهنگستان باید این را اصلاح کند چون طرفدار 
هم زیاد دارد و همه باید تابع قانون باشیم. از نظر قانونی تیم مانباید اسم اروپایی 
داشته باشد.اگر بگویند اسم تیم تخت جمشید است همه قبول می کنیم. 


اح سم 


نظ ر تان درباره حضور گل محمدی در 
|| تیم پرسپولیس چیست؟ 
موضوع تیم ملی و پرسپولیس هم جالب 
است. آقایان بحیی گل محمدی را که نامزد 
تیم ملی بود بعد از قطعی شدن جدابی مربی 
قبلی شان سریع به پرسپولیس آوردند تا 
مباداباتوجه به این که او احتمال حضورش در 
تیم ملی می‌رفت. بی سرمربی نمانند. جالب است 
که این‌ها زورشان از تیم ملی هم بیشتر است. 

× در خصوص بازی سپاهان و پرسپولیس هم نظری دارید؟ 
من یک موقعی گفته بودم که سے تیم اول مشخص هستند وبقیه برای رده 
چهارم به بعد تلاش می کنند و دیدید که حرف من حقیقت داشت بوی گند 
فوتبال مارا برداشته و نمونه‌اش بازی‌سپاهان - پرسیولیس است که عدم 
برگزاری‌اش به دیگر تیم ھا لطمه می‌زند و تنها معطوف به این دو باشگاه 
نیست. این که کمیته انضباطی تصمیمی بگیرد قطعا یک تیم از این ماجرا سود 
می‌برد و بقبه تیم ها ضرر می کنند.هرروز که رسانه‌های ورزشی رامی‌خواهیم. 
می بینیم آقایان دولت, سفرا:معاونان در حال حل مشکلات دردانه‌های 
تهرانی هستند در حالی که تمام این افراد نماینده همه مر دمنداگر مربی 
خارجی تیمی شکایت می کند یا بازیکنی می‌خواهد جلوی فعالیت این تیمها 
رابگیرد همه در حال کمک کردن هستند.سوال من این است که چراوقتی 
مشکلی‌برای دیگر تیم‌هاهست. کسی پیش قدم نمی شود اما برای استقلال و 
پرسپولیس تمام سیستم به کار می‌افتد که مشکل راحل کند؟ البته من نیازی 
به آدمهای سیاسی ندارم و مشکلاتم را شخصا حل می کنم امابقیه تیم‌هامثل 
پارس جنوبی یانفت یاهر تیم دیگری که مشکلی برایش پیش می آید چه 
گناهی کرده‌اند؟ آن موقع حتی یک نفر هست که رفع مشکل کند؟ 

جرا کی روش کشور مارا تر ک کرد؟ 
این آقایان که وابسته یک تیم خاص هس تند باعث شدند کی روش بر ود۔این 
همه برای یک مربی درجه سوم و چهارم هزینه کر دند و باعث شدند مردم 
سرخورده شوند وبروند دو بازی رایبازند ومردم ناراحت شوند.اگر کی‌روش 
می‌مان د مردم این استرس راداشتند که تیم ملی به جام جهانی می‌رود با 
نمی رود؟ این آقایان با طرفداری از یک تیم خاص باعث شدند کی روش برود 
چون آن تیم خاص نمی‌خواست کی روش بماند. کی روش را انداختند بیرون 
چون حرف حق می‌زد.او شخصابه من گفت که تا این دوتیم دردانه هستند و 
این شکلی مدیریت می‌شوند. فوتبال ایران پیشرفت نمی کند. این‌ها به خاطر 
این که کی روش حرف حق می زد او رادر فشار گذاشتند.بعضی مجری‌ها 
باید جواب پس بدهند.الان آن مجری‌ها کجاهستند که می گفتند کی روش 
به نسخصیت ماتوهین کرده؟ به مردم ما توهین کرده؟ کی روش به‌مردم ما 
توهین نکر د. فوتبال ما رادر آسیا شماره‌یک کرد وبه‌بالاتر از آسیانشان داد. 
اما مابه خاطر یک سری مسائل همه چیزرابرعکس نشان دادیم. آن‌مجری‌ها 
کجاهستند؟ آن مسئولان که علیه کی روش ضحبت می کردند کجا هستند؟ 


درباره محمدرضا زنوزی 


محمدرضارُتوزی مطلق, سهامدار مدیر ومالک چندین ش رکت صنعتی: 
تولیدی؛ علمی؛ خدماتی و یکی از بدهکاران بزر گ بانکی در اپران است 


زتوزی به عنوان یکی از ۱۰ میلپار در برتر ایران شناخته می‌شود. 


نامحومطلق: 
مربی تیم فوتبال استقلال معتقد است در حالی که کنفدراسیون 
آسیابه فکر سلامت بازیکنان است: معلوم نیست چه دلیلی دارد که 
فدراسیون و سازمان لیگ می‌خواهند مسابقات راب ر گزار کنند و... 
× اوضاع استقلال جطور است؟ 
-خودتان که می بینید کرونا زند گی همه رامختل کرده است. 
(حتماً خبر دارید که سازمان لیگ برنامه بازی‌ها را تغییر داد... 
- آنهاته تنهابازی‌ها رالغو نمی کنند بلکه برنامه مسابقات زا هم تغییر 
می‌دهند. نمی‌دانم دلیل اصرار سازمان لیگ برای بر گزاری مسابقات 
چیست؟ تیم ملی در عید نوروز بازی دارد و من از خودم سوّال می کنم 
که آیافدراسیون به فکر سلامتی بازیکنان هست یانه؟ شما باید 
می‌دیدید با چه شرایطی از فرود گاه مهر آباد به سیرجان رفتیم وچه 
نکاتی را رعایت کر دیم. این استرس به روج و روان بازیکنان لطمه زده 
و آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است. قطعاً این موضوع روی عملکرد بازیکنان 
تأثیر می‌گذارد و انتقاد من از فدراسیون فوتبال این است که فقط به دنبال این 
هستیم که مسابقات در تاریخ و موعد مقرر بر گزار شود ؟! 
"یعنی معتقدید که تمام مسابقات باید لغو شود؟ 
-حتماً همینطور اسست. در کشورهای دیگر مسابقات کنسل میشود و در انلیا 
مسابقات مهم‌ شان رابه تعوین انداخته‌اند مسابفات لیگ قهرمانان آسیانیز لغو 
شده و در حالی که کنفدراسیون آسیا به فکر سلامت بازیکنان است, نمی دانم چه 
دلیلی دارد که فدراسیون وسازمان لیگ می‌خواهند مسابقات راب رگزاز کنند. واقعا 
چه کسی باید جوابگو باشد نمی دانم چون جذابیت فوتبال به حضور تماشاگران 
است. وقنی هوادار در ورزشگاه حضور ندارد؛ بازیکن لذتی از فوتبال نمی برد۔ 
7(خواسته شمابه عنوان مربی از علی فتح الله زاده سرپرست جد ید باشگاه چیست؟ 
-فتحالله زاده یک مدیر فوتبالی است که سابقه زیادی دارد البته اعضای هیأت 
مدیره‌سابق هم تلاش کردند ولی واقعیت این است که یک نفر باید به عنوان 
مدیرعامل معرفی می‌شد که سرمربی تیم بداند با چه کسی طرف است. حضور 
فتحالّه زاده رابه فال نیک می گیرم» هر چند قبل از شروع این مسابقه مسئله ای 
پیش آمد که ما مجبور شدیم در سالن تمرین کنیم وحتی مهمترین تمرین پیش 
از مسابقه را تعطیل کردیم. این مسائل به تیم ما ضربه زده است. 
به تظر شما استقلال با این همه نام و تشان باید در گیر زمین تمرین باشد؟ 
-استقلال دو بار قهرمان آسیا شد هو در دو دوره به فینال رسیده است. ما در 
این ماه‌ها سفرهای زیادی به امارات و قطر داشتیم واگر شما امکانات تیم‌های 
عربی را ببینید.قبول میکنید که واقعا با آنها قابل قیاس نیستیم.در این چند 
سال از نظر امکانات فوق‌العاده از تیم های آسیایی عقب افتادیم و نتیجه‌اش 
همین می‌شود که تیم بزر گی مثل استقلال دو روز در سالن تمرین می کند و 
مجبور می‌شود تمرین آخر راهم بر گزار نکند. شمانمی‌دانید وقتی ما وارد 
هر کشوری که شدیم. چقدر طرفداران استقلال حضور داشتند. طبیعتا برای 
باشگاه‌های بز رگ باید امکانات بیشتری فراهم شود وهمه این مشکلاتی که 
گفتسم در تیم ما وجود دارد و حالا هم امیدوار هستم با حضور فتح له زاده و 
تجربیاتی که از درک این مسائل دارد مشکلات حل شود ۔ 
7 خیلی‌ها از حالا برسیولیس را قهرمان لیگ می‌دانند نظر شما جیست؟ 
-ماتاپایان لیگ ۱۰ مسابقه و ۳۰ امتیاز دیگر در پیش داریم» بازی با گل گهر 
برای ما تعیین کننده بود ولی همه چیز دست خدا است. شک نکنید که این 
امتیازات قابل جبران است ودر فوتبال چیزی مش خص نیست. از طرفی ما 
باید برای حضور در آسیا با تجهیزات کامل آماده شویم. مضاف بر اینکه 
در جام حذفی هم شانس زیادی برای قهرمانی داریم ومطمتن باشید تمام 
تلاشمان را انجام می‌دهيم که در مسابقات پیش رو موفق شویم. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۷ ۵۹ 
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ق دحد 
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آخیا رکوتاه ور زشی 


باشگاه پرسپولیس اخیر آدر پاسخ به هجمه های علیه 
این تیم بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشهایی از آن 
آمنده انست: 

...در یی کسب جامهای متوالی از سوی سرخها 
طرح مسایل واهی وپوچ در دستور کار بعضی 
باشگاهها قرار گرفته ومتاد_فانه ب 4 علت عدم 
بر خورد مناسب از سوی ار کان فوتبال موجب بر وز 
مشکلاتی شده است که بخش قابل توجهی از زد و 
خوردهای خونین و ناهنجاری‌های سالهای اخیر در 
ورزشگاه‌ها ناشی از همین رفتارهای غیر مستولانه 
وتحریک تماشاگران با اتهام زنی‌های واهی و 
بی‌پایه واساس است.آن هم در حالی که افراد 
برای ادعاهای واهی خود هیچ مدرک و سندی 
ندارن د. گرچه در بسیاری از موارد به همین 
دلیل نامی از پرسپولیس نمی آورند اما هدفشان 
و مقصودشان کاملاً مشخص است و امیدوارند با 
این اعمال بتوانند این تیم موفق زا از صدر جدول 
به زیر بکشند. 

از جمله بحث حمایت مقامات از پرسپولیس و یا 
اش تباهات داوری به نفع ابن تیم راعطرح می کنند 
که بهانه‌هایی نخ نماست و اگر یرسپولیس بیشتر از 
سایر تیمها از داوری ضرر نکر ده باشد کمثر از آنها 
آسیب تدده sağmal‏ 

... صحبت‌هایی از قبیل مهندسی نتایج يا حمایت 
از پرسپولیس همه و همه صر فا به خاطر نا کامی و 
ناتوانی خودشان در زمین مسابقه علیرغم صرف 
هزینه‌های کلان و توجیه این عدم نتیجه گیری‌ها 
باطرح ادعاهای مضحک است. 

در بخش بایانی این بیانیه مفصل آمده است: 
در فوتبال جهان تیم‌هایی‌مثل یوونتوس وبایرمونیخ 
سالهای سال است که در سری ۸و بوندس لیگا به 
قهرمانی می‌رسند ولی دیگر تیمها از این روشهای 


د زین الدین زیدان, سرمربی رتال پس از پیروز 
بارسلوناء به تمجید از گلزنان تیمش پرداخت. 
ayla‏ با کیت برا 
رال مادرید. تنها سه امتیاز از دست دادند و 
اختلافشان با این تیم را می توانند جبران کتند 
۶« اتحادیه فوتبال اروپا از اینکه ویروس کرو 
اعت لغو جام ملت‌های اروپا شود ترس دارد 

باشگاه خصوصی شهر خود رو خراسان به مانند 


نهاد بر گزاری بازی با ایران در زمین بی‌طرف 
را ارائه می دهد و امیدوار است مورد پذیرش قرا 


قابل استون‌ویلاه در بازی نهایی رقابت‌های جاه 
اتحادیه انگلیس, برای سومین بار متوالی قهر مان 


رویدادهای ورزشی کشتی به صورت تعلیقی 
همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون تومان جر یمه 


بر گزار کنندگان بازی‌های المپیک توکیو ۲۰۲۰ 
اعلام کردند که هفته آتی در خصوص نحوه 
برنامه ریزی برگزاری مراسم تشریفاتی حمل 
مشعل المییک تصمیم گیری خواهند کرد. این 
برنامه ریزی در میان نگرانی‌های فزاینده به 
علت شیوع کروناویروس (010118۷1111565)) 
و برگزاری مراسم المییک در تاریخی دیگر و 
یا منتفی شدن ان اجرا می شودمدیر اجرایی 
کمیته المییک ۲۰۲۰ توشیرو مووتو. خاطرنشان 
کرد:برنامة حمل مشعل المییک را برای تقلیل 
شیوع کروناویروس محدود خواهیم کرد. 

akal‏ دوطاریخ ۱۲ مازس دزالا خانه بازی‌های 


8 با توجه به شیوع ویروس کرونا: تصمیم سازما 
گ در بر گزاری فوتبال بانوان بر آن شد تا پ 
عید نوروز این بازی‌ها انجام نشود 

3 کمیت 4 انضباطی کنفدراس یون فوتبال آ 
ندراسیون فوتبال ایران را ۱۳۰ هزار دلار آمرد 


سرمربی تیم ملی ایران عنوان کرد: ایران از 
خی از کشورهای غربی امنیتش‌بهتر است 
دم دنیا درباره این کشور اشتباه فکر می کنند 


کا استند 1۸ اطلاعات 


بیانیه مفصل باشگاه پر سپو لیس 


یرآ خا که در آیرآن یرای فص از بے مس BİYE‏ 
فوتبالی و غیرفوتبالی و سیاسی برای به زیر کشیدن 
آنها شاهد هستیم استفاده نمی کنند. چون اگر غیر 
از این رفتار کنند با آنهابه شسدت بر خورد می شود 
چون امنیت و سلامت رقایتها اصل اساسی در 
فوتبال آن کشورهاست. 

برخی رقبای پرسپولیس اما در حالی اتهام زنی 
وهجمه و فشار راسرلوحه کارخود قرار داده‌اند 
ومی‌دهند که واقعاً به رغم نادیده گرفته شدن 
تخلفاتشان و بهره‌مندی از قرعه بهتر اشتباهات 
داوری کمتر وبر گزاری بازی خانگی در روز تعطیلی 
در دفعات بیشتر خود رابه سطح رقابت قهرمانی 
نرسانده‌اند. این حقیقت را رسانه‌ها و هواداران 
تیمها می‌توانند با یررسی عملک رد فنی و آماری 
متوجه شوند. آنها در حالی علیه پرسپولیس هجمه 
درست می کنند که از رقابت و غلبه بر تیمهای 
میانه جدول وحتی در خطر سقوط عاجزند. 
بخش حقوقی باشگاه‌حق خود می‌داند که 
شکایتهای لازم رابه کمیته اخلاقی و انضباطی ارائه 
کند و تا کید دارد که اگر در قبال این تهمتها سکوت 
وبرخورد جدی صورت نگیرد جفای بزرگی نه 
تنهادرحق پر سپولیس بلکه در حق فوتبال ایران و 
سلامت آن صورت می گیرد. 


حزئیات مراسم المییک ۲۰۳۰ هفته آینده 


یونان باستان: پیش از یک حمل هفت روزه در 
یونان روشن خواهد شد.حمل پایانی مشعل بطور 
رسمی در فو کوشیما ژاین. مکان وقوع فاجعه زمین 
لرزه سال ۲۰۱۱ در تاریخ ۲۶ مار خواهد بود 
و بعد از öl‏ در ۴۷ ایالت ژاین قبل از مراسم 
افتتاحیه در ۲۴ جولای ادامه خواهد داشت. 


شماره مخصوص مجل ه اطلاعات‌هفتگی: با مطالب جٹاب و خواندنی: اس قتا پنجشنبه آيشده ۲۲ اسفند روی دکه‌ه ای مطبوعاتی الست 


سیامند؛ بلند شو بدون تو در توکیو چه کنیم!؟ 


تابه حال در تاریخ ایران» هیچ ورزش کار معلولی 
به ان دازه او برایمان افتخار نیاورده‌بود. هیچ 
ورزشکاری را هم بے یاد نداریم که ھمیشے به 
ناتوانی جسمی‌اش به اندازه او پوزخند زده‌باشد. 
اید هیچ معلولی هم به قدر او خضوش خنده و 
مهربان و ساده و صمیمی نبود. 
سیامند رحمان, از خطه مردخیز کردستان زیر 
هیچ وزنه‌ای کم نیاورد. او قوی‌ترین مرد معلول 
جهان بود که همواره در همه پارالمییکها یک طلا 
برایش کنار می گذاشتند.البته نه فقط بر ای او بلکه 
برای ایران و همه ایرانیان۔ 
خبر سکته قلبی اونه فقط ورزش ایران بلکه ورزش 
جهان رادر بهت فرو برد. 
ورزشکاران و مقامات ورزشی و چهر دھای مشهور 
فراوانی برايش پیام گذاشتند از جمله نخستین 
واکنشها به مرگ ناگهانی او پیام جواد خیابانی بود 


* بعید است به اپران بیاییم 


پوی کوان رییس فدراسیون فوتبال هنگ SS‏ 
درباره بازی بر گشت با ایران در انتخابی جام 
جهانی فوتبال گفت:ما منتظر نظر فیفا هستیم 
چون بنابر دولت هنگ کنگ افرادی که از 
ایران به هنگ کنگ سفر می کنند باید ۱۴ روز 
در قرنطینه باشندبا این حال شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت‌هایی که دولت هنگ کنگ 
وضغ کرده‌است باعت شده‌تاسران فوتبال 
هنگ کنگ از فیفا استعلام کنن د .در همین 
رابطه او گفت: چطور می‌شود بازیکنان را ۱۴ 
روز قرنطینه کرد؟ باش‌گاه‌ها اجازه نمی‌دهند 
تازه اگر این مشسکل حل شود چطور ۵ روز بعد 
از بازی با ایران برابر عراق در خانه بازی کنیم؟ 
به همین دلیل نمی شود برابر ایران بازی کنیم. 
٭ خلیل‌زاده ازدواج کرد 

مدافع اسبق پرسیولیس 
؟ خبر از ازدواج بازیکن حال 
8 حاضر این تیم داد چند وقتی 
است صحبت از ازدواج 


شجاع خلیل زاده مدافع 


که ساعتی پس از شنیدن خبر سکته مر گبارش 
چنین نوشت: 

سلام سیامند.سلام شکوفه ی گیلاس, سلام گل 
زیبای اشنویه .سلام دلاور .بلند شو مرد ... بلند 
شو... یادم میاد که در ریودوژانیرو این جملات را 
برات می گفتم و توبرای ما افتخار می آفریدی ... 
کجارفتی مرد ؟ کجا رفتی ؟ حالا در پارالمپیک 
تو کیو بی توچه کنم من ؟ مگر می توانم باور کنم 
که تونباشی ؟ وقتی رفتی اون بالاها و رسیدی 
به خدا بهش بگو که به ما هم نگاهی بیندازد .به 
خدا که حتما تو را دوست دارد بگو که به ما هم 
عنایتی کند و مارا ببشتر دوست داشته باشد .ما 
گناهكاريم سیامند .به خدا بگوما را ببخشد و در 
همان بالاها که نه . در همین پایین ها حواسش 
به من ومردم کشورم باشد .این روزها من و این 
مردم بینوا به خداوند و ایمان به او و به سلامتی و 


پرسپولیس مطرح است و در همین راستاشیث 
رضایی با تبریک در صفحه شخصی خود به نوعی 
این اتفاق رارسانه‌ای کرد.شجاع خلیل‌زاده مدافع 
پرسپولیس درباره انتشار خبر ازدواجش گفت: 
حدود ۱۰ روز قبل مراسم عقد راب رگزار کردیم با 
این حال نمی‌خواستم این مسئله رسانه‌ای شود که 
میناوند آن را در اینستاگرام اعلام کرد. 

#نگرانی علی کریمی از وضعیت د رآمد کسبه‌ها 
علی کریمی اسطوره تیم فوتبال پرسپولیس و 
کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال کشورمان, به 
دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و کساد 


شین بازار مشاغل آزاد یستی را در صفحه 
اینستاگرامی خود منتشر کرد. وی در این 
يست از مسئولان درخواست کرده به دلیل 
کاهش فروش مغازه داران در زمان شیوع 
ویروس کرونا ادا رات مربوطه تخقیفی دور های 
برای پرداخت قبوض آب و برق مصرفی به 
فروشند گان بدهند همچنین وی در پست 
خود از مالکین مغازه‌ها درخواست کرد که 
دریافت اجاره مغازہ خود از فروشند گان را به 
زمانی دیگر موکول کنند. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲/۸۷۷ 


راستی بیشتر از هر چیزی نیاز داریم .به خدا بگو 
فراموشمان نکند ... تو را خدا به خدا بگو سیامند .۔۔ 
ناسین .بلند شو... دنیای ماد ر انتظار 
توست ... و در انتظار نگاه مهربانانه خدای تو که 


خدای همه‌ماست.... 


٭ حمیده عباسعلی المپیکی شد 

نماینده وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته بانوان ایران 
با صعود به دیدار نهایی لیگ جهانی کاراته وان 
اتریش, موفق به کسب سهمیه المپیک شد. 

در پایان دومین روز از رقابت‌های لیگ جهانی 
کاراته وان در سالزبو رگ اتریش, حمیده عباسعلی 
نماینده وزن ۶۸+ کیلوگرم بانوان ایران راهی 
دیدار نهایی شد. ذبیح الله پورشیب راهی دیدار 
رده‌بندی شد اما سجاد گنج‌زاده و رزیتا علیبور از 
دور رقابت‌ها کنار رفتند.حمیده عباسعلی نماینده 
وزن ۶۸+ کیلوگرم ایران در دور نخست مقابل 
الساندرا استابلوا از بلغارستان ۵ بر صفر پیروز شد 
و در دومین مبارزه نیز چنیز جمی از تونس را ۳ 
بر صفر شکست داد. وی سیس صوفیا برولتسوا 
از قزاقستان را ۲ بر صفر برد و در نیمه نهایی 
نیز با برتری ۴ بر ۳ مقابل ماریا تورس گارسیا از 
اسپانیا راهی دیدار فینال شد تا دومین و آخرین 
فینالیست. کاراته ایران. در این رقابت‌ها پس از 
بهمن عسگری باشد.رزیتا علیپور نیز دیگر حذف 
شده کاراته ایران در روز دوم این رقابت‌ها بود. 


۶۱ 


1 


2 


انون مو فقیت 


تعر کز است 


ایوس 


پیام‌های‌مهزبانی 
علی‌ملکی 


دم 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدرداتی شان در این صفحه 
جاپ شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ٦١‏ (شنیه تا چهارشنیه) یا شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بکیرند یا یه شمارہ ۲۲۲۷۱۸۱۳ تحایر ارسال دارند و یا یه تشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از 
ما) پیام خود را حداکٹر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنتد 


9 عمس رگلم, فاطمه وان روز تولدت بهانه‌ای شد تابهترین شادباش هايم را 
تقدیم حضورت کنم؛ دلت شاد و روزگارت بهاری بادو بدان اگر برای دنیایکی 
باشی, برای من تمام دنیایی؛ عزیزم تولدت مبارک 
همسرت حبدر اسماعیلیان - نهران 
ر وس تللم سا راهان زیباترین گل‌هارابرای زیبایی زندگیت و کوتاهی 
عمرشان رابرای‌غم‌هایت آرزومندم,تولدت مبارک 
دوست تو سمبرا نوروزی - تهران 
ورزلد بزرنمان, سعیروان,حقارت واژه‌هار اوقتی دیدیم که نتوانستتد 
مھربانیت را توصیف کنند, به اندازه تمام خوبی‌های دنیادوستت داریم, تولدت 
مبارک عزیزم پدر ومادرت علی و فرببا -البرز 
VR‏ رکلم سین چان سالروز تولدت را در ۱۴ اسفند باتقدیم هزاران شاخه 
گل یاس تبریک می گوییم و آرزوی ماسلامتی و خوشبختی تواست 
پدر و مادرو خواهرانت, بروین, پربساو روبا حسبنی-اصفهان 
گل رایی سیر مهرران ,روز تولدت رادر دهم اسفند ماه تبریک می گوبیم و 
امیدواریم هميشه در پناه خالق مهربان شاد و سلامت باشی 
خواهرزاده‌ها بت پارمیدا و محمدبارسا میرزایی -شاهین شهر 
گل iz‏ هسین بان,بھترین آهنگ زند گی من» تپش قلب توست واز 
خداوند بزرگ آرزوی سلامتی وسربلندی برای تو خواستارم؛ عاشقانه دوستت 
دارم با تقدیم هزاران شاخه گل ۱۳ اسفند تولدت مبارک 
همسرت لملا عطارد-اصفهان 
گ8 همسر عنریز حقارت واژه‌هارا وقتی دیدم که نتوانستم مهربائیت را توصیف 
کنم به اندازه نمام خوبی‌های دنیا دوستت دارم تولدت مبارک 
همسرت. فر حناز ها نف - نهران 
ىہ همسر" زهراجان ,نولدت بهانه‌ای شد تابهترین شادباش‌ها را تقدیمت 
کنم» دلت شاد و روزگارت خوش و کامت شیرین ہادہ سالروز تولدت مبارک باد 
روح اللہ همسرت و دخترت مهد بس و پسرت محمدصدرا نوروزی 
مس للم مونس وان ,روز تولدت بهانه‌ای شد تابهترین شاد باش‌هایم راتقدیم 
حضورت کنم, دلت شاد ورو زگارت بھاری بادوبدان اگربرای دنیا یکی باشی»برای‌من 
تمام‌دنیایی,عزیزمنولدتمبارک همسرت, پاشا نوری -کرج 
8 شولا جان. همس للم کهکشان دلت همیشه پر ازرنگین کمان باشده آفتابی 
طلوع می‌کند وباطلوع آن جهان رنگ تازه‌ای به خودم ی گیرد, تومتولد می‌شوی 
در چند قدمی عید, پس شاد باش که نوید بخش بهاری! 
همسرتا؛ علی اکبر مولایی-تهران 
گل همس رلم سامان وان,میلاد تو شیرین‌ترین بهانه ای هست که می توان با 
آن به رنج‌های زندگی هم دل بست؛ سالروز تولدت مبا رک باد 
همسرت,باران-تهران 
8| سماعیل قان برارر عن رزم رشب میلاد e‏ ای بر ادرم برای دل من شب میلاد 
همه خوبی‌هاست» نولدت مبار ک برادرت؛ کربم-استان م رکزی 
جا رفترگلع la,‏ مان قهقهه‌های آسمانی و آ رامش زلال زند گی رابرایت آرزو 
دارم زمین در انتظار تولد یک برگ: من در حال شمارش معکوس» صقر همیشه 
پایان نیست. گاهی آغاز پرواز است, تولدت مبارک 
پدرت: محمدامین شریفی-تفرش 
4 اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


Ek‏ ے هه ی 


گل بنا قای بوبان, به یمن آمدن فرشته کوچکتان به زمین با آسمانی‌ترین 
آرزوها برای پرخیر و برکت بودن قدمهای کوچکش, تبریک مرا پذیرا باشید 
همکارت سپیده رباضت 
گا مارر میرب نمان, فریوه,هزاران بار خداراشکر که چنین روزی را آفرید تا باغ 
جهان نظاره‌گر شکفتن گلی چون تو باشد سالروز شکفتنت مبارک 
قرزندانت, مهدی و ماهان -رشت 


8 واه رگم اريه بان خواهر نقطه اش پایین بیفتد می‌شسود جواهر پس 
خیلی هم فرقی با هم ندارند, تولدت مبا رک خواهر عزیزم 
خواهرت,سمیرا کرمی -تبربز 
گل همسر آفریں وان ,روز تولد انسان‌ها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. چرا 
که‌فقط در قلب کسانی که به آنها عشق می‌ورزند حک شده است, نولدت مبار ک 
همسرت, شهاب بوسفی -تهران 
38 ملب انار خداوندباحضور توزیباترین گل زندگی رابەماهدیە داد دخترقشنگم 
تو یگانه امیدزند گی‌ماهستی وهميشه در قلب ماجاداری,۱۵ اسفند سالروززمینی 
شنت KE‏ 
zaza maaş‏ 2 2 لئے Fa...‏ 
١‏ پاس ھای‌بادوش غخردکانچارپروید , 
پاسخ نقاشی از طبیعت: فقط تصویرهای ۱۳۰۹۰۵ 1 
و ۱۹ کاملامشابه نقاشی است وبقیه بانقاشی اصلی | 


ابا امید.سامان الام وبرادر و خواهر مهربانت: آرمان‌وملیکا 


یا اسخ 
ila‏ تفاوتهایی دارد. ۱-درخت کاج‌بلند تر ازب رگ است. 1 
3 ایگزینی 1 یو کو 
اق اد ۲-بالای گیرەسەجای پیج است. ۲-رنگها پخش شدہ۔ 1 
شکلہا: ۴- گیرہ پایه از لبه زمین بالاتر اسست: ۶-بایه سے پله 


دارد. ۷-۔شسکل ابر ضرق دارد ۸-دم‌پرنده‌فرق‌دارد. 
۰-نوک پرندہ کوتاه‌است» ۱۱۔پنجرەخانەمتفاوت 
است. ۱۷۲-مردمک چشم بزر گ‌شده. ۱۳ -زیرسطح | 
یایه یک سطح اضافه‌دارد. ۱۵-قلمو کوچکتر است. A‏ 


۸ , ۱۶-درخت‌جایجاشده‌است, ۱۷-مرد لبخندمی‌زند. و 
1۰۸-۹ ۱۸-تیوب‌ر نگ ‌فرق‌دارد.۲۰-دودجهت‌دیگری 1 


گرفته, ۲۱-در اینجا گلی نباید باشد. 1 


باسخ ٤‏ جزء حذف شدہ در تصویرخواب در اداره 


فردی هستید که در مواقع بحرانی ثابت کرده‌اید 
می توانید بهترین گزینه‌هاراباتکیه بر آرامش ارائه 
کنید.ازاین گذشته خوشحالید که توانسته‌اید تجربه‌های 
ارزش مندی رادر زند گی برای خودتان کناربگذارید اما این روزهاخیلی از 
زند گیتان راضی نیس تید واحساس می کنید شرایط لازم برای بهره گرفتن از 
تجربه‌تان مهیانیست: در حالی که خوب می دانی د همین حالاهم با توجه به 
قدرت فکر و عمل‌شماست که اوضاع پیرامونی‌تان آرام است. 
شرابط اطر افیانتان را از انرژی درونی تان سر شار 


سپ کی مامد تی است که ذهنتان در کر فوضوعی 


شدهو مجبورتان کردەتاروال عادی زند گیتان راتغییر 
دهید در حالی که خودتان به خوبی می دانید اگر ذهن عادتھایش را کناربگذارد 
می‌تواندبر سوءتفاهم‌هاومسایل پیچیدەزند گی غلبه کند .یس ازسخاوتمندی‌تان 
پاری‌بگیرید وهمانگونه به دنیای پیرامونتان بنگرید که‌دلتان می گوید. 


فرد خوش قلبی هستید وسعی می کنید دراین 


به خوبی پیداست که فشار زیادی راتحمل 

می کنی د ولحظه‌ای آرام وقرار ندارید. اما 

می دانید که‌نباید اجازهدهید تلاشهایتان‌بی‌ثمر 

بماند. پس به قولی که به خودتان داده‌اید پایبند بمائید 

وفکری به حال شرایطی کنید که باتکبه بر تجربه می‌شود بر آن مستولی شد. 

در مورد سوال ذهنی‌تان هم بدانید که اوضاع تحت اختیار شماست اگر به او" 
اعتماد کنید واجازه‌ندهید شر ایط حواستان راازاصل موضوع دور کند. 


دلخوری رااز موضوعی با خود به همراه 

دارید ومعتقد هستید که‌دیگران نباید باعث 

ناراحتی شماشوند.اماوقتی آرام می گیرید و 
مسایلی رااز پنجره‌منطق می نگرید همه چیز آرام 
می گیردبه جز موضوعی که‌همیشه عامل نگرانی شما و خیلی‌های دیگر بود د 
پس زیربارفشارها کم ر خم نکنید وسعی داشته باشید که پیغامتان راواضح وبه 
دور از حواشی منتقل سازید که در این صورت معجزه خواهد شد. 


۱ هميش 4 باتوقع‌های‌بی‌جامنش_ کل دازیدداما 
SD‏ همین که‌افراد پیرامونی‌تان شسما رابه عنوان 
mağ, + |‏ عولیت با ayi‏ د خو ال 


باشید.چون‌شعله‌هم می‌تواند گرم کندوهم می‌تواند 
بسوزاند واگر می‌پذیرید که انتخاب با شماستسعی کنید به جای اینکه فکر 
کنید از شرایط ضربه سختی خورد داید بگویید که‌من‌متناسب باداشته‌هاو 
نداشته‌هايم کولاک کردہام که فرار از مشکلات هیچ دردی را دوانمی کند. 


7 1 فردی پر تلاش والبته بسیار حساس هستید. 
DP‏ امابه انتخاب خودتان درمواردی کرنش 

۱ می کنید وباچشم پوشی از خطای دیگران‌پیش 
می روید ودر مواردی کوتاهنمی آیید واین درحالی 

است که می دانید اگر آرام بگیریدولبخندیزنیداوضاع به طور کامل درکنترل شما 
خواهد بود پس حالا که سبک زند گی تان راتغییر داده‌ایده سعی کنید شاخه‌های 
جوانه زده‌رامحافظت کنید و مسایل را در حد و اندازه واقعی شان‌ببینید نه بیشترا 


در شرایط قابل قبولی به سر می برید واتفاقاً 
اگر کمی به خودت ان بیایید جزوافرادموفق | 
روز گار شناخته می‌شوید. اما اینکه نمی‌توانید 

اوضاع راهمیشه‌به شکلی منطقی ودرستش حفظ کنید باعث 

شده‌تاباعوامل ناشناخته و آزاردهنده‌هم روبروباشيد و همین موضوع منجر 
بە این شود که‌شروع خوبی رابانتیجه‌های نه چندان دلچسب همراه‌ببینید. اما 
دستاوردهای‌چشمگیری‌انتظارشمارامی کشد وباید به عزیزانتان اعتماد کنید. 


برای آینده‌تان نقشه‌های خوبی کشیدهاید. 

اما گزینه‌های مختلفی که در اختیار شما 

نیست باعث می‌شوند.مانند همیشه تردید را 

هم در کنار کارهایتان داشته باشید.هرچند که‌تابه 

اینجای کار توانسته‌اید باتکیه بر اطمینانتان‌بیش از آنچه تصورمی کر دید داشته 

باشیدبنابراین توصیه‌می کنم گذ شته بخصوص اتفاقات تلخ عمیق آن راباوجود 
سختی‌هایش دور بریزید وبااین کار اصول ذهنی‌تان رامحافظت کنید. 


مسایلی در زندگی‌تان آشکار است که به 

خوبی با آ نهادمساز شده‌اید.اماچون‌هميشه 

این بخش پنهان‌ماجرای زند گیثان است که 

گاه‌شماراباخودهمراه‌می کند و آنگاه‌تابه خودمی آیید 

در ابتدای راه‌قرار گرفته‌اید.بنابراین توصیه می کنم حواستان‌به گذر زمان‌باشد 

وبدانید که در مورد تصمیم‌های تعیین کنند ه‌نباید تعلل کنید واین نکته راهم 
بدانید که تغییر مهمی راپیش رودارید! 


اگرباایناندیشەیاشیمکەمادیگران‌رامی بیٹیم 
وآنهماراتمی‌بینند قظعا در فسیری اشتباد 


قدم برمی داریم وباید بپذیریم که می‌شود از 
فرصتهای زندگی استفاده کرد ونزدیک شدن به 
دیگران راپاید ار ساخت اگر محافظت از مهر ورزی را خزو اصول اصلی زند گی قرار 
داد.پس‌بدانید که‌ماهمان‌چیزی که‌هستیم رااعلام می کنیم واگربر داشت‌هایمان 
مثبت است.می‌تواند خیالمان راحت باشد که هیچ انرژی منفی نمی گیریم! 


روزهای‌بسیارحساسی‌رام ی گذرانیدونگرانی 

از نتیجه کار باعث شده‌تادرمسیرهای‌ساده 

پیچید گی‌هایی رادریافت کید اماش ما 

که در تدا رک یک حر کت مثبت هستید بدانید 

که بازیر سوال بردن حر کتهانمی‌توانید به آرامش برسید هر چند که رفتار 

شمامی‌تواند میهمانان ناخوانده را دور و آینده رامطمتن تر سازد و این یعنی به 
چیزهایی که علاقه‌ندارید:فکر نکنید! 


می توانید بهتر از همیشه نتیجه بگیرید و 

راحت‌ترازهمیشه‌حر کت کنید ویقین‌داشته 

باشید که دچاربحران نمی‌شوید:اگر فرصتی 
ب-رای‌فراغت ذهنتان کنار بگذارید وداشته‌هارا 
مغتنم بدانی د .در ضمن اگر فکر می کنید حالا زمان خوبی برای تغییر زند گیتان 
نیست:بدانید که در اشتباه‌هستید چون شما فکرهای بکری در سر دارید واگر 
آنرژی‌های‌منفی رادور کنیدبه وضعیت پایدار خواهید رسید. مطمتن با شید! 


۶۳ 


مھر دانی حکمت است و هبچکس از آن‌بی فِا ست 


ve 


دریای منجمد شمالی: ناد ناد 
m aya ems Dalak di sn e sai‏ ما رباج 
منجمد شمالی است. این جزیرەفقط ۲ نفر جمعیت دارد و فاصله زیادش 


سن" ۶۲ ساله را در سمت چپ می‌بیتید 


باعث شده که آقای نادسن مجبور باشد هر هفته سه بار از میان زمین‌های 
گل آلود عبور کند.او فقط یک قطب نمای ساده و یک تلفن همراه برای مواقع 
اضطراری همراه‌می‌برد. با این وجود او کارش رادوست دارد و اعلام کرده 
که حتی بعد از بازنشستگی این کار را به‌صورت داوطلبانه ادامه خواهد داد. 


در سای مدیثر انه:غواصان فرانسوی در حال بررسی لاشه یک هواپیمای 
قدیمی هستند که در در گیری‌های سال ۱۹۴۴ در طول جنگ جهانی دوم در 
مدیترانه سقوط کرده است. آنها همه آتار بجای مانده از جنگ‌های جهانی 
زا برا یافتن هر نوع اٹرباقی ماندهاز رازان بررضی می‌کند تا بتانند یا 
آزمایش DNA‏ هویت آنها را پیدا کنند. 

TEN g 


ا سے 


چین: کارگران در میان انبوهی از عروسک‌های خرس در حال تولید 
عروسک‌های بیشتری ھستند.تقریباًتمام عروسک‌ها و وسایل بازی 
سراسر جهان در چین تولید می‌شوند. این در حالی است که مزد دریافتی 
کار گران بسیار بسیار اند ک بوده و حتی کود کان بسیاری هستند که در این 


کارخانه‌ها مشغول کار هستند. 


فرانسه:اس کی بازان را در حال رقابت در سومین مرحله از مس ابقات 
بین‌المللی استکی پیرامتنا"می‌بینید که در ارتفاعات آرجز امسر مساق 
راطی می کنند. یکی از سخت‌ترین موانعی که شر کت کنندگان بابد با آن 
مبارزه کنند. غلبه بر شرایط محیطی از جمله برودت هوا و همچنین کاهش 
غلظت اکسین در این ارتفاعات است که تصویر به خوبی گویای اختلاف 
ارتفاع آن با زمین می‌باشد. 


آلمان:دو جوان در حال تمرین شمشیرزنی در " کادمی ورزشی جدای" هستند. 
علاقه فراوان نوجوانان به شمشیرهای لیزری استفاده شده در فیلم‌های جنگ 
ستارگان سیب شد تا این باشگاه اقدام به ساخت چند چوب مبارزہ باطراحی مشابه 
شمشیرهای داخل فیلم کند. این باشگاه تنها باشگاه آموزش هنرهای رزمی در 
آلمان است که مجوز آموزش تمرین‌های نمابشی با این شمیرهای لیزری را دارد. 


هلند:این مروارید اگر چه زیباترین مرواریدی نیست که می‌بینید. اما عنوان 
درشت‌ترین مروارید طبیعی آب‌های شیرین جهان را به خود اختصاص داده 
است. این مروارید که به دلیل ظاهرش به "مروارید شیر خفته " نیز معروف 
است. زمانی به کاترین دوم روسیه تعلق داشت. این مر وارید اکنون در مزایده‌ای 
در شهرهاگ در هلند به فروش گذاشته خواهد شد. 


شسماره مسو من سا اطلاعسات KİA‏ با مطا لب جتاب و خواندنی: اسا تجشتبه آینده ۲۲ اسفتذ روی ذکههای مطبوضا کی سیت 


کت ۷ 
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>> 
بقمه از صفحه ۴۱ 


جمران گفت برو با آرامش کار کن 


گفت. جنگ چی؟! گفتم: توی همین هفته به شما 
از عراق حمله می کنند. چرانمی‌خواهید متوجه 
شوید؟! گنت آن گزارش راهم تو داده‌بودی؟! 
گفتم:بله...چون من یک ماه قبلش یک نامه 
برای نماینده امام نوشته بودم که آقای نماینده 
ترا رای ار 
کار مس مود صلی b‏ وذ ران را 
اخراج کردید. این پرونده آنهاء همه اینها شا گرد 
ولیای ایران در دوره آموزش آمریکا هسند. 
توطئه الست جنگ دارد شروع می‌شود.( البته 
اینه ا را نمی توانید چاپ کنید! ولی می گویم.من 
وقتی اسیر شدم. یک سال بعد از من همین آقای 
رضوان رابه عن وان یک خلافکار گرفتند و خلع 
لباس شد که روحانی هم بود. من اگر او راببینم 
همین الان هم دهانش را پر از خون می کنم: 
یشان خیلی ما رامس‌خره کرد)به ۶ئ 
آقای چمران گفت از این حرفهانزن که جنگ 
شروع می‌شود... برو و با آرامش کارت را بکن... 
سر کار که بر گشتم قبل از اینکه ۰ 
دی دم این جو آن جوی نیست که من بخواهم. 
چون دیدم خیلی‌ها رفته‌اند پشت سرم بد گوبی 


فانتزی 
ہے وھ ہیں 


بقبه از صفحه ۵۵ 


کار غیر اخلاقی 

کرد در کیفش گذاشت واز خانه خارج 
شد. یکراست به کلانتری محله رفت. با 
حسرت زیاد پول‌ها را تحویل داد و ماجرای 
پیدا کردن آنها را با جزبیات کامل برای افسر 
نگهبان تعریف کرد و وقتی از کلانتری خارج 
شد. به خودش دلداری داد: 

"اگر چه‌بادست خودم از یک ثروت باد 
آورده‌محروم شدم؛ اما خوشحالم که Suay‏ 
وظیفه اخلاقی عمل کردم و..۱: 

وقتی به خانه رسید. فائزه که خیلی زود 
بر گشته و از غیبت ناگهانی او نگر ان شده بود. 
با تعجب پرسید:کجا رفته بودی؟ 

- راستش... راستش.. من امروز صبح. 
مرتکب یک کار غیر اخلاقی شندم. 

فایزہ فقط نگاهش کرد:جه جور کاری؟ 
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تکم‌تبه دیذم سرهنگ محمددوست 
رئیس دفتر بنی‌صدر آمدسراغ من و آقای 
رئیس‌جمهور بنی صدر یک کلاشینکف 
بے من جایزه داد و گفتند از فردایرگرد. 
گفتم اینها چیست؟ گفتند جایزه‌ات. 

کردنائد من ۵۲۷ هریور تام a)‏ را انجام 
دادم و تسویه حساب کردم و روز ۳۱ شهریور 
صبح آمدم کرج و پدر خانم من هم جزو خلبانانی 
بود که زمان رضاشاه در اولین دوره‌به آلمان 
رفته و تعلیم خلبانی دیده بود با ایشان یک 
آپارتمان دیدیم و من نامه اخراجی‌ام تبدیل شد 
به بازخریدی و ۱۳۶ هزار تومان پول بازخریدی 
شهریور ۵٩‏ شد. صبح با پدر خانومم رفتم و 
در کرج یک آپارتمان ۱۸۰ متری خیلی لوکس 
گیرم آمد و قرار شد فردای آن روز بروم معامله 
کنم وقرارشد آن را ۱۸۰ هزار تومان بخریم. 
ساعت ۲ عصر بود و توی اتوبان که بودیم دیدم 
هواپیماهای عراقی دارند A lis‏ گفتم اینها 
هواپیماهای عراقی‌اند و توپولوف است. به پدر 
خانومم گفتم به قر آن جنگ شروع شد. رادیوی 
ماشین راباز کردم ساعت ۲.اخبار ساعت ۱۴ 
هیچ چیزی گفته نشد. اما من از دور دیدم بمب‌ها 
رازد. پدر خانومم گفت: اشتباه کردی شما. گفتم 
نه اشتباه نکردم جنگ شروع شده.به هر حال 
چند دقیقه بعد رادیو قطع شد و گفت رژیم بعث 
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عراق حمله کرده است و... من طاقت نیاوردم. 


-به تو دروغ گفتم! 

-دروغ ؟مگر صد دفعه نگفتم دروغگو 
دشمن خداست؟ 

-مرا ببخش. این که گفتم در خواب پیدا 
کردم دروغ بود. 

فائزہ سرش را به bil‏ رف و آن‌طرف 
تکان داد:البته این دفعه می‌بخشمت. اما 
برای همیشه به‌یاد داشته باش که دروغ گفتن 
کاری ضد اخلاقی است وق و باید یک آدم 
کاملاً اخلاقی باشی. 

را اس و 
چرادروغ گفتم... واقعیت این است که‌من 
چند شب پیش در عالم بیداری یک بسته 
اسکناس پیدا کردم. 

-باز هم داری دروغ می گویی؟ 

-نه.. این دفعه دیگر دارم را 
می گویم۔ ۹ 

-اگه واقعا راست می گویی آن پول 
کجاست؟ -طبق دستور تو بردم وبه 
کلانتری تحویل دادم. 


-جی گفتی؟ 


لت 


اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۲۸۷۷ 


گفتم حالا وقت قهر و دلتنگی و کینه و این چیزها 
نیست. چرا بگذارم پوتین عراقی بیگانه بیاید 
داخل خاکم؟ گفته بودم کے من حاضرم بغداد 
رابمباران کنم امایک تیر در خاک ایران شلیک 
نکنم.طاقت نیاورده بسودم. بچه‌ها را پیاده کردم 
و رفتم یاد گان. ماشین‌ام بنزین نداشست. آمدم 
دیدم صف بنزین شده است ۵ کیلومتر! گفتم 
مردم من خلبان‌ام باید بروم. علاوه‌بر اینکه با 
ماشین هلم دادند بلکه یک باک هم اضافه بنزین 
به من دادند و من خودم را رساندم به پایگاه نوژه. 
وقتی رسیدم آنجاهمین آقای رضوان آنجا بود. 
آمد جلو.من حس خوبی به این آدم نداشتم وقبلاً 
بااو در گیر شده‌بودم تا گفت خوش آمدی: زدم 
تخت سینه‌اش. گفتم: دوستانم دارند می میرند 
ومردم‌هم زیر گلوله‌اند ومن بر گشتهام با این 
دوستان بمیرم. اما تو درک نمی کنی... همان روز 
که عراق حمله کرده بود: بچه‌های ما هم برای 
جواب حمله کرده‌بودند. یکی از بچه‌ها عشتی 
پور خورده‌بود زمین و آن ۱۴۰ فروند جریان 
فردای این روز است.به هر حال من دوباره کارم 
راشروع کردم هر روز عملیات و هر روز پرواز و 
... تا اینکه در همان مهر ماه هواپيمايم را زدند و 
من اسیر شدم که داستان عجیب و غریب پر واز 
آخر و زدن هواپیما وبالا خره اسیرشدنم و آن چرا 
که در اسارت از انواع و اقسام شکنجه ها به سرم 
آمد داستان مفصلی است که جداگانه باید به آن 


اشاره کنم e‏ 


-مگر تو نگفتی نگه‌داری مال مردم یک 
کار غیر اخلاقی و مجرمانه است؟ 

باشنیدن آن حرف ابتدا رنگ از روی فائزہ 
پرید.سیس مثل شاتوت فرمز شد و باصدایی 
که از فرط عصبانیت می‌لر زید. پرسید: ر است 
می گویی یا داری سر به‌سر من می گذاری؟ 

-باور کن راست می گویم. 

توم آن همه پول نقد پیدا کردی» ان 
وقت خودسرانه بردی و تحویل کلانتری 
دادی؟ 

- خودسرانه نبردم. تو گفتی نگه‌داشتن اون 
پول‌ها اخلاقی نیست! 
_ -بیچاره..ندان...کم‌عقل..توکی‌می‌خواهی 
pol‏ بشوی؟ هیچ می‌دانی آن پول چقدر گر ه 
از کارمان باز می کرد؟ حسابش را بکن خانه... 
اتومبیل... وسایل خانه... سفرهای تفریحی 
و... آنوقت تو نادان زبان نفهم به‌راحتی همه 
چیز را از دست دادی؟ من هر چه می کشم از 
دست دروغ گفتن‌های تومی کشم۔اگر از اول 
رک و پوست کنده واقعیت رابه‌من گفته بودی 
که چنین فاجعه‌ای اتفاق نمی ‌افتاد! 


۶۵ 


Ça جو‎ 


یس 
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اد 


دیدن ده 


دی ی و آرمان در درون اسان است 


yay 


۶29 کا اسفند ۹۸ اطلاعات 
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سپرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 


هه برخورداری از تسھیلات تا ۸۵ ۸ سپردہ مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسھیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
j O‏ رران o»‏ ر سوہ و 


٭ انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ ا ۵ سال توسط مشعری 


روکامل کن 
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